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 تقدیم به:

را در من متبلور  های امید به زندگیگام،اشهای مسیحیاییمــــادر عــزیز و فداکارم که شمیم عطر نفس

 است.مشوّق همیشگی من در مسیر علم و دانش که و انمود 

 اند...تقدیم به دو برادر و همسر عزیزم که همیشه یاور من بوده 

 زندگیم جاودان است...  ۀلحظلحظهآنان که یاد و خاطراتشان هنوز در  

 ، رفاقت، صمیمیت، متانت را سرمشق بودند...محبتّآنان که  

 کردند... ها را بارها تجربهها، سختیملایمات، تلخیآنان که در عرصۀ زندگی نا  

  آنان که رازداری امین بودند و سنگ صبور... 

 دنی به هیچ بهایی نفروختند...  آنان که روح لطیف و مناعت طبعشان را در بازار مکارۀ این دنیای 

 تقدیم به آنان، به مهربانانم. تاراج برد؛ سروقامتِ )پدر ، برادر و دو خواهرم ( را به  رس، شاخساردریغا! خزان زود  

 روانشان شاد و یادشان گرامی.   
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 سپاسگزاری:

فرمودند با تمام وجود  یتدفتر را عنا یننگارش ا یقخاص توف یتکه با عنا بلندمرتبهاز خداوند      

 یو استاد محترم مشاور جناب آقا یلیاسماع یندکتر حس یاستاد محترم راهنما جناب آقا از .سپاسگزارم

 ییاهنمامشاوره و ر هرگونه ۀاند و در ارائی که نسبت به بنده داشتههبذل توجلحاظ ه ب ،یعیدکتر محمّد شف

 کنم. می یقدردان ،اندهپژوهش مساعدت فرمود ینا ینو تدو یهاند و در تهنداشته یغدر

 یآرزو یشانسپاسگزارم و برا یدکتر حسن شعبان یگروه محترم جناب آقا یراز زحمات مد همچنین    

 یدّر سدکت، یدکتر نوازالله فرهاد ،یدکتر جواد کبوتر یان،محترم جناب آقا یداز اسات نیز وسعادت دارم 

و  افتخار را داشتم که دانشجو ینمحترم که ا یداسات یرو سا رادیمیابراهرقیه  دکترو خانم  یصادقمحمود 

 . یزانعز نیا یبرا یروزیو پ یسلامت یآرزو باکنم. و تشکر می یربزرگواران باشم تقد ینخرمن ا ینچخوشه
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 چکیده:

 و عرفا بین که جدال بر سر آن، اغلب بوده عشق و عقل ، تقابل، اعم از نظم و نثرفارسی ادبیات تاریخ در فکریمهم  هایمایهبن از

 این مفاهیم در قابلو ت تضاد وجوهی، به اتحلیلی و مقایسه بررسی با است شده تحقیق سعی این دررو از ایناست.  مشهود فلاسفه

 دواین  روش و ایدئولوژی کهاین به توجه با. شود پرداخته سعدی و مولانا، یعنی زبانسرایندگان پارسی ترینبزرگتن از  دواندیشۀ 

 تقابلاین  تبیین در نوع ادبی دو اینصدایی هم و نواییهم ؛چرخدمی)سعدی( و تعلیم )مولوی(عرفان متفاوت مدار دو بر، سخنور

دهد که دو مفهوم عقل و عشق، هم در مثنوی معنوی و هم در اشعار سعدی، آمده نشان میدستنتایج به توجه باشد. درخورتواند می

شاره کرده عقل ا مراتببه؛ با این تفاوت که مولوی در مثنوی، بیش از سعدی در اشعارش و البته برتری با عشق است در تقابلند

بالکل، رد و طرد  عقل رادر این است که هر دو شاعر،  هشومورد بررسی این پژسعدی در آثار  وتشابه دیدگاه مولوی است. 

تواند مستقلاً مورد سعدی، می منظومدر هرکدام از آثار  و عشق از طرفی، عقل انند.دکنند و آن را از ضروریات جهان معاش مینمی

و « مثنوی»زمینۀ تحقیق،  عنوانبهمستقل آن  هایپذیرد؛ متغیرتحلیلی انجام می-این پژوهش به روش توصیفی پژوهش قرار گیرد.

 اند.متغیرهای وابسته« عشق»و « عقل»است و دو مفهوم « اشعار سعدی»

 

 واژگان کلیدی: عقل، عشق، مثنوی معنوی، اشعار سعدی
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 مقدمه

 نقاط مختلف را به خود معطوفیشمندان اندشاعران و  اند که توجّهبودهی عقل و عشـق از موضـوعات   یرباز،از د

و یین بت یده استتوجّه نموده و کوش یقتدو حق ینبه ا یشمتناسب با نگاه خو یدانشمندشاعر و هر  .اندداشـته 

 ترینمهماز  . در علم زبان و ادبیات فارســی، یکیموضــوع ارائه دهد یندر ا یشباورها تشــریحی بر اســاس 

 شاعران برخورد عقل و عشق است که خاص دارد، یاو عرفا جلوه یهمنثور صوف در آثار منظوم و که ییهابحث

 اند.ها توجه کردهبدان یبانه،شاعرانه و اد یماژهایو ا یالو صور خ ینو مضام یممفاه یانو ب یابیمضمون به دلیل

ان و متکلم هانیو عالمان و فق سو ـکیاز  انیعارفان و صوف دارشهیر یهانزاع عقل و عشق از انینزاع و مقابله م

بخصوص در اشعار عارفانه و عاشقانه  رانیا اتیعقل و عشق در ادبتوان گفت و می اسـت  بوده گرید یاز سـو 

ــابقه ــا  و برخورد و تقابلوالا دارد  یگاهیکهن و جا یاس ــق از ش ــام نیترعیعقل و عش ــ نیمض  نیترنیریو ش

ــگرش  مقابلۀ به تقابل ناظر نیا. است عارفانه و عاشـقانه  اتیادب هایمایهدرون  و یمشائ ای یعقلحکمت دو نــ

 ی است.اشراق و یشهودۀ حکمت عاشقان

ی، از جمله عارفان و شاعرانی هستند که در آثار و اشعار خود و اشراق یشهود ۀعاشقانبا نگرش  یو سعد یمولو 

اچیز عقل را در مقابل عشق ن ،مولانا دربارۀ تقابل عقل و عشق در مثنوی به موضوع تقابل عقل و عشق پرداختند.

شق ع که عشق خیمه زند بارگاه عقل نیست و معتقد است که عقل در شرح و بیان آنجاگوید شمارد و میمی

که  طورهمان .بردارداسرار  تواند پرده اززیرا عشق است که می ؛گیر کرده باشدهمچون خری است که در گل 

سازد خبری وارد میعقل و استدلال نیز انسان را به غفلت و بی ۀ، سایبردمیخواب فرو  حکایت شبانه، انسان را به

 .بدهد نور و جذابیت خود را از دستچون شمس حقیقت بتابد قمر عقل و استدلال زایل شود و  و

 گفت عشقشرح عشق و عاشقی هم           قل در شرحش چو خر در گل بخفت ـــع

 (.92 :1، ج 1411، مولوی) 

عقل  یاز نظر سعدسعدی نیز یکی از شاعرانی است که به بحث تقابل عقل و عشق در اشعار خود پرداخته است. 

گذشته  یخداوند آن را در ازل در وجود هر انسان است کهامور عالم در وجود انسان گذارده شده  تیتمش یبرا

همیت . سعدی بسیار به عشق ااستتر عشق، عشق برتر و مقدس و؛ بنابراین در اشعار  سعدی در تقابل عقل است

یک باب از بوستان خود به  کهریطوبهبیند، دهد و عقل را در کنار عشق به امرار معاش و توجه به آینده میمی
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عشق و شور اختصاص داده و یک  باب از گلستان خود و همچنین بسیاری از غزلیات سعدی در مورد عشق و 

رام  توانق میعش وسیلۀبهشود که عقل را های سعدی دیده میعقل سروده شده و نوعی تقابل در بعضی از غزل

 و فرمانبردار کرد:

 چــیــر دسـت  بسا عــقــل زور آور   

 وشچـو ســودا خِرد را بـمـالـیـد گ
 

 زیردستکـه سـودای عشقش کند  

 نــیارد دگــر سـر بـرآورد هـوش  
 

 (279: 1379)سعدی،  

 

ته شد بندی مرحوم فروغی بهره گرفبا عنایت به کثرت آثار نظم سعدی در این پژوهش، از تقسیم که؛این ،توضیح

نج تحلیلی انجام و در پ -این پژوهش به روش توصیفیمعاشقه.  و مغازله دیگر حکمت است و و موعظه که یکی

نظری  بانیمفصل تدوین شده است. فصل نخست، اختصاص به کلیات تحقیق دارد. فصل دوم، شامل پیشنه و 

نیز به دو بخش تقسیم شده است: در بخش نخست به ادبیات پژوهش، و در فصل دوم،  مبانی نظریتحقیق است. 

ی مولوی و سعدی و آثارشان پرداخته شده است. در فصل سوم، روش تحقیق آورده شده است. فصل به معرف

های ادبی موجود در آثار مولوی و سعدی پرداخته شده است. نمونه مقایسۀچهارم، به استخراج، تحلیل، تبیین و 

 در فصل پنجم، نتیجه پژوهش و پیشنهادها بیان شده است.
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 اول فصل

 کلیاّت تحقیق
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 پژوهش: ۀمسئلبیان  -2-2

 زبانان، سهمفارسـی  بزرگ آثار خلق مایۀ مهم در ادبیات فارسـی، در بن دو عنوانبه، «عقل» و« عشـق »مفاهیم    

هاســت که تاریخ ادبیات فارســی، شــاهد تقابل این دو مفهوم اســت. مولوی و ســعدی، از دارند. قرن اســاســی

سخنوران تاریخ ادبیات فارسی، در آثار خود بارها به  ترینبزرگ عنوانبهسرایندگان قرن هفتم هجری هستند که 

ــاره کرده ــیوه این تقابل اش ــعار خود به ش ــبیه و حکایت و ... به هایی اعم از تمثیل و ها و روشاند و در اش تش

ها و دیگر مسائل مرتبط به این دو مسـائلی چون چیسـتی عقل و عشق، مراتب، تقابل، ضرورت، سودها و زیان  

دو در  اند و هرزیستهها و رویکردهای این دو شاعر، از این حیث که در یک دوره میاند. تحلیل اندیشهپرداخته

اند و بر رد و ... دادِ ســخن دادهفان، تصــوف، عقل، اخلاق، دین، خِترین مفاهیم انســانی همچون عشــق، عرغنی

 د.تواند دارای اهمیتی فراوان باشمی ،اندتأثیرات غیرقابل انکاری گذاشته ،عصر و بعد از خودبینی جامعۀ همجهان

شته گ مستغرق« حقیقت»عارفی واصـل که از شریعت و طریقت گذشته و در   عنوانبهمولوی در مثنوی معنوی، 

ر مسیر برد، ددر تبیین مفاهیم ذهنی خود، از منطق و تفکر و تعقل و انواع استدلال بهره می کهایناست، علیرغم 

آویزد. عشق را نردبان بلند و مطمئن صعود، و پرهیزد و دسـت به دامن عشق می وصـول به حقیقت، از عقل می 

انگیزد و ابیات را به تلاطم بیگاه، مولوی را برمیاســـت که گاه و « عشـــق»داند. در مثنوی، عروج می شـــاهبال

نوی عقل در مث مراتببهگیرد؛ لیکن باید مولوی، عشـــق بارها در تقابل با عقل قرار می اندازد. در این اثر مهمِمی

 نیز توجه داشت.

ه دســت نیافتآید، به جایگاه بلند مولوی گونه که از اشــعارش برمیشــیخ اجل ، ســعدی نیز اگرچه در عرفان، آن

ایی هاسـت؛ اما تأثیر جریان فکری و فرهنگی تصـوف که در روزگارش به اوج رسیده بود، همچنین انبوه تجربه  

ــفرهای فراوان به دســت آورده بود و تحصــیل در نظامیۀ بغداد و تفکر و تأمل در جها  ــتی، از او که در س ن هس

«. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست: »در مراتبی از عرفان، چنین بسراید که انسـانی عاشـق ساخت تا  

سـعدی نیز مانند مولوی، در بسیاری از اشعار خود، به عقل و عشق و مفاهیم مرتبط به هرکدام پرداخته است و  

 هایمغازله، در چیز هراگرچـه غـالبـاً در مجموع آثـارش این دو مفهوم در تقـابل همند؛ اما این تقابل، بیش از      
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دهد و جهان را که ســعدی عنان اختیار از کف میهاســت ها و معاشــقهمغازلهنماید. در چهره میشــورانگیز او 

 زهایی ابابسایر اشعار و  بیند. سعدی درداند و عقل را در برابر آن گوهر درخشنده، خاک میعشق، هیچ میبی

م باید دارد و طبیعتاً ه« عقل»ی به تر، نگاه متعادل«اخلاق و تربیت باب درای تعلیمی است منظومه»که  ،بوسـتان 

لطف طبع و حُسن ذوق سعدی در این باب »است. « تدبیر و رای»باب بوستان، در  11باشـد. یکی از   طورهمین

 خود را به پادشاه تفکرمخصـوصـاً در همین نکته است که در آنچه به عدل و تدبیر و ر ی مربوط است حاصل   

باب عشق هم در منظومۀ فکری سعدی، رنگی تعلیمی و  ،(. در بوسـتان 75 :1386کوب، زرین«)کندوقت القا می

 دارد. دی تفاوتتربیتی به خود گرفته است و طبیعتاً میزان و شدت هیجانات ناشی از عشق، با غزلیات سع

 

 تحقیق: انجام ضرورت و اهمیت -2-1

شوند و هر دو در به کمال می جا که عقل و عشق در واقع دو ویژگی و دو امتیاز خاص انسان محسوباز آن

در زندگی انسان حائز  هاآنقطعاً شناخت ماهیت، قلمرو و عملکرد  ،رساندن آدمی نقش اساسی و محوری دارند

های مختلفی وجود دارد و برخی این دو را مکمل بخصوص آنکه در رابطه و تعامل این دو، دیدگاه . اهمیت است

بدیل این پژوهش، گامی است در شناخت بیشتر این دو گوهر ارزنده و بی دانند.... می هم، برخی متعارض و

 این دو  شاعر، وبررسی دیدگاه  بادر این است که  آناهمیت و ضرورت دو مدل تفکر در وجود آدمی.  عنوانبه

سنگ مکاتبی هستند که در طول تاریخ هم ،دهد که عقل و عشق در ادبیات فارسینشان می هاآندیدگاه  مقایسۀ

خگوی تفکر احساسات و عواطف، پاس عنوانبه ، و عشقتفکر انتزاعی عنوانبهبه آن پرداختند. از طرفی مفهوم عقل، 

 نیازهای فکری انسان امروزی است.

 های تحقیق:فرضیه -2-1

 با یکدیگر در تقابلند.عقل و عشق در مثنوی مولوی  -1

 با یکدیگر در تقابلند.عقل و عشق در اشعار سعدی  -2

 هایی دارند.، با یکدیگر تفاوتتقابل مفاهیم عقل و عشق در مثنوی مولوی و اشعار سعدی -3

 اهداف تحقیق -2-0

 مفاهیم عقل و عشق در مثنوی مولویتحلیل و بررسی تقابل  -1
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 سعدیمفاهیم عقل و عشق در اشعار تحلیل و بررسی تقابل  -2

 عشق در مثنوی مولوی و اشعار سعدیتقابل مفاهیم عقل و  ایمقایسهتحلیل و بررسی  -3

 سؤالات تحقیق: -2-5

 تقابل عقل و عشق در مثنوی مولوی چگونه قابل تحلیل و بررسی است؟ -1

 تقابل عقل و عشق در اشعار سعدی چگونه قابل تحلیل و بررسی است؟ -2

 مقایسه است؟تحلیل و تقابل عقل و عشق در مثنوی مولوی و اشعار سعدی چگونه قابل  -3
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 فصل دوم

 تحقیقو پیشینۀ مبانی نظری 
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 پیشینۀ تحقیق -2-1

در  عقل و عشق میتقابل مفاه ایمقایسه یو بررس لیتحل»تحت عنوان  یتاکنون پژوهش جامع و مستقل       

صورت به دیتوان گفت شایم قیتحق ۀنیشیدر مورد پ. صورت نگرفته است «یرازیش یو اشعار سعد یمولو یمثنو

 یانامهانیپا کنونمورد تا  نیاما در ا ،شاعران و عارفان انجام شده باشد گریدر آثار د یو مطالعات قاتیکلان تحق

لیف ایرج افشار، أت یباخزر الدینسیفدر عشق احمد غز الی و  یعرفان ۀعنوان مثال رسالبه .نشده است نیتدو

عشق  به ی، نگاهینانید یمیابراه نیعشق غلامحس تیدفتر عقل و آ ،یراز والدیننجم  خیعقل و عشق ش ۀرسال

یسۀ االحقیقه سنایی و مقتقابل عقل و عشق در حدیقه هاینامهپایانی، فرهاد ازعشق نزد مولانا  ،یهاشم یمرتض

های برجستۀ عرفانی فارسی آثار سنایی، عط ار، حافظ و آن با دفتر اول مثنوی معنوی، عقل و عشق در منظومه

به  ادشدهی در آثار یولصورت بسیار مختصر به بحث عقل و عشق پرداختند، ی بهآثار پژوهش نیاۀ که هممولوی 

 ادشدهیشده است. غیر از آثار ن پرداخته ایمقایسهصورت در مثنوی مولوی  و اشعار سعدی به تقابل عقل و عشق

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 بای یهامقاله به توانمی ازجمله است شده انجام زیادی تحقیقات مولانا مثنوی درشق ع و عقل مسئله مورد در

. است پرداخته شناسیمعرفت هایشاخه به که( 1392) احمد بدری،» مولوی اندیشه در دی ناسیشمعرفت عنوان

 سبحانی مهدی و محسن مقاله » آن تربیتی هایدلالت و مولوی مثنوی در عقل جایگاه تبیین « فراهانی، فرمهینی

 تربیت در عقل تأثیر و نقش به بیشتر که شاهد، دانشگاه پژوهشی علمیدوماهنامۀ  (1389) مهدوی زین و نژاد

 1389تابستانادبی:  هایاندیشه ضیایی، انور سنایی، و مولانا مثنوی در عشق و عقل تقابل مقالهاست.  پرداخته انسان

 دو دیدگاه ازق عش و عقلدیدگاه  از علم مقابله به مقاله این در ، 141 صفحه تا 119 صفحه از; 4 شماره ،2 دوره ،

 پژوهشی و علمی مقاله 1381خراسانی امیریعلی  و ادبیات دانشکده مجله مقالهاست.  هشد پرداخته عارف شاعر

 .شود بررسی مولانا تهران دانشگاه سانیان مجلۀ از عرفان بزرگان از تن چند منظر از علم بوده آن بر سعی مولانا
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 و ادبیات پژوهش مبانی نظری -1-1

 عقل: -2-1-1

ی اشود و همچنین قوهکند عقل نامیده میآن درک می ادراکی که انسان بر آن دل ببندد و چیزی را که با... عقل، »

مق و باطل است. همچنین عقل به معنای فه و حُشود، یکی از قوای انسان است و مقابل آن جنون و سُکه گفته می

 (.179: 2، ج1352)شعرانی، «دریافتن و فهمیدن آمده است

ل مستقل باشد همان عق ذاتی صورتبهموجودی که  گونهنیاو باشد میهر جوهر مجرد مستقلی ذاتاً و فعلاً عقل »

 همچون اسامیبه  درجات گوناگونکه در  باشدمیهمان نفس باشد. عقل میمعنی صادر اول و دوم و... ه ب بوده و

 علم به مصالح امور و منافع امور وتوان آن را نیز می شود.، بالملکه، بالفعل، و بالمستفاد خوانده میهعقل بالقو

، ان، یعنی روح مجرد انسسمطلق نف، مدرکۀ کلیات که مرتبت کمال نفس است ۀقو،  منافع و مضار و قبح افعال

 ذیل واژه(. :1371)معین، «نسبت داد عقل کلی، روح کلی

 و ذاتاً که موجودی معنای به است؛ یکی متفاوت مختلف علوم در عقل اصطلاح»شیرازی  به عقیدۀ صدرالدین

دارد؛  مرتبه چهار دوم معنای در است: عقل انسانی نفس قوای و معنای مراتب به که عقلی دوم و است مجرد فعلاً

 (.266، 1411شیرازی،  صدرالدین«)و عقل مستفاد بالفعل بالملکه، عقل هیولایی، عقل عقل

 

 شناسی لغوی عقل ماهیت -1-1-1

سجادی در تعریف (. 179: 2، ج1352شعرانی، ...«)است  داشتننگاهلفظی عربی به معنای منع و بستن و »   

معنی خرد، دانش، فهم، قید و عقال و ضد جهل و حمق، هوش و شعور ذاتی به» عقل آورده است عقل در لغت 

معنی جوهر مجر دی است که ذاتاً و فعلاً مستقل است و اساس و پایۀ جهان ماورای طبیعت و عالم است و نیز به

 (.483ـ  482: 1375سجادی، «)روحانیت است
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 عقل در فلسفۀ یونان -1-1-1

آراء و افکار افلاطون، عقل در معانی گوناگون از جمله ادراک، اندیشه کردن، حل کردن  ویژهبهدر فلسفۀ یونان 

معنای قلب و دل  به کار رفته است. ذهن با یک متعلق و در نهایت گاه به شدنمواجهرسیدن،  غایتبهمعما و 

به باور افلاطون، (. »19: 1375)بورمان، خود مورد استفاده قرار داده است افلاطون این معانی را در محاورات

مُثُل، نفس  دناپذیر است. در جهان محسوسات، تنها خوشاینسنخیت بین فاعل شناسا و متعلق شناسا، امری اجتناب

است. اما نفس با هبوطش دچار نسیان شده و اشتغال به بدن مانعی است برای عدم وصول او به معرفت؛ بنابراین 

های لازم است که نفس به فراغت برسد تا حقایق را به یاد آورد. افلاطون در محاورۀ جمهوری، خصوصاً در کتاب

رتر از کند و آن را برترین مثال یا بربارۀ مثال خیر دنبال میششم و هفتم، بحث شناسایی خود را با سخن گفتن د

به گیرد، های معروف افلاطون صورت میهای فکری که در جمهوری از طریق تمثیلنامد. تمام تلاشمثال می

: همان )«شخص بتواند این مثال را بشناسد کهوقتیشود مگر وصول به مثال خیر است و معرفت حاصل نمی دلیل

 (.88ـ  82

افلاطون در شمار نخستین فیلسوفانی است که برای یافتن معنی زندگی از تأملات عقلانی بهره گرفت. او بر »   

آوری افلاطون نظریۀ معروف یاد  «منون»أکید کرده است. در کتاب مکالمات فضیلت و برتری عقل بر قوای ذهنی ت

همگی از دانش درونی و نظری برخوردارند که از طریق ها در علم را مطرح کرده است. بر طبق این نظریه، انسان

آید. در این نگاه، دانش چیزی جز یادآوری نیست. سقراط، سخنگوی مکالمات دست مییادآوری خاطرات ازلی به

سواد توان حضور دانش ریاضی را در ذهن یک بردۀ بیدهد که چگونه میافلاطون، برای اثبات این نظریه نشان می

ای الدین قمشه)محی«است؟ پرسد، از خود بیرون آوردن دانستن ]دانش[ جز به یادآوری. او از منون میمشاهده کرد

 (. 65ـ  64: 1411و سخنور، 

ای حهمانند صفشود بلکه ذهن آدمی بهمانند یک لوح بدون نقش و سفید ترسیم نمیدر این دیدگاه، ذهن آدمی به

 آنجا ونیز این نظریه را دنبال نمود  «فایدون»فلاطون در کتاب بعدی خود است. ا با نقوش بسیار و آکنده از دانش

از سرمنشأ این دانش سخن گفت و به بحث جاودانگی روح رسیده با توجه به همین معنی، نظریۀ مُثُل افلاطونی 

اب در کت دست آورد.ه از عقل، بهتوان به کمک استفادهای مثالی را میکند که دانش نظری از صورتتأکید می

پس تنها از راه اندیشه و تعق ل نیست که حقیقت هر چیزی بر »که:  سازدمیسقراط این سؤال را مطرح  «فایدون»
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تواند کند که از طریق همین نیروهای ذهنی است که آدمی می؟ در اینجا نیز افلاطون باز تأکید میگرددمیاو روشن 

 (.65: :1411ای و سخنور، الدین قمشه)محی«دست آوردهان را بههای حقایق جهای ثابت از صورتمثال

 

 عقل در فلسفۀ اسلامی -0-1-1  

فرهنگنامۀ در « العَقلُ اللهخلقاوَّلُ ما »است: عقل  پروردگار مخلوقاولین » طبق دیدگاه فلاسفۀ اسلامی،   

وده لوه پروردگار بنخستین جمعنای آن از معنی کلمه لوگوس گرفته شده که آمده که عقل  لغتاسلامی در شرح 

در کتب  سیناابنبندی طبقه باشدترین معنی در این مورد میشود. اما چیزی که کلیالله هم گفته میو به آن خلیفه

زکریای ...  .النفس است که بعد از وی  مورد تأیید سایر علما و فیلسوفان اسلامی قرار گرفته استشفا و علم

رازی در طب روحانی اظهار داشته است که پروردگار که نامش بزرگ است، به ما حکمت عطا کرد تا بتوانیم از 

ترین هدیه خداوند به بندگان عقل بالا شویم. مندبهرهتمام مزایایی که در طبیعت ما در این دنیا نهاده شده، 

در کلمات »باشد انسانی و از شئون والای نفس میتوان گفت عقل از مراتب عالی می روازاین همان(.«)است

گذارده شود و طاعت از معصیت جدا شود و  امتیازه که بدان حق از باطل یَودِبُالعُ راجُسِ قلُلعَباباطاهر است که اَ

یگر عقل معاد که محل  علم از جهل ممتاز گردد. عقل دو قسم است: یکی عقل معاش که محل  آن سر است و د

 (.336: 1375سجادی، )«استآن دل 

 

 های وحیانی و دینی عقل و خرد در آموزه -5-1-1

، گیری اعتدالیمکتب وحی با موضع»شناخت منزلت و جایگاه عقل و خرد در متون دینی حائز اهمیت است. »   

 ی الناسِلَعَ کند: ان  اللهَعنوان حجت باطنی معرفی میبه قداست عقل و حجیت ذاتی آن اذعان داشته و آن را به

حجه ظاهره و حجه باطنه فامّا الظاهره فالرسل و الانبیا و الائمه و اما الباطله فالعقول: از جانب خداوند بر  ینِتَجَّحُ

مردمان دو حجت است: حجتی بیرونی  و حجتی درونی، حجت بیرونی پیامبران و امامانند و حجت درون عقل 

تنهایی حجتی کافی و مستقل این نیست که عقل و وحی هر یک به و خرد آدمیان است. بدون شک مراد روایت

باشند، بلکه این دو مکمل و هماهنگ با یکدیگرند، عقل شرعی است از باطن و رسول عقل است از ظاهر. این 

تنایان به اعاز امتیازات قرآن است که سهم بزرگی برای عقل در اصول شریعت و شناخت تکلیف قائل است و بی
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الصُ مُ  الْبکُْمُ الَ ذِینَ لا  إِنَ  شَرَ  الدَ وَابِ  عِنْدَ اللَ هِ  کند:ترین جنبندگان معرفی میمورد مذمت قرار داده و پستعقل را 

روایت اهل بیت )ع( نیز متضمن مفاهیم کلیدی در تبیین رفیع عقل و ارزش خردورزی ... . 22: انفال: یَعْقِلُونَ

و نفی عقل را نفی إِنَّمَا یُدْرَکُ الَْخَیْرُ کُلُّهُ بِالْعَقْلِ  داند: است از جمله تعالیمی که درک تمام خیر را مرهون عقل می

ق و یا کامل شدن الحَ ولُسُرَ قلُلعَکند: اَا رسول حق معرفی میو یا عقل ر لَهُ عَقْلَ لاَ لمَِنْ لاَ دِینَدانند: دین می

؛ بدون شک همه این مضامین به حجیت ذاتی اَلنَّفْسِ کمَاَلُ بِالْعَقْلِ...دانند: نفس را مبتنی بر عقل و به  مدد آن می

عقل آدمی کلید ورود ها یکسان است. عقل اذعان دارند؛ اما این بدان معنا نیست که کارکرد عقل در همۀ مقوله

بشر به عرصۀ شریعت است. این خرد آدمی است که وجود خدای یگانه، ضرورت وحی، حقانیت پیامبر و حجیت 

 (. 86ـ  88: 1398)نقوی، «کندی بشر اثبات میکتاب و سنت را برا

ت یج درست دستواند به نتابر طبق آیات قرآن، انسان موجودی خردمند است که به کمک اندیشه و تعق ل می   

بقره: )ن بررسی و استدلال عقلانی نپذیردانسان به تفکر دعوت شده است تا هیچ چیزی را بدو روازاینیابد و 

111.) 

 ماهیت عقل در عرفان -6-1-1

مقصود و  سرمنزلمذموم و مطرود است و یا عقل در رسانیدن انسان به « عقل»در سخن بسیاری از عارفان   

نظر  با دقت و امعان مسئلهشود. اگر بخواهیم به پیشینۀ کهن و تاریخی این لرزان و سست محسوب می ،کمال

ۀ درستی مشخص کنیم و تعیین مرز و محدودتوان بهبنگریم سخن از نکوهش عقل و ستایش عشق و محبتّ را نمی

ز عنوان سرآغاعره و معتزله را بهتوان ستیز اشاتاریخی این موضوع چندان دقیق و آسان نخواهد بود، گرچه می

توجهی برای تقابل عقل و عشق یا ستیز عقل و عشق را در تاریخ اندیشۀ اسلامی مطرح نمود. در  بسیار قابل

های بسیار دور تاریخ اندیشۀ بشری و کشاندن این موضوع به مجادلات رفتن به دوره»راستای تقابل عشق و عقل 

کند وگرنه در یک جمله ای قبل از ظهور اسلام، کار را دشوار و دشوارتر میهکلیسا و علم و فلسفه در دوره

توان گفت که مبحث نکوهش عقل یا نقد منطق و فلسفه در برابر ایمان چیزی نیست که با ظهور اسلام پدیدار می

شته ود داشده باشد. حق این است که همواره میان اهل ایمان و اهل منطق، ستیز پنهان و گاه آشکار وج

ویژه در عرفان و فلسفه قابل توجه است. تقابل میان عشق و عقل به روازاین(. 45: 1392)شفیعی کدکنی، «است

 ،ر صوفیانعقل در اصطلاح عرفان و تعابی .اندهد و پای استدلالیان را چوبین دانستصوفیانی که جانب عشق را گرفتن
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حقیقت  رشود و گاه آن را ببۀ علم که تعیُّن اوست اطلاق میدر مرت تعالیحقبر مرتبۀ وحدت و نیز ظهور و تجل ی 

 (.728: 1366منش، )کی«نمایندانسانی اطلاق می

 

 مراتب عقل -7-1-1

این نکته مورد اتفاق حکمای الهی و دانشمندان علوم تجربی است که انسان در کودکی موجودی بالفعل »  

اندیشمند نیست، بلکه تنها استعداد عقلی برای تفک ر و اندیشه دارد که این حالت را در اصطلاح حکما عقل 

یر کل نیست اشیا و تصدیقاتی نظقدرت دریافت و شناخت مفاهیم اولیه، مثل هست و  کمکمهیولانی گویند. بعد 

ودک از ک کههمینشود. البته مراد تحصیل به نحو قضیه نیست. می او حاصلتر است برای از جزء خودش بزرگ

کند، مقدار بیشتر حرکت می سویبهظرفی که مثلاً چند سیب در آن است و ظرفی که یک سیب در آن است، 

 کم قدرتنامند. بعد از این مرحله کمحکما آن را عقل بالملکه می دلیل بر ادراک این امر بدیهی عقلی اوست و

کند و توانایی استدلال در مسائل را تدریج، مسائل نظری را ادراک میشود و بهتفک ر منطقی برای او حاصل می

ستفاد مکند که این مرتبه را عقل بالفعل نامیدند و مرتبه بعد که معقولات برای نفس حاضر است، عقل پیدا می

اولین مرتبۀ عقل نظری را از آن جهت » فرماید:نامیده شده است. صدرالحکماء والمتألهین در مراتب عقل نظری می

های عقلی که انسان در ابتدا استعداد دریافت همه معقولات را دارد، عقل هیولانی گفتند، چون از همه صورت

شود و بر اثر تابش نور حق به کند نفس قوی میخالی است و بالقوّه وجود عقلی دارد. وقتی کودک رشد می

بندد. این محسوسات که بالقوّه معقول هستند و محفوظ در قوّۀ خیال قش میرسد، محسوسات در آن نفعلیت می

. تر است، آتش گرم استکنند، مثل کل از جزء بزرگباشند، زمینۀ تشکیل اولین قضایای عقول را مهیا میمی

مینۀ ز شود. وقتی این صور برای انسان پیدا شد، بالطبع برای اوحصول این معقولات عقل بالملکه نامیده می

شود و این مرتبه اولین کمالی است که برای قوّه عاقله حاصل است، آنگاه اندیشیدن و استنباط کردن آماده می

آورد گیرد، کمال دیگری به دست میوقتی انسان با تلاش ذهنی تعاریف و قیاسات، حدود و براهین را به کار می

و تصدیق مسائل ماورای طبیعت  غیر محسوسمور که همان ادراکات تصورات و تصدیقات نظری، مثل تصور ا

 (.522-519: 1385کاشفی، «)گوینداست که این مرتبه را عقل بالفعل می
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 اقسام عقل -1-1-1

های مختلف، و از جنبهحکمت و ...، گوناگون، اعم از عرفان، فلسفه، های و مشربدر جریانات فکری  «عقل»

ها که با نگرش موجود در این پژوهش نیز بیشتر در ارتباط باشد آن ترینمهمدارد. ذیلاً به گوناگون  هایبندیدسته

 پردازیم؛می

 

 عقل نظری و عملی -2-1-1-1

 است هقوّ ود دارای است جسمانی طبیعی عالمه ب پیوسته و عنصری به بدن متعلق که جنبه این از ناطقه نفس ...»

 فعّاله یا عماّله قوۀ و عملی عقل و عملی قوۀ را یکی و علّامه؛ قوۀ و نظری عقل و علمی قوۀ را یکی که

 (.457-458 :1369همایی، )گویندمی

 

 عقل نظری: -1-2-1-1-1

 به عمل وجهت کهاین بدون است صرف شناسایی و علم یعنی هاست؛دانستنی به متعلق فقط «نظری» یا عِلمی عقل

 یینندهآفری را آفریده و خالقی را مخلوقات» که دانیممی و داریم علم کهاین مانند باشد؛ داشته کارکرد کیفیت و

 کلیاتی که امور این امثال و ؛«بمرکزند متمایل اجسام» و «است کروی زمین»که  داریم علم همچنین و...  ؛«است

]معتقد سهروردی » .(458-459 :همانباشد) شده اعتبار آن در هم عملی و فعل جنبۀ کهاین بدون ذهن در است

اش آموختن علوم به فرد است با اخلاق و محیط پیرامون کاری ندارد و در فلسفه و عقل نظری، وظیفهاست[ 

 (.46: 1394)نصر، ...«گیردمنطق مورد توجه قرار می

 

 عقل عملی -1-1-1-1-1

عمال اعقل اخلاقی و عملی، با رفتار جمعی انسان سر و کار دارد و مسئول تشخیص رفتار و »]از نظر سهروردی[ 

 در یعنی باشد؛ داشته مداخله نیز عمل جنبه آن در که است لمیعِ ،عملى عقل» (.همان)«خوب و بد انسان است

 قیحو حسنه ب علم عملی، عقل بالجمله و است؛ توجه مورد نیز عمل کیفیت کلی هایدانش بر علاوه عملی عقل
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 ؛«ستا انسانی خصال فضایل از امانت و راستی» گوییممی کهچنان است؛ انسانی افعال و اعمال مفاسد و مصالح و

 نیز معروف حدیث...  است؛ عملی عقل قوۀ از صادر که احکام قبیل این همانند و...؛ نارواست خیانت و دروغ» و

 (.459-461 :1369همایی، «)نانالجَ هِبِ بَسَاکتَوَ رحمنالَّ هِبِ دَبِعُ ما قلُالعَ» است عقل نوع نیبه هم ناظر

 

 عقل فطری و اکتسابی -1-1-1-1   

ویژه مغز دارد یعنی عقل، همان شناسی، جوهر مجردی است که در فعل نیاز به بدن مادی، بهعقل از دیدگاه هستی

نفس ناطقۀ قدسیه است، آنگاه که توان تمییز حق و باطل، خوب و بد و ادراک کلیات را پیدا کرده است. از این 

  یابد.است: عقل فطری و عقل اکتسابی )تجربی( که در طول زندگی تعالی می نگاه، عقل دارای دو مرتبه

نظران، عقل سودانگری که در قید منفعت دنیوی و امور زودگذر گرفتار آید، مورد نکوهش در نظر اکثر صاحب... 

ی های نفساناند؛ اما اگر عقل در قید خواستهاست و اهل معرفت را صاحبان این نوع از عقل به طعن سخن گفته

د که منشأ شوای ربانی تلقی میگیرد بلکه لطیفهود، نه تنها مورد نکوهش قرار نمیو امور محدود دنیایی مقید نش

توان به دو نوع تعریف دربارۀ عقل دست یافت؛ می روازاینباشد. و امور معنوی نیز می تعالیحقتکامل و شناخت 

 ت خیال، قیاس و وهم در امان است:عقلِ عقل یا عقل کلی که همان عقل سلیم است و از آفا

 ها رُسُلعقل چون شاه است و صورت  ن جهان یک فکرت است از عقل کلای

 (228: 2ج ،1371)مولانا،   
 

 گرفتار وهم و قیاس باطل است: ی کهدوم عقل جزئی یا تحصیلی و کسب... 

 عقل جزوی آفتش وهم است و ظن

 

 زانکه در ظلمات شد او را وطن 

 (329 : 3 ج :همان)                 

 

 )مذموم( و عقل جزئی )ممدوح( عقل کلی -1-1-1-1

دو  آنها، کلماتکنند و در عرفا، برخی از ابعاد عقل را مورد نکوهش قرار داده و برخی ابعاد آن را ستایش می»

 .(38:  387؛ سجادی،65:  1354 )رازی،کلىعقل  و جزئىعقل عقل دیده شده است:  گونه

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84+%DA%A9%D9%84%D9%89
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 ممدوح:کلی یا عقل عقل  -2-1-1-1-1

قل ع»... اند. اند و به دفاع از آن برآمدهعقل کلی، عقل ممدوح است که بسیاری از فلاسفه و عارفان آن را ستوده

که فوق  عقل کلى است. عالم غیب و درک آخرت و... در امان است و به دنبال شهوت و وهم و شک از کلى،

 همان()«است ابدیت سویبه  انسان و راهنماى سعادت ىاست، مایه عقل جزئى این

ل اند، عقل ایمانی، عقاند و آن را ستایش کردهاین عقل ممدوح عرفاست. عقل دیگری که عرفا به آن توجه داشته»

عقل مذموم در عرفان، عقل ممدوح نیز مورد توجه قرار  در کنارسلیم یا عقل انسان کامل است. به این ترتیب 

همان عقل بلندپرواز »عقل ممدوح  .توجه به ارزش و جایگاه عقل از نظر ایشان است دهندۀنشانگرفته است که 

کند، گیرد و محیط بر جمیع اشیا است و حقایق امور را به نحو صحیحی ادراک میملکوتی است که از خدا نور می

 گویند:این نوع عقل را عقلِ عقل، عقل ایمان، عقل مِن لدَُن و عقل عرشی نیز می

 

 

 

 مذمومجزئی یا عقل عقل  -1-1-1-1-1

 1354زی،اند)رانیز نامیده «عقل حسابگر»دنیایى و عالم طبیعت سروکار دارد، این عقل را با سود و زیان  عقل جزئى

نگر یا حسابگر است که زگاری با آن دارد، عقل جزئیعقلی که اهل معرفت سر ناسا (.38:  387؛ سجادی،65:  

 دارد: به دنبالطلبی را جهت تأثیرپذیری از قوۀ خیال و وهم و غرور، آفاتی چون تکبر، خودخواهی و جاهبه

 نام کردعقل جزوی عقل را بد

 

 کــام کردکــام دنـیــا، مـرد را بی   

 (581: 5: جهمان)                    

 

 باشــد عقل کل  هوشــمند هُش چه
 

ــد   هوش جزوی هش بوَد امــا نژن
 

 (164:  1، ج1371)مولانا،   

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84+%DA%A9%D9%84%D9%89
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84+%DA%A9%D9%84%D9%89
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%BA%DB%8C%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84+%DA%A9%D9%84%D9%89
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84+%DA%A9%D9%84%D9%89
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%84+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1
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و کار دارد. این عقل در نظر  نگر با استدلال و بحث سرعقل جزوی»نگر مذموم است. جزئی در نظر عرفا، عقل

عرفا در نقطۀ مقابل عشق قرار دارد. این عقل، منکر عشق است و با محاسبات نادرست خویش در امور دنیوی، 

این (. »82: 1387ات، )بی«ات عالم ناتوان استدساری در موجوی که از درک عشق لداند. در حاخود را زیرک می

 ،نیست، بلکه عقل هیولایی است هخلََق الله یا عقول عشر اند، عقل رحمانی و اول ماعقلی که عرفا با آن درافتاده

 (.691 : 1ج ،1381)خرمشاهی، «نگر و عدد اندیش استعقل جزئی

ل عقو»گوید: روح می در خصوص ناتوانی عقل جزئی از درک حقیقت« السوانح فی العشق»احمد غز الی نیز در 

اند از ادراک ماهیت و حقیقت روح و روح صدف عشق است، پس چون به صدف علم راه نیست را دیده بر بسته

(. شیخ محمود شبستری نیز در مخالفت 62: 1385)غز الی، « به جوهر مکنون که در آن صدف است چگونه راه بود

الی دست تعتوان به حقیقت حقتدلال و منطق عقلایی نمیبا عمل و ادراک فلسفی بر این عقیده است که با اس

 (.13: 1382یافت و به شناخت حق نائل شد )شبستری، 

 

 و تاریخچۀ آن عقل ستیزی -9-1-1

ستیزی، مفهومی است در برابر عشق. لذا برای درک این مبحث، پایه و اساس نظری این پژوهش است؛ زیرا عقل

 م؛آوریمشروح می صورتبههای آن را های مخالفان و مؤافقان و علت و انگیزهتر آن، نظر و اندیشهبهتر و عمیق

از اوایل قرن دوم هـ .ق زهاّد سرشناس و بزرگی از عراق عرب، حجاز، مصر، شام تا ایران ظهور کردند که نوعی »

وان ار دادند. شاید بتتفکر و اندیشۀ زاهدگرایانه، دنیا گریز و مبارزه با عقل و خرد را در ر س تفکرات خویش قر

یاگریزی دن ،خردورزانه از یک سو زهاد و عارفان با گرایشات عقلانیترین دلیل ناسازگاری و اصلی ترینمهمگفت 

 های شهودی، احساسی و عاطفیتأکید بر جنبه به دلیلدر تفکرات زاهدانه از سوی دیگر بود. عرفان و تصوّف 

تفکر  هاینگر و منطق سوق دادند و از همان ابتدا بنیانسوی دوری از عقل جزءتفکر بشری، اندیشۀ اسلامی را به

(. مستملی بخاری در 32: 1386)حاجیان نژاد، «بنا شد نه تفکرات عقلانیآنان بر مبنای اشراق و کشف و شهود 

(. 317 :1ج ،1366، مستملی)از آنان یاد کرده است« عنهم اللهل»و « خذلهم الله»ا عباراتی نظیر ب« شرح التعرف»

های نخستین اسلام آغاز شده بود اما از قرن ششم به بعد این ها برای مخالفت با علوم عقلی از همان سدهتلاش

دۀ اول توان گفت پنج سجایی که میبیزاری افراطی و گرایش مفرط به حال، در مقابل قال بسیار رواج یافت تا 
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از  آورد و پستوفیقات علمی و عقلی را برای جهان اسلام به ارمغان  ترینبزرگعصر خردگرایی اسلام است و 

(. ضدیت و مخالفت اشاعره 129: 1392)ضیایی، تیزانه توجه به عشق و شهود هستیمسآن شاهد گرایشات خرد

ی بودند از قرن ششم به بعد از تفکرات مقبول جامعۀ اسلامی شد؛ امام در مقابل معتزلیان که پیروان خردگرای

لم و نخست از ع»گوید: ترین سردمداران مخالفت با فلسفه و خردگرایی است میمحمّد غز الی که یکی از معروف

د من پدی اند ـ درکلام چه اندوختم و دو دیگر چه نفرتی از اهل تعلیم و مقلدین امام ـ که قاصر از درک حقیقت

: 1361ز الی، )غ«م چگونه طریقه تصوّف را برگزیدمبافی را ناچیز یافتم و سرانجاهای فلسفهآمد و چه اندازه ستیزه

شدند و علوم عقلی و شدت تخطئه می(. قرن پنجم و ششم اهل علم، حکما و معتزله، از سوی اشاعره به74ـ  73

های بسیاری در این مجادلات سوزانده شد و سطح علمی خانهها و کتابشد. کتابدشمن دین محسوب می ،طبیعی

ضاع و انش نتیجۀ این اوها رو به انحطاط نهاد. انتقاد، تکفیر و تحریم عقل و داین خردستیزی به دنبالمسلمانان 

 نوآوری و هنر علمی او هماهنگ ترینبزرگملاصدرا نیز با آنکه » (. 173: 1391)شاهیان و محقق، شرایط بود 

سازی برهان و عرفان و قرآن در قالب حکمت متعالیه بود، در عین حال، شناخت عقلی را برای کشف همۀ حقایق 

 (. 474ـ  461: 1381شریفی، «)داندعالم کافی نمی

یف عقل گوهری شر در متون عرفانی و دینی که از آموزه های قرآن کریم و پیامبران و ائمه سرچشمه گرفته است،

شناخته شده است که وجه امتیاز و تفاوت میان انسان و سایر موجودات و مخلوقات الهی است، عقلی که نخستین 

ان  الله عز  و جل  خلق العَقَل و هُوَه اولُ خلقٍ من »موجود مخلوق خداوند است. از قول امام صادق )ع( آمده است 

 (. 23: 1، ج1393کلینی، «)الروحانین

وده اند از آن جهت باند که دربارۀ عقل و تعق ل قیافۀ مخالف به خود گرفتهاگر خردمندانی در تاریخ پیدا شده»   

دانستند، بلکه اشخاص بسیار آگاهی چون مولوی است که آنها حقیقتاً عقل را چیز لغو و بیهوده یا مضر ی نمی

 (.274 ، 3ج: 1396جعفری، «)نندی و تجربی را معین کخواستند قلمرو عقل جزئبودند که می

مقابلۀ عقل و عشق همانا مقابلۀ دو نگرش یا دو جریان نیرومند در تاریخ اندیشۀ بشر است. یکی فلسفه یا   

رسد و دیگری فلسفه یا حکمت عاشقانه، شهودی، حکمت عقلی، استدلالی، مشایی که نسبتش به ارسطو می

 (.692ـ  691: 1381، )خرمشاهی «اشراقی که نسب از افلاطون دارد
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 ستاییعقل  -24-1-1

طۀ عقل و عرفان و جایگاه در راب»اعتنا نبوده است. گاه به ساحت عقل و خرد بیعرفان در حقیقت هیچ    

کنیم: نکتۀ اول در حقیقت منظور عارفان مسلمان از خردورزی در نزد عارفان مسلمان به بیان چند نکته بسنده می

اند افاضی و شهودی و چنین چون عرفا دنبال معرفت ،تر نشان دادن آن از جایگاه دل استپایینتحقیر عقل، 

نکتۀ بعدی اینکه برخی از عارفان مشهور شیعی مثل ابن ترکه شود. ... راه عقل و استدلال حاصل نمیمعارفی از 

ریزی ه معنای خردستیزی یا حتی خردگای از مکاشفات عرفانی از مرتبۀ عقل باند که فراتر بودن پارهتصریح کرده

کمک انسان به هکوقتیتواند به آن مقام بار یابد اما تنهایی نمیهمیشگی آنها نیست؛ بلکه منظور آن است که عقل به

 (.82ـ  84: 1398)نقوی، «تواند آنها را درک کندکشف و الهام به آن معارف دست یافت، آنگاه عقل او نیز می

ق و هم عقل در گنجینۀ غنی زبان و ادبیات این مرز و بوم حضور داشته و دارد و توجه به به هر حال هم عش»

اهمیت شمردن دیگری شود. و کسانی چون حکیم مروزی، حارث محابثی، سهل شوشتری، یکی نباید مانع از بی

اند. ندهای الهی خوایفهذوانون مصری، جنید بغدادی، کلاباذی، قشیری و... دربارۀ اهمیت عقل سخن گفته و آن را لط

اهی عنوان روح و گشود، در شرع مقدس اسلام گاهی بهاین لطیفه الهی که حاکم مملکت پیکر انسان شناخته می

 (.21: 1381)ابراهیمی، دینانی، «عنوان عقل مطرح شده استبه

 

 عشق -1 -1

های مختلف، شاید هنوز تعریفی که ها و رشتههم از مفاهیمی است که علیرغم تعاریف فراوان در حوزه« عشق»

سجادی، «)رکن طریقت است ترینمهم»و  ان باشد از آن به دست نیامده استجامع و مانع و مورد وفاق همگ

-55: 138)هاشمی، داندامل را برخورداری از عشق میویل دورانت نیز شاخصۀ اصلی مدنیت و تک (.581: 1375

شوق مفرط و میل شدید به چیزی. عشق آتشی است که در »ت: دکتر سجادی در تعریف عشق آورده اس(. 57

سجادی، )«قلب واقع شود و محبوب را بسوزد. عشق دریای بلا و جنون الهی و قیام قلب است با معشوق بلاواسطه

های مختلف، شاید ها و رشته(. و در مجموع، از مفاهیمی است که علیرغم تعاریف فراوان در حوزه581: 1375

 فی که جامع و مانع و مورد وفاق همگان باشد از آن به دست نیامده است.هنوز تعری
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سیار توجه ب مسئلهتوان از موضوعات بسیار مهم عرفان و تصوّف دانست و البته در فلسفه نیز به این عشق را می

ابونصر ]فارابی[ هم از لفظ محب و هم از لفظ عشق استفاده کرده است. خداوند هم محب خود  ...شده است. 

  (.66: 1387پورجوادی، «)است و هم محبوب خود، هم عاشق خود است و هم معشوق خود

 

 مفهوم شناسی لغوی عشق -2-1-1

نین چاصطلاحات الفنون ایناز کجا اخذ و اقتباس شده است، در کتاب کشاف  کهایندربارۀ ریشۀ عشق و »  

ه است و آن گیاهی است که بر تنۀ هر درختی که پیچد، آن را خشک سازد قَشَعشق مأخوذ از عَ» آمده است:

و خود به طراوت خویش باقی بماند. پس هر عشقی بر هر تنی که برآید، تن محبوب را خشک کند و محو 

 (.1112: 2، 1996)تهانوی، «گرداندگرداند و آن تن را ضعیف سازد و روح و دل را منورّ 

دل بستگی و گرایش عاطفی . دوست داشتن به حد افراط»چنین آمده است: دهخدا  ۀلغتناممعنی عشق در 

 : ذیل واژه(.1377، دهخدا)یبیش از اندازه و کسی یا چیز

 

 چیستی عشق -1-1-1

اف شخص است، چه از روی عف عشق، محبتّ شدید و علاقۀ افراطی و دلبستگی زیاد نسبت به یک شیء و یا

باشد و چه از روی فسق، در فرهنگ علوم عقلی و نیز فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی عشق را میل مفرط 

 (.581-357: 1375سجادی، اند)و شوق شدید به چیزی تعریف کرده

 ایمنی هدستگا از عاشق هایانسان شناسان،روان نظر به. است مثبت کلی بطور عشق دربارۀ شناسانروان نظر»

 نسبت و نندکمی شادی احساس بیشتر شوند، می مریض کمتر عادی، افراد به نسبت. برخوردارند فعال بسیار

(. 411: 1 ج ،1375 گنجی،)«دهدمی ماندن زنده بهانۀ انسان به عشق،. دارند بیشتری امیدواری نیز زندگی به

 (411 :همان)«داندمی هویت دو پیوند را عشق نیز اریکسون اریک»

 خود از خارج محیط یا و شیء شخص، با یگانگی و همبستگی از است عبارت عشق »گوید: اریک فروم می

 زاده اتحاد و جدایی بین تباین از حقیقت در عشق...  .فردی منزلت و فردیت نگهداشتن شرط به

 یکسان یعنی، است، خودشان دست در سرنوشتشان اختیار معتقدند که افرادی» (.56 :1395)فروم، «شودمی
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 هک بگیرند نظر در کسی عنوانبه را خودشان که رودمی احتمال کمتر برخوردارند، مهار درونی جایگاه از که

: 1379تون، ...)ساپینگببینند رمز و راز پر و متغیر چیزی مثابه به را عشق آنکه یا و است افتاده عشق «دام به»

285) 

 

 اسلامیعشق در عرفان  -1-1-1

ر د... اند. عشق در عرفان اسلامی جایگاهی بس عظیم دارد، اصولاً برخی، مکتب عرفان را مکتب عشق نامیده

نگرد و همه را مربوط رساند. او از دریچۀ عشق به همۀ موجودات میعرفان عشق است که عارف را به تکامل می

 (.111-111: 1379)نسفی، تنها خداست شوق واقعی نزد عارف،بیند. در حقیقت معو منسوب به خدا می

ندرت سخن از در دو قرن اول هجری، به»ستاری در خصوص کاربرد واژۀ عشق در ادبیات عرفانی معتقد است: 

عشق الهی رفته است، چون آنچه در بین مسلمانان زمانه و نخستین طبقات صوفیه رواج داشته است، ریاضتی و 

(. مشایخ عرفان 95: 1382ستاری، «)ت از گناه و دوزخ و مرگ و جزاستخشیّرهبانیت و زهد مبتنی بر خوف و 

 اند و معتقدند که تنها خداوند شایسته ودر خصوص عشق، نظریات متفاوتی دارند برخی عشق را حقیقی دانسته

لی اورزی است چرا که تمامی علل و اسباب شناخته شدۀ محبتّ تنها در مورد عشق به ذات باری تعسزاوار عشق

اند و معتقدند عشق تنها در سایۀ دیدار محبوب کند. برخی دیگر عشق را مجازی دانستهدر حد کمال صدق پیدا می

ی تواند حقیقی باشد و گروه دیگریابد و چون دیدار دربارۀ ذات پروردگار ممکن است نیست، عشق نمیتحقق می

توان به مشاهدۀ صورت اصلی نائل شد. است نمی های مجازی که واسطه و وسیلهبرآنند که بدون مشاهدۀ صورت

کمالیت  کمالیت دین در»تعالی بر پایۀ محبتّ و عشق چرا که از دیدگاه عرفان اما تصوّف عاشقانه یعنی پرسش حق

واسطۀ آن به خدا رسند، فرض به خدا رسیدن فرض است و لابد هر چه به»(. 153: 1356)رازی، « محبتّ است

لقضات، عین ا«)بان. عشق بنده را به خدا رساند. پس عشق از بهر این معنی، فرض راه آمده استباشد به نزدیک طال

عنوان آغازگر شعر عرفانی شروع شده است و در شعر (. در متون عرفان منظوم، عشق از سنایی به97: 1411

 امه یافته است. عشقی که سناییشاعرانی چون عراقی، عط ار، مولانا و... که از جمله پویندگان راه سنایی هستند، اد

 گیرد.مایه میدر اشعار خویش به تصویر کشیده است، عشقی گرم و سوزنده است که از نور دین 
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 آراء و نظریّات گوناگون اندیشمندان پیرامون عشق -0-1-1

نقل شده آمده  هـ . ق 261می بار در یک رباعی که از بایزید بسطاظاهراً کلمۀ عشق در ادب عرفانی نخستین»    

ذهب و سر  و رمز الهی است و هر م ترینبزرگعشق »(. در تعریفی از عشق آمده است: 245: 1371)مدّی، «است

شم القضات همدانی در کتاب تمهیدات، در تمهید ش(. عین92: 1378)مختاری، «مسلک حقی، زاییدۀ عشق است

داند که منتها میروزبهان بقلی عشق را از آن خداوند بی(. 97: 1411القضات، )عینکندنشانی عشق اشاره میبه بی

(. ابونصر هم از لفظ محبتّ و هم از لفظ عشق استفاده 166: 1361)بقلی، جمال خویش آن را پدید آورده است از

« کرده است. خداوند هم محبتّ خود است و هم محبوب خود، هم عاشق خود است و هم معشوق خود

ابوالحسن خرقانی گفت: عشق »الاولیا عط ار نیشابوری دربارۀ عشق آمده است: در تذکره(. 66: 1387)پورجوادی، 

ای است از آن دریا که خلق را در آن گذر نیست. آتشی است که جان را در او گذر نیست. آورد برُدی است بهره

 )عط ار«وه و یکی نیازر دو چیز: یکی اندکه بنده را خبر نیست در آن و آنچه بدین دریاها نهند باز نشود مگ

رکن طریقت است و این مقام را  ترینمهمعشق »(. در تعریفی دیگر از عشق آمده است: 718: 1371نیشابوری، 

کند. عاشق را در مرحله کمال عشق، حالتی تنها انسان کامل که مراتب ترقی و کمال را پیموده است، درک می

سوزد و ز فراق محبوب مید و از زمان و مکان فارغ و اشودهد که از خود بیگانه و ناآگاه میدست می

 (.646: 1387)سعیدی، «سازدمی

ـ عشق 2ـ عشق الهی که خاص اهل مشاهده است، 1»روز بهان بقلی شیرازی عشق را پنج گونه دانسته است: 

ـ عشق بهیمی که مربوط به 4ـ عشق روحانی که مخصوص خواص است؛ 3عقلی که برای اهل معرفت است؛ 

 (.7: 1351)بقلی شیرازی،  «ـ عشق طبیعی که عموم خلق راست5 دون همتان است؛

 

 دینی و وحیانی عشق در منابعشناسی ماهیت -5-1-1

مَن طلََبی وجََدنی و مَن وجََدنی عَرفَتی و من عَرَضنی احََبنی و من احبنی عَشَقنی و من »در روایات آمده است

عَشَقنی عشقتُه و من عشقتُه قتلتُه و من قَتَلتُه فَعَل ی دیته و من علی دیته فانا دیتَه. یعنی هر کسی که مرا بجوید، 

ه من عشق خواهد ورزید و هر کسی که عاشق بیابد و هرکسی که مرا یافت بشناخت و هر کسی که مرا بشناخت ب

من شد، من عاشق او شدم و هر که بر او عاشق شدم کشتمش و هر که را کشتم، خونبها و دیۀ او بر من است و 
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 یَزالُ و ما »نیز(. 216/  1: 1339معصوم علیشاه، «)باشمهر کس که خونبهایش بر من است، من خونبهای وی می

 الَّتی ویَدَهُ ، هِبِ الَّذى یُبصِرُ وبصََرَهُ ، بِهِ یَسمَعُ الَّذی سَمعَهُ کُنتُ  حبَبتُهُ فَإِذا احُِبَّهُ، حَت ى بِالنَّوافِلِ إلیََّ یَتقََرَّبُ عَبدی

ه گردد تا دوستش بدارم و هنگامی کیعنی بنده من با نوافل به من نزدیک می بِها، یمَشی الَّتی ورجِلَهُ بهِا، یَبطِشُ

شوم و زبان او و من دست وی هستم )دستی که با آن ضربه شوم و چشم او میگوش او میدوسش داشتم، 

کنت کنزاً مخفیاً فاحببتُ اَن اُعرف، (. »326: 1358هجویری، «)رودکه با آن راه می یزند( و پای وی هستم )پایمی

ق را آفریدم تا مرا خواستم شناخته گردم، پس خلفخلقتُ الخلق، لکُلی اعرف: من گنجی نهان بودم، می

 ماتَفَ عَفَّ وَ فَکَتَمَ عَشَقَ مَن» فرمود( صلی اله علیه و آله) پیامبر دیگر سخنی در (.221: 1368سمعانی، «)بشناسند

خلیلی، )«است مرده شهید بمیرد، سپس و کند پیشه پاکدامنی کرده کتمان و شودمی عاشق که کسی.شَهیدٌ فَهُوَ

 شَیئاً عَشَقَ مَن: »فرمایدمی 118 ۀخطب از بخشی در البلاغه، نهج در علیه السلام علی المومنین امیر(. 81: 1385

 به} گرداند بیمار را دلش و ساخته کور را چشمش شود، عاشق چیزی به که هر ...و قَلبَهُ  مرض وَ  بصََرَهُ  عشی

 در کمیل دعای در همچنین(. 331: 1369 الاسلام، فیض) بیند نیکو را اشزشتی {ننگریسته را آن عیب که طوری

 و ویاگ ذکرت به را زبانم}یعنی{  مُتَیمَِّا بِحُبِّکَ قَلبی وَ لهَجِاً بِذِکرِکَ لِسانی اجَعَل وَ: » فرمایدای میجمله ضمن

 (.122: 1387،قمی)فرما تاببی و قرار بی محبّتت به را دلم

 

 مراتب عشق -6-1-1

روح انسان در جهان تجرد : گویدمیافلاطون  .عشق افلاطونی ،ظاهریعشق  ،اصغر عشق: عبارتند از مراتب عشق»

در  پس ت؛حقیقت زیبایی و حسن مطلق یعنی خیر را بدون پرده و حجاب دیده اس قبل از ورود به جهان است.

 غم د،کنمی یاد نموده درک سابقاً که مطلق زیبایی آن از بیندمی را مجازی و نسبی و ظاهری حسناین دنیا چون 

 عالیتحقاشتیاق به لقای ، اصطلاح فلسفهدرعشق اکبر . داردمی بر را او عشق هوای و دهدمی دست او به هجران

عشق حکما و علما است به تفکر و تعمق در نسخ  ،عشق اوسطاست.  و معرفت ذات و شهود صفات در ذات

: 1377، دهخدا«)نباشد جسمانی هایخواهش به آلوده که عشقی ،پاک عشق. و حقایق موجوداتال خدای متع

 ذیل واژه(.
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عاشقی را سه مرتبه است. مرتبه اول تحقق عاشق و معشوق »همچنین در تفسیر و توضیح مراتب عشق آمده است: 

شق شود. مرتبۀ دوم؛ اتحاد عاگر میاست که شروع عشق است و عاشق به صفت نیاز و معشوق به صفت ناز جلوه

وم گردد. مرتبۀ سگیرد و عاشق به صفت معشوق آراسته میدر این مرتبه، وصال صورت میو معشوق است که 

جایی[ عاشق و معشوق است که در این مرتبه، معشوق به صفت عاشق و عاشق به صفت معشوق قلب ]جابه

 (.152: 1381)یثربی،  «نمایدجلوه می

 

 اقسام عشق -7-1-1

ته گاه بزرگ تجل ی یافکه در ادبیات منظوم ایران در دو جلوه عشق موضوع اصلی و محوری شعر فارسی است»

های عنصری و نظامی به اوج خود رسید در نهایت در غزل، به بهترین است؛ نخست عشق انسانی که در مثنوی

خود موجزترین حالت و قالب خود یعنی غزل در اشعار سعدی و حافظ منعکس شد. جلوۀ دوم آن، عشق الهی 

های سنایی و عط ار متجل ی شد و در مثنوی و غزلیات مولانا اوج که ابتدا در مثنوی یا عرفانی است

 (.1167: 1381)خرمشاهی، «گرفت

 .علتی، خلقی، حقیقی: دانددر رساله محبتّ خود محبتّ را سه نوع می( 381-396)خواجه عبد الله انصاری     

بندی نیز در تقسیم هـ( 898-817)حمن جامی عبدالر. محبتّ علتی هواست و خلقی قضاست و حقیقی عطاست

والاترین نوع محبتّ و عشق، محبتّ ذاتی است که در آن  هنماید کلوامع چنین جمع بندی می ۀعشق در رسال

: 1381، )هاشمیمحبتّ طالب را میلی و تعلقی و انجزایی و تعشقی به محبوب و مطلوب مطلق در باطن پدید آید

55-57.) 

 

 یا عشق انسانی مجازیعشق  -2-7-1-1

گونه که از نامش پیداست پیوند عاشقانۀ دو انسان است؛ خواه به وصال بیانجامد موضوع این نوع از عشق، همان

عشق مجازی نیز مانند عشق حقیقی  جنس.جنس باشد و خواه غیر همبه انسانی هم عشق و خواه به فراغ، خواه

کند و جهان را در چشم عاشق، زیبا خودپرستی و خودخواهی رها می با سوز و گداز همراه است، انسان را از بند

برخی بر این باورند که در ساحت : کهاینرسد و آن، شرح یک آسیب در این مقال ضروری به نظر مینمایاند. می
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ها و متون ادب فارسی، ما عشق مجازی بالکل، عشقی مذموم است؛ در صورتی که مرور منظومهعشق و عرفان، 

 که بر صداقترساند که عشق مجازی، در چند صورت، بسیار هم مورد تأیید است؛ اول، اینبه این نتیجه می را

نردبانی باشد برای درک عشق الهی. شاید دلایل دیگری هم  کهایندوم و از ریا و تقلید بری باشد. بنا شده باشد 

 ه، در بستر این پژوهش، قابل بررسی هستند کهبرای تأیید عشق مجازی وجود داشته باشد، لیکن دو مورد یاد شد

 شود.ها پرداخته میدر زیر به آن

 

 عشق حقیقی یا الهی -1-7-1-1

، )زمانی «هر که را دست عشق نسوده است، راهش به ظلمات است»گوید: افلاطون در خصوص عشق حقیقی می

 است. تصوّف ایرانی بر پایۀ عشق به حقعشق از مضامین اصلی و بنیادین عرفان و تصوّف اسلامی  (.432: 1388

از نتایج تبدیل سبک خراسانی به سبک عراقی تخطئۀ عقل و جایگزینی عقل با عشق الهی »بنا نهاده شده است. 

شود هر جمالی و کمالی به حق منتهی می... پذیرد؛ عشق جز با آگاهی صورت نمی»(. 128: 1392)ضیایی،  «است

ت، بل هر هاستر از دیگر عشقتر و سوزندهاوست. بنابراین عشق و کشش او نیز قویو سر منشأ هر زیبایی، ذات 

گویند عشق و عاشق و معشوق که جمال را به کمال بخواهد به او عشق خواهد ورزید، از همین رو می

ده کر سیر مراتب و تطوّر عشق را چنین بیان« الانسان الکامل»نسفی در (. 594: 1375)رجایی بخارایی، «خداست

ن میل زیادت شد و ای درویش! هر که خواهان صحبت کسی شد، آن خواست اول را میل گویند و چو»است: 

گویند و چون محبتّ زیادت شد و مفرط گشت آن محبتّ مفرط را ارادت مفرط را محبتّ می مفرط گشت، آن

ز آفرینش عرفا را» (.161: 1379)نسفی، «رط آمد و محبتّ، ارادت مفرط آمدگویند؛ پس عشق، محبتّ مفعشق می

: 1386برزگر خالقی، «)دانندا مبنای آفرینش و وجود میو سر  وجود را در کلمۀ عشق خلاصه کرده و عشق ر

ترین منبع بحث از عشق، همانا قرآن مجید است. باید گفت که کلمۀ عشق در در مشرق اسلامی، کهن(. »1112

دّ و موده و هوی و است. آنچه در قرآن و حدیث آمده، حبُّ و محبه و وقرآن مجید و احادیث نبوی به کار نرفته 

 (.1167: 1381خرمشاهی، «)نظایر آنهاست
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عشقی صغیر است و عشقی کبیر و عشقی میانه؛ عشق »کند: القضات همدانی سه درجه را برای عشق ذکر میعین

فتن که یارم گد، عشق میانه دریغا نمیو عشق کبیر، عشق خداست با بندگان خو تعالیحقصغیر، عشق ماست با 

 (.112ـ  111: 1411القضات همدانی، )عین« ایمبس مختصر هم آمده

 

 نگرش تقابلی -0-1

یکی از مبانی فکری نظام فکری فلاسفه ساختار تضاد و تقابل است. در فلسفۀ افلاطون اصطلاحات و مفاهیم    

وم معنی برتری قطب اول بر دساختاری دو قطبی که همواره بهشوند. بندی میی، طبقهمراتبسلسلهدر ساختار 

های فکری بشری تعمیم یافت و تدریج در تمام علوم و ساحتها با تکرار و نمود طبیعی بهاست. این تقابل

مقام ذات با خلق هیچ ارتباطی ندارد و با حقایق خارجی »(. 144: 1393نظیر، )بیعنوان اصل مسلم پذیرفته شدبه

ذات تبانی دارد. مقام ذات واحد است و غیر ذات کثیر. مقام ذات اسم ندارد و غیر ذات همه اسماء الهی هستند. بال

مقام ذات مطلق است ولی غیر ذات مقید و محدود است، مقام ذات متعین نیست و اولین تعین بعد از ذات به 

کردند و تعین اول و ثانی که جلوۀ ذات رسد، وقتی خداوند تجل ی کرد و اسماء و صفات الهی ظهور ظهور می

)آشتیانی، «ن آغاز تضاد و تقابل در هستی بودهستند، متمایز شدند تعینات در برابر ذات لامتعین قرار گرفتند و ای

هر چه صفت شدت قوّت وجودی پیدا کنند، به بساطت و وحدت نزدیک شده در مقابل، هر چه »(. 644: 1371

شود تا جایی که در عالم ماده و حرکت، موجود واحد در شوند، تغایر و تکثر بیشتر میتر میبه مقام ماده نزدیک

تواند متجلی و مظهر دو صفت متضاد مانند رحمت و غضب شود. اما همین صفات که در عالم زمان واحد، نمی

ألهین، وحدت ماده متضاد یکدیگرند در مقام ذات الهی به حیثیتی واحد وجودند. از همین روست که صدرالمت

موضوع را که از شروط حصول تناقض در قضایاست مربوط به عالم ماده دانسته و آن را وحدتی جسمانی 

 (.131: 1393وفائیان «)داندمی

 

 تقابل عقل و عشق: -5-1

این تقابل و تعارض، در واقع، مقابلۀ دو جریان اصلی و بزرگ در تاریخ فکری بشر است. یکی جریان »   

 -عقلی ارسطویی که با محوریت عقل و برهان است و دیگری جریان حکمت شهودی -لالیفلسفۀ استد



 

28 

اشراقی افلاطونی که براساس عشق و شهود بنا شده است. عرفا در تقابل عقل و عشق جانب عشق را گرفته 

لی که عقداند: عقل جزوی و به کفایت و تدبیر عقل اعتقادی ندارند. برای نمونه، مولوی، عقل را دو نوع می

مندند، گرفتار وهم و ظن بوده و آمیزش این وهم و ظن با عقل سبب نارسا که اکثر افراد کمابیش از آن بهره

شود. لذا این مرتبه از عقل برای درک حقایق امور و واقعیات اشیاء های عقلی میاعتباری و سستی استدلالبی

دسی درک و درایت و فهم در تشخیص نیک و بد کافی نیست و دوم عقل کل یا عقل کلی که همان نیروی ق

اه کند. از دیدگتعبیر می« عقل عقل»کند و از آن به است که به شایستگی، حقایق و واقعیت را ادراک می

مولوی عقل جزوی است که عشق را منکر است و همین عقل است که پای استدلالیان را چوبین 

 (. 467-466:  1 ج :1369همایی، )«کندمی

سیر عقل در عالم بقاست و صفت آب را دارد و به هر »الدین رازی معتقد است که میان عرفا، شیخ نجمدر 

جا که برسد مایۀ آبادانی است، ولی سیر عشق در عالم فناست و صفت آتش را دارد. عقل قهرمان آبادانی دو 

)رازی، «و عالم استعالم جسمانی و روحانی است، ولی عشق، آتشی خرمن سوز و وجود برانداز این د

ه مورد توج« عقل و عشق»به هر ترتیب در طول تاریخ ادبی ما شاید هیچ موضوعی به اندازۀ  (.62-61: 1345

 بزرگان و ادیبان نبوده است.

 

 تقابل عقل و عشق در عرفان اسلامی -6-1

ل و سخنان آنان علم و عقر نباشد، ... یکی از باورهای بنیادین عارفان و صوفیان این است که علم عشق در دفت»  

تگو، )راس«شودای پسندیده دانسته می، شیوهشکنیشود و دفترشویی و دواتدفتر و دانش، کوچک شمرده می

مقابلۀ عقل و عشق همانا مقابلۀ دو نگرش یا دو جریان نیرومند در تاریخ اندیشۀ بشر است. یکی » (.247: 1383

و دیگری فلسفه یا حکمت عاشقانه،  دی، اشراقی که نسبت از افلاطون داردفلسفه یا حکمت عاشقانه، شهو

 (.692: 1381خرمشاهی، «)شهودی، اشراقی که نسب از افلاطون دارد

رسد در شیوۀ فکری صوفیان اغلب گرایش به برتری عشق است بر عقل و شرع. گاه کار این رجحان به جایی می»

آنچه از حدیث نبوی (. 461: 1368)محمّدی، «کنندو شرع حکم میسبت میان عشق که به عدم مجانست و منا

ذاکر با زمام کشتی عشق و بدرقۀ متابعت و دلالت »(؛ 97/  1: 1398آید)مجلسی، بر می« اول ما خلق الله العقل»
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 جبرئیل عقل تا سدره المنتهای روحانیت برود. که ساحل بحر عالم جبروت و منتهای عالم معقول است ]اما[ هر

جا که نور عشق که شرر نار نور الهی است، بیشتر بود، نور عقل که قابل مشعل آن شرر است بیشتر نور علی نور، 

ولکن نه هر کجا نور عقل بیشتر یابی، لازم آید که نور عشق باشد که بیشتر خلق آن هستند که نور عقل ایشان، 

  (78ـ  71: 1393)رازی، «بی نور عشق است

شاید بتوان ...  سوی خود کسب کرده است.عقل این اندازه از توانایی خود را نیز از عنایت و توجه حق به»   

ریزی شده است چون طی طریق گفت که عشق با عقل رابطه دارد و عشق حق از اعتراف عقل به وجود حق پی

ی، )ضیای«ستدلال قابل ادراک نیستعقل و ا عقل، استدلال و قیاس و درک معقولات است و خداوند هم از طریق

در خصوص تقابل عقل و عشق نظریات گوناگونی در ادبیات عرفانی مطرح شده است. نجم رازی (. 126: 1392

در این مقام، رونده جز به زمام کشتی عشق و قدم ذکر و بدرقۀ متابعت نتواند رفت، عقل » گوید: در این باره می

که عتبه عالم فناست، راه بر نیستی محض است و عقل را سیر در عالم بقا و را اینجا مجال جولان نیست زیرا 

چون آب، روی در نشیب دارد اما عشق، صفت آتش دارد و سیر او در عالم نیستی است هر کجا رسد و به هر 

 همان()«نجا عقل و عشق ضدان لایجتمعانند؛ ...چه رسد فنا بحثی پیدا کند که ای

 

 )مولوی(دوم بخش -7-1

 برهانی از نظر مولوی فلسفه و عقل مرز و حد -2-7-1

 افهام و عقول که است معتقد و کند؛می معلوم و محدود را فلسفی برهان و عقل مرز و حد جا همه ... مولوی»

 اراید کلی بطور انسانی عقل نیز و رسد؛نمی کامل مردان و اصل و عارفان هایدریافت و افکار به کُنه بشر عادی

 هداشت بر هاپرده آن کمکم شوند وارد عرفان و سلوک و سیر وادی در اگر که است پنهانی توی در تو مراتب

 بند. رسندمی غیب عوالم کشف و شهود به مقام و شودمی

 ــ فل دـــ ـ آم معقــــولات  بنــد    سفیـــــ

ــت عقل و مغز عقلت عقل ــت تس  پوس

ــفــی گـویــد ز مــعـقــولات دون     فـلسـ
 

ــوار عقـل   ــهسـ ــفی آمد عقـل  شـ  صـ

 جوســت پوســت همیشــه حیوان معدۀ

ــیــز مــی  ــرونعــقــل از دهــل ــایــد ب  ن
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ــبــب جــانش وطن دیــد و قرار                   زان سـ

ــایــی گرفــت  ــوراخ بــن                        هــم دریــن سـ
 

ــیــا مــوش   ــوراخ دن  وارانــدریــن ســ

ــایــی گــرفــت  ــوراخ دان  درخــور ســ
 

ــت     ــه اســ ــفـی کـو منکر حنــان  فـلسـ

ــفی ــود در فکر و ظن فــلسـ  منکر شـ

 نـطـق آب و نـطق خــاک و نطق گــل   

ــت وحی وطــبّ، نـجوم  ایـن   انبیــاســ

  

ــت   ــه اســ ــا بــیگــان  از حــواس اولــی

 گــو بــرو ســـر را بــر آن دیــوار زن 

ــوس حواس اهــل دل   هســـت محسـ

 کجاست سو ره بی سوی را حس و عقل

 (174-175: 1369همایی، )              
 

 احبص یعنی داشته، نبوت آمده نایل نجوم و طب قبیل از بشری معارف و علوم بکشف بار اول که کسی یعنی

 است منوال همین بر حال همواره و است بوده گیروحی روح

 

ــتخراج عقل جزوی عقل  نیســـت اسـ

 این خرد اســـت فهم و تعلیم قــابــل
                   

ــت محتــاج و فن پــذیرای جز   نیســ

 دهــد تعلیمش وحیصــــاحــب لیــک
 

 

 مقــل ای آمــد کرکس جزوی عقــل

 جــبــرئیــل پــر  چــو ابــدالان عـقــل 

 

ــا او پـر   ــل خــواریجــیــفــه ب  متصــ

ــدره، ظل تا پرد می  ...«میل  میل سـ

 

 (.176-177: 1369)همایی،   

 عقل در اصطلاح مولوی -1-7-1

 شود، یم گرفتار زودگذر و دنیوی های منفعت قید در که شمارشگر و سودانگار عقل»دارد: استاد دینانی بیان می

 واستهخ قید در عقل اگر ولی گویند، می سخن طعن به عقل این صاحبان با نیز معرفت اهل و بوده نکوهش مورد

 گیرد، نمی قرار معرفت اهل نکوهش مورد تنها نه نگردد، مقید و محدود زودگذر و پست امور و نفسانی های

 نعطافا غیرقابل و جامد موجود یک عقل شود،می شناخته تکامل و تعالی منشاء که است ربانی لطیفه یک بلکه

 پیدا روزب مجال انسان صدر در عقل گستردگی و وسعت. است گسترده و سیال خود لطافت مقتضای به و نبوده

 شتهگ موصوف ضیق و سعه منفی و مثبت صفت دو به مجید قرآن در که است چیزی همان انسان صدر و کندمی

 (.31: 1 ج ،1381 دینانی، ابراهیمی.)«است
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، به شرح زیر به معرفی عقل «نامهمولوی»یا همان « گویدمولوی چه می»الدین همایی در کتاب مرحوم استاد جلال

الا بر که در ب یهایبندیکه خواهد آمد، غالباً با تقسیمبندی، چنانپردازد. این تقسیمو انواع آن از نگاه مولوی می

 شمردیم مطابقت دارد:

شود که بعضی را عقل ممدوح یعنی ستوده و بعضی را عقل مذموم وی به چند معنی گفته میعقل در اصطلاح مول»

 یعنی نکوهیده و ناپسند باید نامید؛

 

 عقل ممدوح -1-7-1

 و بد و نیک تشخیص و معاد و معاش امور اصلاح و تدبیر در شعور و فهم و ادراک قدسى قوۀ به معنى عقل

 و سود و زیان به را او و است؛ جانداران بر دیگر انسان فضیلت و امتیاز مایۀ که احوال و اعمال مفاسد و مصالح

 که را عقل نوع این و کند؛می نگاهبانی زندگانی مهالک و لغزشها از و کار، راهنمایی هر و چیز هر شر و خیر

 گوییم.می ممدوح عقل است «عملی عقل»  همان

 راه دو از یکی آخرت بشر، و دنیا سعادت و رستگاری و نجات برای گویدمی مولوی که است عقل همین دربارۀ

 آنکه یا دباش شده خلق دیگری هدایت و ارشاد و دستگیری از نیازبی و کامل عاقل او خود باید یا نیست؛ بیشتر

 رمنزلسب تا بپیماید را فلاح و صلاح طریق او رهنمونی و رهبری سایه در و شود کامل عاقل تسلیم دل و بجان

 برسد اوست استعداد و حال خور در که کمالی

ــد عقـل   پری و بــال را مرد بــاشـ

ــا مـظـفر،   یــا  بــاش جوى مظفر ی

ــاب قرع این خرد ز مفتــاح بـی   ب
  

 رهبری عقــل ،عقــل نبــاشــــد گر 

 بــاش جوی نظرور یــا نظرور، یــا

ــد، هوی از ــواب روی از نه باش  ص
 

 

 

 

 

ــۀ آن عــاقــلی  ــای ــدر آ در ســ  ان

ــد ایمنی و عــدل   جوعقــل بــاشــ
 

 لیانتاند ]یا نداند[ برد از ره نکش  

 «بر زن و بر مرد، امــا عقــل کو
 

 (.461-462: 1369)همایی،   
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 عقل ایمانی و عقل عرشی» -0-7-1

است؛ و « عقل ممدوح عملی»عقل ایمانی و عقل عرشی که در سخنان مولوی آمده هم از شئون و تجلیات همان 

 «.الجنَان بِهِ اکتُسبَِ وَ الرَّحمنُ بهِِ عُبِدَ ما اَلعَقلُ»مشمول همان حدیث معروف 

ــحن ــت ۀ عادلعقل ایمانی، چو شـ  اسـ

 عــقــل در تــن، حــاکــم ایــمــان بــود
 

ــت    ــهر دل اس ــبان و حاکم ش  پاس

 کــه ز بیمش، نفس در زنــدان بود
 

 

ــیهــا بیعقــل و دل  انــدگمــانی عرشـ

همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک            

ــهوانی    ــفــلــی و شـ ــدعــالـم سـ  درن

ــدِّ  ــحر و ضـ ــحر را بی سـ  اختیــارسـ

 

 زینددر حجاب از نور عرشـــی می 

ــته ــهمناکبسـ  اند اینجا به چاه سـ

ــتهانـدرین چَ   بنداند از جرمه گشـ

ــرار  زین دو آموزنــد نیکــان و شـ

 

در این تمثیل که از مولانا شنیدید اشاره به عقل ممدوح و مذموم هر دو شده است؛ یعنی همان عقل چون اسیر 

نفسانی گردید، سحِرآموز اشرار است؛ و چون در این دام نیفتاد، یا از برکت همت دستگیری اولیا از آن شهوات 

 (462-463 :1369همایی، )«السحر آموز نیکان و اخیار استبند نجات یافت، باطل یا مبطل

 

 عقل مذموم -5-7-1

 رد زیرکی و ،کاری مکروفریب و تزویر وهوش نکراء و گربزی و شیطنت قوۀ عقل، در مولوی دیگر اصطلاح

 موممذ عقل را عقل نوع این است صفات این امثال و ،پرستی سود و حسابگری و ینگرش ردخُ همچون دنیا امور

 قلاع قبیل این که بطوری است؛ پذیری سخت و باوری دیر و ترفع حس و خودخواهی آن لوازم از که نامیم می

 قلع همین و. ورزندمی لجاج خودرایی و استبداد بر و روندمی دیگری انقیاد و اطاعت و تسلیم بار زیر کمتر

 این از که است گفته و داده ترجیح عقل نوع این بر را جهل کهچندان نکوهیده را آن جا همه مولوی که است

 کردن باید عشق فدای را آن و شدن باید بیزار عقل

 ...«آورید  عطارد را کآن خِرد نه   چرید                        حق کو از آنست خرد خود

 (464: همان)
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 عقل جزوی -6-7-1

اند؛ اما این درجه از عقل مراد از عقل جزوی عقل ناقص نارسا است که اکثر افراد بشر کم و بیش در آن شریک

 برای درک حقایق امور و اشیا کافی و رسا نیست؛ چرا که در معرض آفت وهم و گمان است؛ و همین ظن و وهم

کند؛ پس باید عقلی جزوی را با عقل کل آمیزد و پایۀ استدلالات عقلی را واهی و پست میاست که با عقل می

-467 :همان)«که مخصوص خاصگان و مقربان الهی است پیوند داد، تا به برکت آن پیوند متبدل به عقل کلی شود

466.) 

 

 و عقل کلی کل عقل» -7-7-1

 که مادیات، و ماده از مفارق علوی مجرد عقل یکی است؛ معنی بدو مولوی اصطلاح در کل عقل یا کلی عقل اما

 مجرده ولیۀط نفوس و عقول عالم در فلاسفه مصطلح که معنی بدان کنند؛می تردیف کل نفس و کلی نفس با را آن

 است. طولیه عقول به همان وابسته هستی عالم نظام و ترتیب سلسله که معتقدند و است

 کند؛یم درک بشایستگی را امور حقایق و است اشیاء به همه محیط که است رسا کامل عقل کل، عقل دیگر معنی

 برگزیدگان و مقرب، بندگان از خاص صنفی مخصوص شد اشاره چنانکه مولوی به اعتقاد عقل نوع این و

 عقل بانصاح و شود؛می مخلصین عباد و راستین مشایخ و اقطاب و ابدال و اولیا و انبیا شامل که است تعالیحق

 نترینزدیک طریقت سلوک و سیر در که بخواهند و باشند خود آخرت و دنیا فلاح و صلاح خط در اگر جزوی

 بسپارند؛ پیش و بپیوندند ممتاز صنف آن با که ندارند این جز ییچاره بپیمایند را بحق وصول راه ترینسالم و

 باشد؛ دهش مستهلک و فانی او در ایشان وجود که برسند درجت بدان راهبر پیر اطاعت و انقیاد و تسلیم در یعنی

 میسر نیست. عشق با جز طریق این وطی

 گوید:می است خدا مردان و اولیا مخصوص که کلی عقل و کل عقل همین بارۀ در مولوی

                                                                                              عرش و کرسی را مدان کز وی جداست  عقل کل و نفس کل مرد خداست             

 .(471-469: 1369)همایی، 

 آوریم:دارند که عیناً می ایارزندهکریم زمانی هم در دفتر چهارم مثنوی، در باب عقل کل توضیحات 
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 فهم کلیدهای از یکی و مثنویکند که یکی از محورهای اساسی مولانا در این فصل جلیل، موضوعی را بازگو می»

 وفیهص لسان در کل عقل .است کُل  عقل قالب و کالبد عالم مجموعۀ اینکه آن و. مولاناست ذوقی و فکری مکتب

 میعج و است شده یاد... و محمدیه حقیقت منبسط، وجود رحمانی، نَفسَ اولّ، صادر قبیل از تعابیری با حکما و

 همان را «کل عقل» توان می ترساده زبان به .است کرده تشبیه «پدر» به آنرا رواین از گیرندمی مایه او از عقول

 یپ راه که دارد وجود سرمدی و ثابت حقیقتی التغییر دائم و متحوّل جهان این ورای در .دانست عالم حقیقتِ

 ایشعله همچون انسان مجر د روح زیرا .است ظاهره حواس ساختن مضبوط و نفسانیات بر سلطه ،بدان بردن

 چراغ درون به آن از دنیوی بادهای که است منافذی مانند ظاهره حواس و دارد جای بدن فانوس در که است

 عرضم در که است فانوسی مانند است حیوانی مشتهیات اسیر که انسانی .سازدمی خاموش را روح شعله و وزدمی

 و دوزمی آدمی درون به حواس منافذ از نفسانی و دنیوی بادهای .شودمی کشته روحش شمع و گیردمی قرار باد

 اهرظ صورتِ درآیی ستیز در از (حقیقت= ) کل عقل با هرگاه گویدمی...  مولانا .کندمی ظلمانی و مضطرب را او

 (.917-918 :4، ج 1411، مولوی«.)شودمی آور اضطراب و افزا غم تو برای نیز جهان

 

 عقل بحثی یا عقل فلسفی -1-7-1

که از روی « عقل»پنجمین اصطلاح مولوی است در معنی »مرحوم همایی در بارۀ عقل بحثی یا فلسفی آورده: 

 گوییم:های خود او آن را عقل بحثی و عقل فلسفی میگفته

ــت و گو   عقـل بحثی گوید این دورسـ
 

ــنو    ــاویــل مــحــالــی کــم شـ  بـی ز ت
 

 ودبــحــث عــقلی گر دُر و مرجــان ب

ــت  بحــث جــان انــدر مقــامی دیگرسـ
 

 آن دگر بــاشـــد کــه بحــث جــان بود  

ــاد ــ قــوامــی را ۀ جــانب  تدیــگــرسـ
 

ــفــی   ــنــد مــعــقــولات آمــد فــلســ  ب
 

ــفی     ــوار عقـل عقـل آمد صـ ــهسـ  «شـ

 .(485: 1369)همایی،                      

 یشپ و برده مولوی مقصودبه  شواهد ... پی همین روی از شاید»دارد: همایی پس از ذکر چند مثال دیگر بیان می

 انیانس طبیعی شعور و اندیشه و فکر قوۀ «بحثی عقل» و «فلسفی» عقل از وی مراد که باشید زده حدس خود
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 فنون ردیگ و کلام و فلسفه در که و یقین ظن از آمیخته استحسانات و دلایل اقامۀ و قیاسات ترتیب در است.

 جدل چیز همه در عقل این دارندۀ چون و آید؛ می بکار مذهبی و علمی مناظره و بحث و آید؛می اکتسابی درسی

 اند. گفته «بحثی عقل» آن را کندمی مکابره و

 لسفهف و حکمت علم خصوص «فلسفی» و «فلسفه» از مولوی مراد که باشید داشته توجه هم را نکته این باید

 راچ و چون و مجادله و احتمال و ظن و تردید و شک حالت کرده تفسیر او خود چنانکه مقصود که بل نیست؛

 و فهم حوصلۀ در که را آنچه و تراشند؛می علتی و سبب امری هر برای خود پیش چنانکه است؛ امور در کردن

 و فلسفه علم خصوص از که چند هر گذارند؛می انکار و تکذیب بوته در و شمارندمی ممتنع نیست آنها ادراک

 (.485-487 :1369یی،هما«)باشند! نبرده بویی کلام

 را آن کهبل داند؛نمی است انسانی سعادت غایت که مطلق به کمال وصول راه تنها نه نیز را عقل نوع این مولوی»

 عبور هعقب آن از باید ناچار حق، طریق سالک که شمارد می دشوار و سخت بسیار ییعقبه و مانع و عظیم حجابی

 تا نهوگر بشکافد؛ است اکتسابی درسی محفوظات غرور و ظاهری علوم کارگاه بافدست که را پرده آن و کند؛

 انارس و کوچک تمثیلی نمودار تجملاتش و نزهت و صفا و وسعت همۀ با عدن بهشت که سعادت درک از ابد

 (.485-487 :همان«)ماند خواهد نصیب بی و محروم اوست از

 

 عقل کسبی و موهوبی -9-7-1

برد و بدین سبب آن را به دو به کار می« علم»که آن را مرادف « عقل»معنی  ششمین اصطلاح مولوی است در»

علم »ا ی« علم موهوبی»و « علم درسی»یا « علم کسبی»قسم عقل کسبی یا عقل تحصیلی و عقل موهوبی؛ یعنی 

 کند:تقسیم می« علم شهودی»و « لدنی

ــبی ــت اوّل مکسـ  عقل دو عقلسـ

ــتاد و فکر و ذکر   از کتـاب و اوسـ

ــود بر دیگرانعقــل ت  و افزون شـ

 لوح حافظ باشی اندر دور و گشت

ــش یزدان بوَد  عقــل دیگر بخشـ

ــبی   کــه در آموزی چو در مکتــب صـ

 از مـعــانــی وز عــلــوم خــوب و بــکر 

ــی ز حــفظ آن  ــاشـ  گران لـیــک تــو ب

 تشــذگلوح محفوظ اوســت کو زین در 

 ــ ــم ــان در آن ۀچشــ ــی ــان م ــوَد ج  ب
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 چون ز سینه آب دانش جوش کرد

ــتــه چــه غم  ور ره نبعش بود بسـ

ــیلی مثــال جویهــا    عـقــل تحصـ

 نواراه آبش بســـته شـــد شـــد بی

 

ــه زرد  ــه دیرینــه ن ــود گنــده ن  نــه شـ

ــد ز خــانــه دم بــه دمکو همی  جوشــ

ــه  ــان ــان روَد در خ ــا ک ــه ــوی  ای از ک

ــمــه را  ــتن جو چشـ  از درون خــویشـ

 

 نهاد. فرق سه موهوبی و تحصیلی عقل بین ما که شنیدید

 اشد؛ب یزدان بخشش که موهوبی عقل در اما باشد؛ علم حافظ باید انسان علم تحصیلی، و عقل در کهاین یکی

 بسبب ای شد؛ متارکه مدتی کهاین بمحض اکتسابی درسی معارف و علوم که کنید ملاحظه است. انسان حافظ عقل

 نجر آن تحصیل در دراز سالیان که علم آن نقش داد روی حافظه قوه در خللی آن امثال و پیری ضعف و بیماری

 علم آن از پنداری که شودمی سترده ذهن لوح از چنان بودیم رسانده تبرُّزهم بدرجه مهارت در را خود و برده

 بگاهاهگ باید باز باشد قوی ما حافظه که هم فرض بر ایم. نداشته سروکار تحصیلات آن با هرگز و نبرده بوی

 هاانشد قبیل این حیات وانگهی نشود؛ فراموشی و نسیان دستخوش تا کنیم تکرار و مراجعه را خود محفوظات

 گفت. خواهد ابدی وداع انسان روح با پس آن از و نیست بیشتر مرگ دم تا

 یچبه است؛ یزدانی تأیید و موهوبی عقل محصولات از همه که نفس طهارت و ضمیر روشنی و قلب صفای اما

 خواهد ما ملکوتی برزخی صورت نیز مرگ از پس حتی شود؛نمی جدا روح، از گاه و رود نمی بین از ییعارضه

 مثالی لیک صورت که نزولی برزخ مقابل شود؛ می متکوّن انسانی ملکات و صفات از که صعودی برزخ یعنی بود؛

 ابداعی. عقلی عالم ومادون طبیعت عالم مافوق سلسله عوالم در است

 ست؛ا استفاده مورد و تازه و تر ،وقت همه موهوبی علم که است این موهوبی و تحصیلی علم بین ما دیگر فرق

 و است لتبدی و تغییر در پیوسته که درسی معارف و علوم برخلاف شود؛نمی پوسیده و کهنه و گندیده گاه هیچ

 افتد.می اعتبار و رواج از کهنه قدیم معارف و آید می ببازار نو علمی گیرد؛می بخود تازه رنگی زمان هر

 منقطع اداست و قلم و کتاب افزار کار از گاه هر کسبی دانش که است این کسبی و موهوبی عقل میان فرق سومین

 نوا و برگبی و ضایع و عاطل شمردمی دانشمندان و علما از را خود که کسی و خشکدمی اش سرچشمه شد،

 و شودنمی خشک هرگز است، جان درون در اشزاینده منبع چون باشد؛ یزدان بخشش که دانش آن اما ماند؛می



 

37 

-536 :1369همایی، «)است جوشش و زایش یعنی نبَع در پیوسته که بل یابد؛ نمی راه بدان نقصان و خسران

 کند:نیز یاد می« دانشِ آموخته»مولوی از این نوع علم،  (.534

 در چـراغ غیر، چشـم افروخـته    قانعی با دانــشِ آموخــته             

 (.                                                     992: 5، ج 1411)مولوی، 

 

 مولویدر اندیشۀ عشق  -24-7-1

جز عشق نیست، عشق مانند سایر اجزاء جهان حقیقتی است سیال و مواج و توقف کلام مولانا اساساً چیزی به»

 (.87: 1381نوربخش، «)تفسیر آن در دفتر و کتاب نگنجدناپذیر و د رحقیقت عنایت و هدایتی است الهی و درنگ

ایاب پهای مولوی است. به ویژه دو اثر منظومش، یعنی مثنوی و غزلیات شمس، دریایی بیعشق از بلندترین اندیشه

 همۀ خمیرمایۀ را «عشق» مولانا»عشق، فلسفۀ مولوی در زندگی است.  ...از عشقی مواج و زاینده هستند. 

 مدَارهای جهان و است عشق محور الوجود،واجب که است معتقد ... مولانا. دانستمی هاواریبزرگ و هارفتپیش

 استوار و اساسی کل ی اصل دو بر واقع و بدرستی را هستی جهان مولانا،»(. 116همان، «)آن به وابستۀ و مت صل

، 1388بیانی، «)شناسدمی «عشق»را  کاینات کل  سازندۀ ملاط یا دو این ملاط و. حرکت -2. نیرو -1: داندمی

113.) 

و  هادارد و در آن به جنبه« عشق و معرفت»کوب در کتاب ارزشمند سر  نی، بحث مفصلی در باب مرحوم زرین

 آوریم:ای از این بحث را میزوایای گوناگون عشق از نگاه مولوی پرداخته است، ما نیز در این مقال، گزیده

 کند؛می تلقی محبت یا عشق نوعی  مولانا هست عالم کاینات بین که را کشش و گرایش هرگونه مثنوی در البته» 

 محبت و شمرد می جانها پوت و لوت را عشق داند،می عشق از را می جوشش شور و نی آتش سوزش چنانکه

 عروج و صعود نماید،می شافی را دَردها و صافی را ردهادُ ،زرین را هامس ،شیرین را تلخها که داندمی امری را

 مثل را بحر آنچه و بیندمی عشق از ناشی طور تجل ی در را گران کوه رقص و رسول معراج در را خاکی جسم

 لرزه به را زمین جسم و دهدمی شکاف را فلک سقف و سایدمی ریگ مثل را کوه و آوردمی جوش به دیگ

 حتی و یابدمی عشق مسخ ر آسمان و زمین و کوه و دریا از را هستی همۀ و داندمی عشق از عبارت هم اندازدمی

 هچ هر علاوه دارد. بهمی منسوب است آن از تعبیری لولاک حدیث اشارت که عشق سر به را عالم تمام خلقت
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 ییجلوه مثنوی در نیز دهدمی پیوند هم به ترکیب در را اضداد و داردمی مجذوب یکدیگر به را همجنس اجزاء

 (.493، 1، ج1381کوب، زرین«)محسوبست عشق از

 معشوقی وصل جویای عاشقی هیچ است. سویه دو ترکیبات تا عناصر از کاینات تمام در دارد عشق که کششی»

 عاشقانند، شکار خود نحوی به هم معشوقان که روست ازین و نباشد، او جویای واقع در نیز معشوقش که نیست

 در پس. است عاشق وجود هست آنچه هم معشوق دل در نیست معشوق وجود جز عاشق دل در که همانگونه

 طالب شعر و عشق سنت در که عاشقان اگر و تکاپوست در عشق انسانی حیات اقلیم تا جماد قلمرو از عالم تمام

 ذبج مرادان کآن آنجاست، از تنیدن این تنند،می آنهاست مراد که معشوقی وجود گرد شوندمی تصویر مرادبی و

 برای شقع در که اییهمشکل سبب به انسانی، روابط دنیای در عاشقان، میل که است درین تفاوت کنند.می ایشان

 نمایدمی فره و خوش را آنها هست معشوقان در که عشقی اما دارد؛می لاغر و ضعیف را آنها آیدمی پیش آنها

-495: 1، ج1389کوب، )زریننیاز با است همراه عاشق عشق و هست همرا ینیازبی با معشوق عشق که چرا

494.) 

مولانا عقل و عشق را در بسیاری از موارد در مثنوی معنوی بصورت امری متقابل با یکدیگر مورد توجه قرار »   

داده است به دیگر سخن، در مثنوی با مفهوم عقل و عشق، در تقابل با یکدیگر مواجه هستیم؛ تقابلی که همواره 

گریزی وی قابل توجه است. گردد. نوع نگاه عارفانۀ مولانا به عقل و در حقیقت عقلختم میبه برتری عشق 

داند مولانا از آن دسته عارفان و واصلانی است که عشق را برای سیر و سلوک در طریق الی الله لازم و کافی می

رد. و مقصود به حساب آو منزلسرتوان بهترین مرکب برای رسیدن به و بر این عقیده و نظر است که عشق را می

اما عشق در نظر مولانا اگر این سری و مجازی باشد باز وقتی مشیت الهی را وسیلۀ تصفیه و تعالی آن سازد به 

 . (همان)«کندشود و عاقبت سالک را به حق نائل میعشق آن سری و حقیقی تبدیل می

 

 مثنوی عشق در اقسام -22-7-1

ب دربارۀ کوشود. مرحوم زرینبندی کلی، به عشق حقیقی و عشق مجازی تقسیم میعشق در مثنوی در یک دسته

 گوید:این دو نوع عشق می
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 عشق مجازی -2-22-7-1

 سویبه عالم تمام در را ماده و نر و کهربا و گاه و آفتاب و باران و گیاه و خاک که است جانبه دو میل این ...»

 عالم همه در وجودست قانون که عشق این سازد.می عالم کاینات تمام محرک نیروی را عشق و کشاندمی هم

 ستا مربوط مرد و زن بین جنسی اعمال و غرایز به فقط که آنجا تا نیز انسان جسمانی عشق و قاهرست و حاکم

 وانحی انواع سایر با انسان است مربوط حیوانی حیات قلمرو به که عشق از مرحله درین و است، مقوله همین از

 (495همان: )ندارد تفاوت

 

 عشق حقیقی -1-22-7-1

 قیاس در بلکه حیوانی عالم با قیاس در فقط نه و اوست انسانی ماهیت از ناشی که هست هم عشقی انسان در»

 حتی و است مبتنی بر شناخت عشق این که چرا اوست، امتیاز مایۀ هم مجردات و مفارقات اقلیم و ملایک عالم با

 است شده تعلیم آنها به که اندازه دانبِ جز شناخت از آیدمی بر( 2/31) کریم قرآن اشارت از چنانکه هم، ملایک

 نداده آشنایی امکان شناخت و علم قلمرو با انسان قدر به را آنها( 2/32) الأَسْماء آدَمَ عَلَ مَ اشارت و ندارند بهره

 .است

 را نآ شاید که است شناخت و دانش نوعی از ناشی کندمی ممتاز کاینات سایر از را انسان که عشقی گونهبدین

زرین )«تنیس دارد ... دهدمی فیلسوفانه زیرکی انسان به آنچه مقولۀ از دانش این که پیداست و خواند باید معرفت

 (.495-496 :1389کوب، 

 

 مثنوی معنوی -21-7-1

یکن مثنوی ل ؛سبعه مجالسو  مکتوبات ]یا مکاتیب[، مافیه فیه، کلیات شمسآثار نظم و نثر مولوی عبارتند از 

  شود:معرفی میاجمال بهمعنوی او که زمینۀ این پژوهش است 

 25676جمع ابیات آن  ... (. مثنوی شش دفتر دارد.461 :3، ج 1395است)صفا،  مثنویاثر منظوم مولوی  ترینمهم

ا های اندیشۀ بشری است. در این کتاب مولانمنظومه ترنآثار عرفانی و از شاخص ترینبزرگبیت است. مثنوی از 

از حیث رسایی مقصود و اتقان مطلب و لطافت معنی و باریکی اندیشه و صفا و پختگی فکر عرفانی، دادِ سخن 
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مثنوی ]معنوی[، کتابی است تعلیمی و درسی در زمینۀ عرفان و اصول و  (.142-143 :1391)سبحانی، داده است

 (.39: 1، ج 1411مولوی، «)عارف و ... و مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب مشهور شده استتصوف و اخلاق و م

صصی تخ کتب در باید که دارد ییجداگانه مفصل داستان او مثنوی»... گوید: شمیسا دربارۀ این اثر بزرگ می

 تکرار را خود از پیش عرفانی مضامین و اصطلاحات کهاین نه اوست خود خاص عرفان مولانا عرفان جُست:

 دریافت را وا ابیات مثنوی خود از باید بلکه رفت، او سراغ به دیگر عرفانی کتب از تواننمی روازاین و باشد کرده

 کار هب مثنوی خود در که معنائی به شریف کتاب این عرفانی اصطلاحات که است شایسته روازاین کرد شرح و

 که مولاناست خود زندگی ویژگی، این دلایل از یکی. شود شرح و استخراج عرفانی( دیگر آثار در )نه اند رفته

 (.232-233 :1382)شمیسا، «است عرفانی و عاشقانه و صمیمی های تجربه از پر

اید به برای فهم مثنوی ب»گوید: ماری شیمل میالدین آشتیانی در مقدمۀ کتاب شکوه شمس، نوشتۀ آنهسید جلال

و عرفان آشنا بود و از عهدۀ فهم کتب عالیۀ عرفان برآمد و قریحۀ و ذوق نیز مددکار اصول و قواعد علم تصوف 

ید: گوشصت و دو(. وی همچنین در پیشگفتار شرح مثنوی به قلم نیکلسون می :1396)شیمل، «باقدرتی است

 یترینعال بر اشتمال حیث از که است...  معنوی مثنوی اسلامی تصوف در ناپذیروصف و ارزشمند آثار از یکی»

 و ظهر بیان و سلوک ارباب خاص قواعد ترین زبده و مسائل بهترین تحریر و ولایت و نبوت و توحید مباحث

 سی و یک(. :1371)مولوی، «دارد قرار معرفت ارباب کتب اول صف در ولویه و نبویه احادیث و قرآنیه آیات بطن

 

 سعدی -1-1

 عشق سعدی -2-1-1

 به. دهدمی خبر چیزی از است جاری سخنش در که درونش سوز که چرا بود، راستین عاشقی تردید بی سعدی»

. «اردد نشانی عشق سخن آری آری» حافظ قول به و «نیست چیزی بی تو دلسوز ناله این سعدی،» خودش گفته

 در پیری ایام تا جوانی عهد از سعدی. دهدمی بروز را خود جا همه در و هست سعدی سخن در نشان این و

 و انسان لازمه را پرستی جمال و عشق مقامی و حال هر در سعدی .... است کرده سر عشق خواهش و آرزو

 نیز ار آرمانی انسان و است گرفتار آن چنگال در نحوی به غرایز به وابسته خاکی انسان. داندمی «بشریت حس»

 هست حافظ زدن در که معنا بدان شاید نه - نظربازی و پرستی جمال. نیست انسانیتی عشق بی - شود یافته اگر -

 چشم هب غزلیات از بسیاری در که است هاییموضوع از زیبا چهره به نگریستن از هنری التذاذ معنى به -بلکه
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 مهرویان دیدار بر دیده .«نیست شکیب خوب روی از» را او. است تاببی زیبا چهره برابر در سعدی. خوردمی

 .(11 ،1391سعدی، «)داند...می خود زندگی تقدیر و سرنوشت را گماشتن

 بر حاکم احساس است دریافته ماسه هانری که طورهمان اصولاً است. مسل م عاشقانه شعر در سعدی استادی»

 بسیار جمال هایجلوه برابر در او حساسیت زیبایی. مظاهر و زندگی به عشق است. «عشق» سعدی غزلهای

 ایچهره ار،شاخس بر ایپرنده نغمه صبح، نسیم نوازش گلبرگ، بر شبنمی گل یک شکفتن دیدن از او مشهودست

 آن در که چیز هر خلاصه و نگاه یک لبخند، یک زده،گره یا پریشان گیسویی منظرۀ موزون، اندامی خرام زیبا،

، 1377 یوسفی،«)مییابد انعکاس او غزل در تأثر و واکنش این و شودمی متأثر زند برق زیبایی لحظه یک حتی

255.) 

 معشوق، جمال معشوق، وصف حالات، عاشقانه، وصال، فراق، توصیف است عاشقانه سعدی هایغزل بیشتر»

، 1391غلامرضایی، «)دارد خاص نمودی سعدی هایغزل در دست این از مسایلی و دیدار شوق نظر، و حسن

183.) 

 

 سعدی آثار -1-1-1

نام کلیات سعدی گرد آمده و بارها در ایران و خارج از ایران به چاپ رسیده است. آثار سعدی در یک مجلد به 

ه به جمع  734ه و بار دیگر در سال  726بار در سال بکر معروف بیستون، یکاحمدبن ابیبنشخصی به نام علی

 است: ای زیر آمدههآوری و تنظیم آثار سعدی پرداخته است. در کلیات سعدی، بیست و سه کتاب و رساله به نام

گلستان، ...بوستان، ...، قصاید عربی، قصاید فارسی، ملمعات، ترجیعات، طیبات، بدایع، خواتیم، غزلیات قدیم، 

رسالۀ صاحبیه، مقطعات، رباعیات، مفردات، خبثیات، هزلیات، مضاحک، تقریر دیباچه، مجالس پنجگانه، سؤال 

 (.144 :1391سبحانی، گانه)ت سهالملوک، رسالادیوان، عقل و عشق، نصیحهصاحب
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 فصل سوم

 روش تحقیق
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 روش پژوهش -2-1

 نوع روش تحقیق: -الف

گیرد. ام میای انجتحلیلی و با روش کتابخانه-نامه از نوع نظری است که بررسی آن به شیوۀ توصیفیاین پایان

 ومربوط به مفهوم عقل و عشق اعم از کتب و مقالات و ...، برای این منظور پس از شناسایی و مطالعۀ منابع 

سعدی  شعارا تقابل این دو مفهوم در مثنوی مولوی و مقایسۀ مطالب، با تحلیل ابیات مرتبط، بهبرداری از یادداشت

 شود.پرداخته می

 ای و غیره(:روش گردآوری اطلاعات)میدانی، کتابخانه -ب

تی های اینترنها و سامانهای است. یعنی با مراجعه به کتابخانههش، کتابخانهروش گردآوری اطلاعات در این پژو

 ،مفاهیم عقل و عشق در مثنوی مولوی و اشعار سعدیدربارۀ  ، اطلاعات لازمو مطالعه کتابها و منابع مختلف

 گردآوری و مطالعه شد.

 ابزار گردآوری اطلاعات: -پ

، نامهمشاهده و آزمون، پرسش صورتبهها متفاوت است. این ابزار ممکن است ابزار گردآوری اطلاعات در رساله

برداری و ... باشد. در این پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فیش است؛ یعنی مطالب مورد نیاز و مصاحبه، فیش

تی از لیسا، چکهها و یادداشتها و مقالات معتبر فیش برداری شد و با استفاده از اطلاعات فیشمفید از کتاب

دوّن افزارهای مها، نگارش رساله آغاز شد. علاوه بر فیش، در این تحقیق از نرممطالب تهیه شد و با استفاده از آن

 هاهای مورد نیاز، یافتن مطالب مورد نظر و کپی کردن آنوجو در کتابها، جستنیز بهره برده شد و با کمک آن

 بود.پذیر محیط ورد به سادگی امکاندر 
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جو ودستی جست صورتبهتوان ها میاند و در آنافزارهای تحقیق، کار را برای کاربران خود آسان کردهاین نرم

 نمود تا مطالب مورد نیاز سریعاً در دست کاربر قرار گیرد.

 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: -ت

منابع مرتبط ز ا عقل و عشقگونه که ابتدا مفاهیم مربوط به تحلیلی است؛ بدین _روش اجرای این تحقیق، توصیفی

 آثار سعدی رجوع و نسبت به تحلیل محتوایی متن آثارمثنوی مولوی و به عه شد، پس از درک این مفاهیم، مطال

ند داشت ارتباط معناداری تقابل عقل و عشقهای مرتبط ادبی که با مفاهیم مربوط به اقدام شد و در نهایت نیز نمونه

 تبیین گردیدند.

 مراحل انجام تحقیق: -ث

ز تهیه شد و با استفاده ا عقل و عشق و تقابل این دو مفهومبا مراجعه به کتابخانه، کتب گوناگون در زمینۀ 

ها و مقالات مطالعه شدند و های معتبر، مقالات ادبی مرتبط با موضوع رساله دانلود شد. در ادامه کتابسایت

برداری شد و با آگاهی نسبت به موضوع پژوهش، تر در جهت آگاهی از مبانی نظری بود، فیشمطالب لازم که بیش

بوستان، قصاید عربی، قصاید فارسی، ملمعّات، ترجیعات، طیبات، بدایع، مثنوی مولوی، متون اصلی که شامل 

ب ها مرتگرفت و فیشمورد مطالعه و بررسی قرار مقطعات، رباعیات و مفردات سعدی خواتیم، غزلیات قدیم، 

 بندی نهایی مورد استفاده قرار گرفت.شد و شواهد مثال و مصادیق مرتبط در جمع

سپس مطالب گردآوری شده، تنظیم و تایپ و با نظر اساتید راهنما و مشاور گرامی مرتب شد و در نهایت 

هنمایی این عزیزان بر طرف اصلاحات مدّ نظر اساتید در متن پژوهش اعمال شد و نواقص کار، طبق مشورت و را

 گردید.
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 فصل چهارم                              

 های پژوهش یافته
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 در مثنوی عقل -2-0

و در نگاه او چنان  همانطور که پیشتر آمد، عقل در مثنوی، از مفاهیمی است که بسیار مورد توجه مولوی است

 ندکاشاره می« ص»کند انسان کافر نیز از عقل دور نماند و به حدیث حضرت رسول می اهمیتی دارد که حتی دعا

 یداند و پهنای این دریا، مولوی را به شگفتعقل را دارای عوالم می«. هر که او عاقل بود او جان ماست» که:

 دارد.وامی

ز خرِد ای اها به درجهبرخی انسان کند؛مولوی در دفتر چهارم، افراد را از حیث میزان عقل به چند دسته تقسیم می

اند شده الله، خود، نورها هستند و به سبب فنای فیکنند و پیشوا و راهبر کارواناند که دیگران را هدایت میرسیده

 اند:و پیرو نور خود شده

 ستعاقل آن باشد که او با مشعله

 روپیرو نور خودست آن پیش

 مؤمن خویشست و ایمان آورید
 

 ستیل و پیشوای قافلهاو دل 

 روخویشتابع خویشست آن بی

 هم بدان نوری که جانش زو چرید
 

 (.634: 4، ج 1411، مولوی)  
 

 :باید پیرو خردمندانِ کامل باشنددانند که عقلی که دارند میاند؛ اما به واسطۀ نیمبرخی به مرحلۀ راهبری نرسیده

 عاقل آمد اودیگری که نیم

 کور اندر دلیلدست در وی زد چو 
 

 او داند خود ۀعاقلی را دید 

 تا بدو بینا شد و چست و جلیل
 

 (.634-635 :همان)                   
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ناسد شاما از نظر مولوی، انسانی که عقل در سر ندارد، چیزی از حیوان بیشتر ندارد. به همین دلیل راه را از چاه نمی

 رود:و به بیراهه می

 جوسنگی نداشتوآن خری کز عقل 

 ره نداند نه کثیر و نه قلیل

 رود اندر بیابان درازمی

 شمع نه تا پیشوای خود کند

 نیست عقلش تا دم زنده زند

 تمام او آید عاقل آن ۀمرد
 

 خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت 

 ننگش آید آمدن خلف دلیل

 گاه لنگان آیس و گاهی بتاز

 نیم شمعی نه که نوری کد کند

 نه که خود مرده کندعقلی نیم

 تا برآید از نشیب خود به بام
 

 (.635-636: 4، ج 1411، مولوی)  

 

ذیری پهدایت دانسته است و معتقد است انسان بدون عقل و خرد، قادر به هدایت ، مولوی عقل را ابزاراین ابیاتدر 

اشاره دارد و ا هآنپذیری تربیتعقول و قابلیت درک و میزان مرتبت مولوی در دفتر پنجم نیز به تفاوت  نیست.

 گوید:می

 ها را نیک داناین تفاوت عقل

 چو قرص آفتابهست عقلی هم

 هست عقلی چون چراغی سرخوشی

 زانک ابر از پیش آن چون وا جهد
 

 در مراتب از زمین تا آسمان 

 هست عقلی کمتر از زهره و شهاب

 آتشی ۀهست عقلی چون ستار

 بین خردها بر دهدنور یزدان
 

 (.141-141: 5، ج همان)                   

 

بنابراین، معتقد است که پایداری و ثبات، متعلق به هر انسان عاقلی نیست، بلکه میزان برخورداری از آن، بر میزان 

 پایداری افراد تأثیرگذار است:

 نیست هر عقلی حقیری پایدار
 

 وقت حرص و وقت خشم و کارزار 

 (.1119: همان)  
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منظر مولانا، انسان کامل همواره رو به سوی حقایق داشته و تلاش میکند تا حد امکات به اله تشبه یابد. مولانا  از

 در این زمینه می گوید:

 نـفس همچون زن بی چــاره گری 
           

ــروری      گـاه خـاکی گـاه جوید سـ
 

ــت       عقـل خود زین فکرها آگاه نیسـ

       

 در دمــاغش جز غم الله نیســــت 
 

 (3628: 1، ج1381)مولوی، 

ارد، انگ دهینفس را ناد یشهوت و خواهش ها یکند که اگر آدم یم هیتشب یینفس را به چهارپا یمولانا در مثنو

  :شده و به کار خواهد افتاد تیتقو فیعقل شر

 اســتوار نفســت شــهوت اســت  نیا دم
                   

 سبب پس پس رود آن خودپرست نیز 
 

ــهوتش را از رغ یببنــد چون  فیشـ
         

 فیســـرکند آن شـــهوت از عقل شـــر 
 

 از درخــت    یکــه ببر یشــــاخ همچو

     

ــر کنــد قوت ز شـــاخ ن     کبخــتیسـ
 

 (1128: 6، جهمان)

  :کند یم یرا عقل عقل معرف یاله یایکرده و اول هیسپس عقل را به شتربان تشب مولانا

ــان تو عقــل ــترب ــتر      تو همچو شـ  شـ
 

ــانــد هرطرف در حکم مر یم ـ   کشــ
 

 ـ    عـقــل   و عقــل هــا     ایــعـقـلـنــد اول
 

ــا      ــه ــت ــا ان ــران ت ــت ــال اشــ ــث ــرم   ب
 

ــانیانــدر ــار          شــ  بـنـگـر آخـر ز اعتب
  

 ـ  ــد هزار کی ــت جان صـ   قلاووز اسـ
 

ــتربــان ب چــه     ابیــقلاووز و چــه اشـ
   

ــکــان د یا دهیــد    آفتــاب نــدیبــ دهی
 

  است و روز  دیخورشمنتظر موقوف     دوز خیجهان در شب بمانده م کن
 

 (1219: 1، جهمان)                                                                                                    

 افزون بر این مولانا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را صاحب عقل غیب دانسته و می گوید:

 آن چنان عقلی که بود اندر رسول  در مجالس می طلب اندر عقول     
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 که ببیند غیب ها از پیش و پس   زان که میراث از رسول آن است و بس     

 (2625: 6، جهمان)

 مولانا در بیان اهمیت عقل و کلام و عدم ارتباط عقل با سن آدمی می گوید:

 تو مبین او را جوان و بی هنر  گفت پیغمبر که ای ظاهر نگر           

 کرد پیری آن جوان در کارها  عقل او را آزمودم بارها                    

 نه سپیدی موی اندر ریش و سر  پیر، پیر عقل باشد ای پسر       

 چون که عقلش نیست او لاشی بود  از بلیس او پیرتر خود کی بود     

 تا چو عقل کل تو باطن بین شوی  پیر عقل و دین شوی          جهد کن تا

 (2116:  4،ج1381)مولوی،                   

از نظر مولانا شرط عبور از استدلال، پاکی نفس، رویگردانی از عالم ماده و شنیدن سخنان حکمت آمیز و حشر  

 و نشر با افراد حکیم است؛حکمت عطای خداوند و از ثمرات عقل است از منظر او عقل ظلمت سوز است:

ــوز را  پـیش کن   وی آن روز را     ــــــک جـــب تاریـــدر ش  آن عقــل ظلمــت سـ
 

ــود      ــیــکــی ب ــب بــدرنــگ بــس ن  در شــ
  

ــود    ــکــی ب ــاری ــوان جــفــت ت  آب حــی
 

 (3714:  1، ج)همان  

 زشتى از زیبایى و مفسده از مصلحت تشخیص که چنان رسد یقین بکمال عقل چون»فروزانفر نیز معتقد است: 

 نافرمانى و معصیت بیش و گرددمى آزاد نفسانى هواى بندگى از که است طبیعى شود او ىملکه و وجودى صورت

 ارم ضرر که گاه هر خوردنمى کشنده زهر و نهدنمى مار دهان در انگشت اختیار به کس هیچ که آن مثل کندنمى

 ى،خوش و منفعت جلب که گونه همان است انسان طبیعى ضرر، از اجتناب و خوف زیرا باشد شناخته را زهر و

 رفص شهوت تحصیل در روزگار و گیرد نفسانى هواى پى در انسان گاه هر این، خلاف بر و اوست طبیعى حالت

 هک او معنوى ادراک و گرددمى محروم معنوى ترقى و رفت پیش از گمانبى ماند، دور صحیح تربیت از و کند

 صحبت و نراستی تربیت که گفت توانمى پس شودمى متنزل حیوانى حس و ادراک ىبمرتبه است استعداد بحال

 آن از است خزانى سرد باد همانند هوى و نفس پیروى و دهدمى پرورش را ادراک که است بهار مانند کامل مرد

 .(841: 3ج: 1367 فروزانفر،.«)ریزدمى فرو را خرد بار و برگ که جهت
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همان قرآن ، که دهد و معتقد است این ترازومولوی، برای تشخیص عقل از وهم، ترازو و معیاری را هم نشان می

 بدهد:را توان تمیز عقل از وهم و خیال  هاتواند به انسانمی و حال پیامبران است،

 عقل و وَهم نگردد پیدا مِحَک بی

ــا حــالِ و قرآن مـِحــَک،  ایـن   انبی

ــیبِ ز را خویش ببینی تا  من آسـ

 نیم دو ســـازد ایارّه گر را عقــل

 

 نقل زود، کن مِحَک ســـویِ را دو هر 

 بیــا: گویــد را قلــب مر مِحـَک،  چون

ــیــبِ و فراز اهــلِ یینــه کــه  من شـ

ــد زر همچو ــیم او آتش در باشـ  بَسـ

 (.666: 4، ج 1411، مولوی)              

. از نظر مولوی، مصدر عقول، بر قدرت و میزان منشاء و مصدر عقل و اندیشه نیز در نظر مولوی، بسیار مهم است

 ؛تأثیرات آن تأثیرگذار است.

ــرق از کآن فکر ــت  آن آید، مش ــباس  ص

ــرقِ  اســـت دیگر فکرت بــادِ این مشـ

ــت مـَه  ــرقش بُوَد و جمادسـ  جماد شـ

ــرقِ ــیدی ش ــد که خورش  فروز باطن ش

 

ــت با دَبورِ مغرب، از آنکه و   وباسـ

 اسـت  سـَر  آن ز فکرت بادِ این مغربِ

ــرقِ بُوَد جــان، جــانِ جــانِ  فُؤاد شـ

ــیدِ بُوَد آن عکسِ و قشــر  روز خورش

 (.859-861: همان)                        

 که:تازد می ی سخت به او. گاهآن پرداخته است اقسام و مراتبجایگاه، بارها به ماهیت، مولوی همچنین 

ــتور و ــت مغلوبِ ،عقل تو دسـ  هواسـ

 

ــودت ر  ــدر وج ــداســ ـه  تزن راه خ

 (.371 :همان)                                    

 که: کندآن تمجید می بسیار از  ی نیزو گاه

ــل ــق ــد  را ع ــاشــ ــای ب ــا  وف ــده ــه  ع

ــل ــق ــاد را ع ــد ی ــان از آی ــم ــی  خــَود پ

 تتوس میر یانـــنس نیست عقلت کهچون

ــداری تــو  ــَهــا ای رو عــقــل، ن  خــرب

 خــــــــرَد بدرّانــــد نســــیان پــــردۀ

ــمن ــت تدبیر کنبـاطـل   و دشـ  توسـ

 (.661-662)همان:                             
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ا هکند و آنها را متوجه اصل و نسب الهی خود میداند که انساناساساً عقلی را عقل می در ابیاتی که آمد، مولوی

مولوی عقل را نور و خورش کند. اآورد و تدابیر پیش پا افتادۀ دنیوی را باطل میرا از فراموشی و غفلت در می

 داند:پرورندۀ جان می

 ـ  ــِوامـای ــت نی نان و شـ  ده، عقل اسـ

 را خورش آدمنیســــت غیر از نور، 

 

ــر، جان را غِنور عقـل   ــت ای پسـ  ذااسـ

ــرورش   ــد پ ــاب ــی ــان ن ــزِ آن، ج  از ج

 (565 :4، ج1411مولوی، )                  

ق، گونه مصادیبود و چنانچه برای درک و دریافت این ظاهر دوگانهاین رفتار بهتوان شاهد جای مثنوی میدر جای

زم لابه اندازۀ کافی درنگ و تأمل نکنیم قادر به کشف رفتار مولوی در مواجهه با مفهوم عقل نخواهیم بود. لذا 

 بریم.تر به اندیشۀ مولوی پی برتبط با مفهوم عقل را بررسی و تحلیل کنیم تا بیشتر و عمیقاست ابیات م

 

 در مثنوی اقسام عقل -1-0

« عقل جزئی»و « عقل کلی»به دو قسم عقل را ، جامع بندیدر یک دستهدر مثنوی  مولویپیشتر اشاره شد که 

 رد مولانا»گوید: مرحوم فروزانفر میها و کارکردهایی قائل است. ها، ویژگیکند و برای هرکدام از آنتقسیم می

 عقلى ت،اس کرده مذمت نیز گاهى و ستوده موارد بیشتر در را آن و گفته سخن عقل ىدرباره بار پنج و نود مثنوى

 لحتمص که عقلى دنیاست، امور در گر حساب و گرشنخردک عقل آن گاه کنند، مى مذمت صوفیان دیگر و او که

 و ناپسند امر هر ارتکاب آرزو، به رسیدن براى و دهدمى ترجیح پایدار و کلى مصلحت بر را آنى و شخصى

 شیطنت و نگیزىمکراَ و زیرکسارى را آن که است عقل همان این پندارد، مى عدل و حق موافق را نامشروع

 و راههم خداشناسى و درستى و راستى و ایمان با باید است نجات و رستگارى ىمایه که عقلى ولى خوانیممى

 خردمندى و خرد گونه این ىدرباره غالباً خوانیممى شرعى تعبیرات در چه آن و باشد آهنگهم

 .(565: 2ج:  1367فروزانفر،)«است

کند؛ مانند نمونۀ به نوع عقلِ مورد نظر خود، اشاره می صراحتاًدر مثنوی، گاهی  که مولویدهد ها نشان میبررسی

 برد:زیر که در یک بیت، از عقل کلی و عقل جزئی نام می
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ــر  ــود مگی ــر خ ــل جــزوی را وزی  عق
 

 عقل کـل را سـاز ای سـلطان وزیـر     
 

 (.374: 4، ج 1411، مولوی)  

 عـقــل جـزوی گــاه تیره گــه نگون                       
 

 المنونعــقــل کــلی ایمن از ریــب 
 

 (.374 :همان)  

نوع عقلِ مورد نظر گونه موارد کند، در اینکه مولوی صراحتاً به نوع عقل اشاره نمی وجود داردموارد بسیاری هم 

 ،اتفاق افتاده که مولوی مفاهیمی چون خِرد و اندیشه و ... را کهاینمولوی را باید از شرح ابیات درک کرد. ضمن 

 هم در معنای عقل کل به کار برده و هم عقل جزء. مولوی در دفتر چهارم آورده است:

ــار  ــان کـ ــده در پایـ ــل را دو دیـ  عقـ
 

 کشـد او رنـج خـار   بهر آن گل مـی  
 

 (.374 :همان)  
 

یدن نگری و میل به رسمولوی از عقل، عقل کل است که با آیندهتوان دریافت مقصود با درک معنای بیت بالا می

برای عقل نخست، به « جزوی»به قرینۀ صفت که همچنین در بیت زیر،  کند.به هدف والا، انسان را هدایت می

 بریم:بودن عقل دوم پی میکلی

ــام کرد                      ــدن  عـقــل جزوی عقــل را ب
 

 کــام کــردکــام دنــیــا مــرد را بــی 
 

 (.141: 5ج همان، )  

 شود:ها و مصادیقی از مثنوی، بررسی و تحلیل میدر زیر، اقسام عقل کلی و جزوی با ذکر نمونه

 

 در مثنوی یا عقل ممدوح عقل کلی -2-1-0

عقل کامل رساست که محیط بر همۀ اشیاء است »یکی از تعاریف مرحوم استاد همایی از عقل کلی، این است که: 

 گوید:کند و میبه همین نکته اشاره می مولوی«. کندامور را به شایستگی درک میو حقایق 

ــتی هر زمــان  ــوی هسـ  از عــدمهــا سـ

ــه هر شـــب جمله افکار و عقول  خاصـ

ــب ــباز وقت ص ـــــ ــح آن اللهـــ  یانـــ

ــت یــا رب کــاروان در کــاروان   هسـ

ــت گردد غرق در بحر نغول  نیســ

ــر چون مــاهیــان  بر زننــد از بحر سـ
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ــاخ و برگ  ــد هزاران ش  در خزان آن ص

ــیــه چون نوحــه  ــیــده سـ  گرزاغ پوشـ

ــد از ســــالار ده    ــان آی ــرم ــاز ف  ب

ــاهآنــچ خوردی وا ده  ــی  ای مرگ سـ

ــا خود آر  ای بــرادر عــقــل یــکــدم ب

ــبــز و تر  ــاغ دل را سـ ــازه بین ب  و ت

ــتــه شــــاخ ،برگ ز انبهیِّ  پنهــان گشـ

ــت  ــخنهـایی کــه از عقــل کلسـ  این سـ

 

 از هزیمــت رفتــه در دریــای مرگ

ــتـان نوحه کر  ــردر گلسـ  ده بر خضـ

ــاز ده  مر عــدم را کــانچ خوردی ب

ــاه  از نــبــات و دارو و بــرگ و گی

ــت و بهــار  دم بــدم در تو خزانســ

 پر ز غنچه و ورد و ســرو و یاســمین

ــحرا و کــاخ ،گــل ز انبهیِّ  نهــان صـ

ــت  ــنبلس ــرو و س  بوی آن گلزار و س

 (.585-587: 1، ج1411)مولوی،       

وند. و شهایی که منجر به کشف حقیقت شوند از عقل کل صادر میاستدلالتوان گفت از نظر مولانا بنابراین، می

ان را هایی است که انسهای او با استدلالمخالفتندارد.  ی، مخالفتاستدلالهر توان نتیجه گرفت مولانا با باز می

ابیات  آخر ازشرح بیت کریم زمانی در آور هم هستند. کند و اتفاقاً ملالاز رسیدن به کُنه و حقیقت چیزها دور می

ش بخاین سخنان، ساختۀ عقل کل است نه عقل جزئی. این عقل کل است که الهام»چنین آورده است:  پیشین

 (.587 :1، ج 1411زمانی، «)درون من است ... 

بندگان »و مربی  از عقل کل، و عقل کل را پدر مثنوی، همۀ جهان را صورت و پیکری مولوی در دفتر چهارم

ن ورزند و در برابر ایبه عقل کل کفر میها که . باور مولوی بر این است که آنداندمی« برگزیده و باکمال خداوند

 رسد:به نظر می و غیرحقیقی کنند، طبیعتاً جهان در پیش چشمشان زشتمینعمت، ناسپاسی 

 است کل عقل صورت عالم کل

 فزود کفران کل عقل با کسی چون

 

 است قل اهل آنک هر بابای کوست 

 نمود سگ هم او پیش کل صورت

 (917-919: 4، ج همان)                        

ت)عقل شکوه و جلال این حقیقکند بدرفتاری و نافرمانی در برابر عقل کل را ترک نماید تا بنابراین پیشنهاد می

 کل(، آب و گل وجودش را ارزشمند کند:
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ــلـح  ــا کن صـ  بهــل عــاقی پــدر، این ب

ــلـحم  کــه مـن  ــا دائمــا صـ  پــدر این ب

ــورتــی و نو جمــال   هـر زمــان نــو صـ

 بـیـنـم جـهــان را پـر نـعیم      مـن هـمـی   

ــانــگ آبـش می  ــد در گوش منب  رســ

ــاخـه  ــده چون تایبان شـ ــان شـ  هـا رقصـ

ــه  ــن ــی ــرق آی ــد ب ــم ــع از ن ــت لام  ســ

ــی ــزاران م ــکــی  از ه ــن ی ــم م ــوی ــگ  ن

ــت   پـیش وهم این گفــت مژده دادنســ
 

ــا  ــه ت ــر ش ک ــد  زر ف ــای ــم ــل و آب ن  گ

ــ ت چون جـهــان  ایـن  ــتم جن  نظر در اسـ

ــلال     ــرد م ــی ــرو م ــدن ف ــو دی ــا ز ن  ت

ــمــه  ــان مــقیمآبـهــا از چشـ  هــا جــوشــ

ــت  ــمیر و هوش من مـی مســ  گـردد ضـ

ــف   ــا ک ــه ــرگ ــان   ب ــرب ــط ــال م ــث  زن م

ــود      ــون ب ــا چ ــه ت ــن ــد آی ــای ــم ــر ن  گ

ــکی  ز آنــک آکنــدســــت هر گوش از شـ

ــت   عــقــل گــویــد مژده چــه نقــد منســ
 

 (.919-922: 4، ج1411مولوی،)  

-نسانا ، شادی درون و سپاسگزاریزیبانگرینواندیشی،  ز نظرگاه مولوی، موجب زیبااندیشی،آنچه که انابراین ب

گیرد و ما را همان عقل کلی که مانند پدری مهربان و دلسوز، دست ما را می شود آشتی با عقل کل است.ها می

 کند.به مسیرهای سرشار از خوشی و طراوت هدایت می

عقد ابدالان، نور نور  ف،یعقل کامل، عقل عقل، عقل احمد، عقل شر یهابا نام یگاه از عقل کل یدر مثنو مولانا

 ریتعب زدانیالمنون و بخشش  بیغبار، آمن از ر یعقل ب ،یشاه خرد، شاه نظر، عقل اله ر،یاز اوهام و تصاو یعار

 :دیوگیآن م تیاهم رپرداخته است د یعقل نیچن شیاساس، به ستا نیکرده و بر ا

 ــ یا ــم ــو ه ــرادر ت ــد انب ــهیان   یاشــ

 

ــهیتــو اســـتــخــوان و ر  یمــابــقــ   یاشــ

 (78: 2ج ،1381 ،یمولو)                        

ر است. مولانا د یپرداخته، دفتر چهارم مثنو یو عقل جزئ یکه مولانا به بحث از عقل کل یگریجمله موارد د از

قل به عقل کل و ع _و بالاتر  یانسان ،یوانیح ،ینبات ،یجماد _ یدفتر ضمن پرداختن به اطوار خلقت آدم نیا

 :پردازد یم است،یو طالب دن صیمولانا حر ریکه به تعب یهمان عقل ایجزء 

 فــتــاد     یوانــیــچــون بــه حــ یو ز نــبــاتــ
 

ــاتــ  ــامــدش حــال نــب  ادیــ چیهــ ین
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ــو یلیمــ نیــهـم ــ جـز   آن یکــه دارد سـ
 

 ــ   ــه در وقـت بهار و ضـ  مرانیخـاصـ
 

ــت  نیعقــل ا جزو  از آن عقــل کــل اســ
 

 زان شــاخ گل است هیســا نیجنبش ا 
  

ــاز ــو وانیــاز حــ ب ــانــ یســ  اش  یانســ
 

ــ یم   شیکــه دان یآن خــالق دیــکشـ
 

 رفــت    میــتــا اقــلــ میــاقــلــ نیــچــنــ هــم
 

ــد اکنون عـاقـل و دانا و رفت      تـا شـ
  

ــقــل ــا ع ــ یه ــاول ــشی ــ ن ــ ادی ــتین   ســ
 

ــت یعقلش تحول کردن نیهم از ا   اس
 

 عقــل در حرص و طلــب      نی ـرهــد ز تــا
 

 بوالعجــب نــدیصـــد هزاران عقــل ب  
 

 (3644:  4، ج1381مولوی، )  

  :و توان شهود حق را دارد تیداند که قابل یم یا لهیرا تنها وس یدفتر عقل کل نیدر هم مولانا

 آه ســـه بر عقــل من  لیــقــاب گفــت
 

ــه فن یکــه بـود زاغ    ز من افزون ب
 

ــر    عقــل  کــل را گفــت مــا زاغ البصـ
 

ــو نظر یم یعقــل جزو   کنــد هر سـ
 

ــگان      عقـل  ــت نور خاصـ  مـا زاغ اسـ
 

ــاد گــور مردگــان   ــت  عــقــل زاغ اسـ
 

ــرد  جــان ــه زاغــان پ ــال ــب  کــه او دن
 

ــو  ــتــان برد  یزاغ او را سـ  گـورسـ
  

 ـه ـ  نفس چو زاغ   یمـرو انــدر پ  نی
 

 اغب یکو به گورســتان برد برد نه ســو 
 

 دل         یعــنــقــا یرو در پــ ،یرو گــر
 

ــو  ــاد  یسـ ــجد اقتصـ   یقـاف و مسـ
 

 دل کــه نبتش فکر بود     نیزمــ پــس
 

ــرار دل را وانــمــود     فــکــرهــا اســ
 

 (1311: همان)  

ذوالجلال و حجت  رسول ،غبار یعقل ب ،لیهمان عقل جل یعنی یانسان به عقل کل یمنظر مولانا، ارزش واقع از

  :الله است

 ایب دیچون محک مر قلب مرا گو          ایمحک قرآن و حال انب نیا

 میهمچور زر باشد در آتش او بس  میسازد دو ن یرا گر اره ا عقل

 جان افروز را یعقل مر موس  مر فرعون عالم سوز را         وهم

  یستیگفت فرعونش بگو تو ک           یستین قیبر طر یموس رفت

 حجت اللهم امانم از ضلال  من عقبم رسول ذوالجلال            گفت

 (3212: 4، ج1381مولوی، )
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کل ش نیاز او را ندارد، به هم نیتوان تلق یعدم دارا بودن صورت آدم لیبه دل یاعتقاد مولانا، همانطور که طوط به

 یعقل جزو دیو با حق را ندارند میمستق نیطاقت تلق زیو آله و سلم ن هیالله عل یصل امبریو امت پ خیش دانیمر

  :قرار داد یعارف ریپکرد و دست او را در دست  نیرا با عقل کل قر

  حق شده ریرا مسپار جز در دست پ دست
 

ــت گ   ــت او را دسـ ــت آن دسـ   ریاسـ
 

ــت     یعقلــت کودک رویپ  خو کرده اســ
 

ــت    از جـوار نفس کــانــدر پرده اســ
 

ــا خرد  نیــکــامــل را قــر عـقــل   کن ب
 

ــاز آ  ــا ب ــت ــد یخــرد زان خــو دی  ب
 

ــت او نه چون  یکه دســـت خود به دسـ

 

ــت آکلان ب    دیــجه رونیپـس ز دســ

 .(837: 5، جهمان)                         

 

شناسد. حکایت قصۀ فرزندان عُزیَز های عقل کلی، این است که اوهام را از واقعیات باز مییکی از ویژگی

این حکایت، فرزندان عزیز در پی پدر خود السلام در دفتر چهارم مثنوی،  در تأیید همین اصل است. در علیه

بینند و از آنجا که عُزیز به خواست خدا جوان مانده گیرند تا این که او را میهستند و از رهگذران سراغ او را می

بود، فرزندانش او را نشناختند. عزیز تصمیم گرفت تا هوش و خرد فرزندانش را بیازماید. گفت: پدرتان بعد از 

د. یکی از فرزندان با شنیدن این مژده، بسیار فریاد خوشحالی برآورد؛ اما فرزند دیگر، پدرش را من خواهد آم

 شناخت و از حال رفت:

ــدر گــذرزَهـمـچـو پــوران عــُ     یر ان

 گشـــته ایشـــان پیر و باباشـــان جوان

ــیــدنــد ازو کــای ره  گــذرپس بپرسـ

 مان گفت که امروز آن ســندکه کســی

ــید  :گفـت   آری بعـد من خواهد رسـ

ــ میبـانگ   ــازد کای مبشـ  در باش شـ
 

ــدر    ــوال پ ــرســـــان ز اح ــده پ  آم

ــاگهــان  ــان پیش آمــد ن  پس پــدرشــ

ــر   ــا عــجــب داری خــب ــر م ــزی  از ع

ــدبـعــد نـومیــدی ز بیرون می    رســ

 چو این مژده شنید ،آن یکی خوش شد

ــنــاخــت بیهوش اوفتــادآو  ن دگر بشـ
 

 (924-925 :4، ج1411)مولوی،   
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ای »دهد که: آمدن، با ناراحتی، برادرش را مورد خطاب قرار میهوش برادری که بیهوش شده بود، پس از به

 «جاست!احمق! چه جای شادمانی و سرور از شنیدن مژده است؟! آنچه به دنبالش بودیم همین

 !سرکه چه جای مژده است ای خیره

 ست و پیش عقل نقدوهم را مژده
 

 که در افتادیم در کان شکر 

 چشم وهم شد محجوب فقد هنکآز

 (925 :همان)  

 شود وآلود برادرش اعتراض میدر این حکایت، برادری که قادر به کشف حقیقت بود، به ذهن و اندیشۀ وهم

معتقد است علت عدم تشخیص حقیقت این است که برادرش از حوزۀ ذهنیات بیرون نرفته است و در دام وهم 

ن توان چنیدل خوش کرده است. از این حکایت میای خود گرفتار مانده است و در حضور مقصود، صرفاً به مژده

 اهل کشف و شهود است. ت کرد که عقل کلی، خلاف عقل جزئی،برداش

ا سبب تفضیل و اختیار کردن او آن هذیلی ر صلی الله علیه و آله وسلمبیان رسول »بخش دفتر چهارم، مولوی در 

عقل  کند، زیرا معتقد استتشویق می« عقل کل شدن»انسان را به « به امیری و سرلشکری بر پیران و کاردیدگان

 است.« نیازیبی»های این عقل، است و یکی از ویژگی« بینباطن»کل، 

ــوی  جهد کن تا پیر عقل و دین شـ

ــا   داز عـدم چون عقل زیبا رو گشـ

ــامآکمترین ز  نفسهــای خوشن ن
 

ــویتـا چو عقــل کـل تو بـاطن       بین شـ

ــام داد  ــعــتــش داد و هــزارش ن  خــل

ــاج کس کــهایــن  نــبــود هیچ او محت

 (631 همان:)                               

   

زمانی در شرح حکایت  تواند خود را از بند نفس رهایی بخشد.های عقل کلی این است که مییکی از توانمندی

 با قلع ستیز از کوتاه حکایتِ این در مولانا»دارد: بیان می...« چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه، »

منظور از مجنون، عقل لطیف نورانی، و مراد از لیلی، حقیقت الهی است. ... منظور  .است آورده میان به سخن نَفس

و مراد از کر ۀ ناقه، شهوات نفسانی و حظوظ جسمانی است. نفس اماره نیز پیوسته شیفتۀ اره، از ناقه)شتر(، نفس امّ

 (452: 4، ج 1411، مولوی«)شهوات است و با عقل در تضاد

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh81
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh81
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 را ترش مجنون. برود لیلی کوی به تا شد خود شترِ بر سوار مجنون روزی»گونه است که: خلاصۀ این حکایت این

 فرس تابِ زیرا. بود مانده طویله در که بود اشکُر ه او لیلیِ. داشت دیگری لیلیِ خود برای نیز شتر امّا راندمی

 مراهِه توانستندنمی «نشوند جمع هم با ضد دو» مصداق به دو آن و. شتر هم و بود عاشق مجنون هم پس. نداشت

 خواب به مجنون که یافتمی در و دیدمی سُست را خود افسارِ شتر وقتی رواین از.  باشند یکدیگر برای مناسبی

 مجنون.  گشت بازمی خود کُر ه سویبه و کردمی معکوس را حرکت فوراً جهتِ است شده غافل او از یا و رفته

 وزه،ر سه مسافتی برای خلاصه و. است شده دور مقصد از هافرسنگ که دیدمی و آمدمی خود به بعد مدّتی نیز

 خود پس .رسید لیلی کوی به تواننمی شتر این با که دید مجنون اینکه تا. بود سرگردان هامون و دشت در هاسال

کم دو نکته حائز اهمیت (. در این حکایت، دست451: همان«)کرد یله هامون در را او و افکند زمین به شتر از را

اره یکی از موانع جدی در برابر انسانِ طالبِ حقیقت است و تا انسان، آن را رها نکند نفس امّ کهایناست؛ نخست 

ده برخودار ش «عقل کل»تواند نفس اماره را رها کند که از انسانی می کهاینبه حقیقت و عشق نخواهد رسید. دوم 

ه و معتقد است عقلی ک وز آیدداند که بتواند بر شهوات پیرلذا در همین دفتر، مولوی، عقلی را عقل می باشد.

 :شدن او در قفس شهوات نشود نامش عقل نیستانسان را از بند شهوت رها نکند یا مانع زندانی

 پهلوان ای است شهوت ضدِّ ، عقل

 گِداست را شهوت آنکه خوانَش وهَم
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخوان عقلش تند، می شهوت آنکه 

 هاست عقل زرِّ نقدِ قلبِ ، وهَم

 (665: 4، ج 1381، همان)            

 

 در مثنوی یا عقل مذموم عقل جزئی  1-1-0

ردد گشمردن عقل، صرفاً برمیشمارد. مذمومستاید و گاه مذموم میپیشتر آمد که مولوی در مثنوی، گاه عقل را می

مولوی همیشه هم نگاه منفی و ملامتگر به عقل جزئی ندارد و گاه به عقل جزئی؛ اما باز شایان یادآوری است که 

داند. ذیلاً با ذکر مصادیقی، به هر دو نوع نگاه مولوی دربارۀ عقل وجود و کارکرد این نوع عقل را نیز ضروری می

 شود؛جزئی پرداخته می
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 :در مثنوی به عقل جزئی منفینگاه   -2-1-1-0

ی، عقل جزئ .بردمعاش است وحسابگر است و به ساحت عقل کلی راه نمیچنانچه آمد عقل جزئی، عقل 

آن منع  کردن بهتازد و انسان را از تکیهبه همین دلیل، مولوی مکرراً به آن میبین و دنیاطلب است. کوته

 شود:هایی از آن اشاره میذیلاً به نمونه کند.می

 و عقلی شودهر سر مویت، سر   زین سر از حیرت گر این عقلت رود

 (418 :4، ج1411، مولوی)  

، عقل جزئی است؛ مولانا معتقد است برای رسیدن به حقیقت، باید عقل جزئی ما به مقام «این عقل»مقصود از 

 به شهود برسند. سد و زایل شود تا تمام اعضای بدن ماحیرت بر

نیز، به معرفی عقل جزئی و « نبیند بیش گور به تا جُزوی عقلِ آنکه بیان»مولوی در دفتر چهارم مثنوی، در 

 نماید؛هایی، بحث نسبتاً مبسوطی را دربارۀ عقل جزئی مطرح میپردازد و با ذکر نمونههای آن میویژگی

ــا خِرَد این بــیــنیِّ پــیــش  بود گور ت

 نگــذرد خــاکــی گــورِ از خـِرَد  ایـن 

ــو بیزار رَو عقل، وین قـَدَم،  زین  شـ

ــی همچو  جَیب ز یابد کی نور موسـ

 دَوار جز نــآید عقــل، وین نظر، زین

ــخـن  از  ارتفــاع مجوییــد گــویی سـ

 

 

 

ــُور نفخِ به دل صـــاحب آنِ و  بود صـ

ــۀ قــدم، وین ــپُرد عجــایب عرصـ  نسـ

 شـــو برخوردار و، جُوی غیبی چشـــمِ

ــُخرۀ ــتــاد سـ  کتــاب؟ شــــاگردِ و اسـ

 انتظــار بــگزین و بــگــذار نــظــر پـس 

ــِه را مـنـتـظـر     ــتمــاع گــفــتن، ز ب  اسـ

 (936-938: همان)                        

 

ن است ای« فکرت شوید تا خطاب ارِجِعی را بشنویدگوش و بیحس و بیبی»رح زمانی بر این بیت مولوی که 

تعالی را بشنوید باید از قید وبند حواس ظاهر و گوش ظاهر و عقل جزئیِ دنیاطلب خواهید خطاب حقاگر می»که: 

گردد. همچنین معتقد زئی، مانع از شنیدن دعوت حضرت حق میبنابراین، به عقیدۀ مولوی، عقل ج«. رها شوید

 دارد:است که علم حس )علوم ظاهری و قیاسی(، انسان را از مکیدن شیر حقیقت باز می
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 تا نگیرد شیر، زان علمِ بلند  های اهل حس شد پوزبند               علم

 (347: 1ج  ،1411مولوی، )      

ه رود، اگرچگوید انسانی که از عقل جزئی فراتر نمیاز زبان مجنون می« خلیفه، لیلی رادیدنِ »مولانا در قصۀ 

 دهد؛ اما در حقیقت در خواب عمیق غفلت است:ظاهر بیدار نشان میبه

 ما بندان در چو بیداری، هست            ما جان نبود بیدار حق به چون

 )همان(              

 شود،ها و اوهام و خیالات، مانع از تصفیۀ روح و جان میها و نگرانیاندیشهعقل جزئی، به سبب زایش 

 خیال لگدکوب از روز همـه  جـان، 

ــفا نی  فر و لطف نی مانَدش، می ص

 

 زوال خوف وز ســود،  و زیان وز 

 ســـفر راه آســـمان، ســـویبه نی

 (168: همان)                         

ا را هتواند به اصل حقیقت دست بیابد، فرع. نمیشودو امیدهای واهی میاساس چنین انسانی، درگیر خیالات بی

 بیند:اصل، و مجازها را حقیقت می

ــد آن خفتــه  خیال هر از او که باشـ

 خواب به او بینــد حور چون را دیو

 

ــا کــنــد و امــیــد دارد   مــقــال او ب

 آب دیو، با او ریزد شــهوت ز پس

 (168: همان)                             

    

کند روح را از ارتقاء و کمال باز دارد. هایش، سعی میجوییها و لذتها و طمععقل جزئی، به دلیل فراموشکاری

پس از ذکر منازلی که روح از ابتدا تا پایان  ،«اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا»مولوی در دفتر چهارم، مبحث 

 گوید:میکند و همان عقل جزئی و عقل معاش است اشاره میبه این فراموشکاری عقل، که طی کرده، 

ــاد    ــم ــم ج ــی ــل ــه اق ــده اول ب  آم

ــالـهــا انــدر نـبــاتــی عمر کرد     ســ

ــاد ــه حیوانی فت ــاتــی چون ب  وز نــب

ــوی آن  جز همین میلی کــه دارد سـ

ــا مــادران هـم   چـو میــل کودکــان ب

ــاد     ــت ــی اوف ــات ــب ــادی در ن ــم  وز ج

ــرد   ــب ــاورد از ن ــاد ن ــادی ی  وز جــم

ــاد  ــاتــی هــیــچ ی ــب ــامــدش حــال ن  ن

ــیمران  ــه در وقــت بهــار و ضـ  خــاصـ

ــر مــیــل خــود نــدانــد در لــبــان   سـ
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 چــو مــیــل مفرط هر نو مریــدهـم 

ــت  جزو عقــل این از آن عقــل کلسـ

ــایــه ــود آخســ  ر درواش فــانی شـ

 نیکبخــت ای دگر شــــاخۀ ســــایــ

ــانیش  ــوی انســ ــاز از حیوان سـ  ب

ــا اقلیم رفــتهــم  چــنــیــن اقــلیم ت

ــت      ــاد نیســ  عـقـلـهــای اولـینش ی

 

ــد ــوی آن پــیــر جــوانبخــت مجی  سـ

 جنبش این ســـایه زان شـــاخ گلســـت

ــت و جو  ــر میل و جسـ  پس بـداند سـ

 کـی بـجنبــد گر نجنبــد این درخــت  

ــیــد آن خــالـقی کــه دانیش مـی   کشـ

ــد اکنون عـاقـل و دانـا و زفــت      تـا شـ

ــت   هـم ازین عقلش تحول کردنیســ

 (1115-1118: 4، ج1411)مولوی،      

   

 نتیجۀ دل بستن به عقل جزئی، چیزی جز افسوس و حسرت نیست:

 ریخت شــوره در را نســل تخم چونکه

ــعف ــر ضـ  پلید تن و آن از بیند سـ

 

 گریخت وی از خیال آمد، خویش به او 

ــش آن از آه ــق ــد ن ــدی ــد  پ ــدی ــاپ  ن

 (1115-1118 همان:)                      

   

روز به دنبال مجازها و های حقیقت کند، شبانهرسیدن به سرچشمهکه عمر ارزشمند خود را مصروف ه جای آنب

 کند:ارزش میاعتبار و بیچیزهای بی

 

 

 

 

 

 کند:و درک و دریافت عقل کلی تأکید می ،رهایی انسان از عقل جزئیلزوم بیت زیر بر مولوی در دو 

 اش ســایه آن و زیر، بالا بر مرغ،

 شـــود ســـایه آن صـــیاد ، ابلهی

 هواست مرغ آن عکس کان خبر بی

ــویبـه  انـدازد  تیر ــایه سـ  او سـ

 رفت عمر شد، تهی عمرش ترکش

 

 

 وش مرغ پران ، خاک بر دود می 

ــود مایه بی چنــدانکه دود می  شـ

 کجاست سـایه  آن اصـل  که خبر بی

ــش ــود خالی ترکش ــتجو از ش  جس

 تفت ســـایه، شـــکار در دویدن از
 

 (1115-1118 :4، ج1411مولوی،  )
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 زیــرکــی بــفــروش و حــیــرانــی بخر

ــطفی                            عقــل قربــان کن بــه پیش مصـ
 

ــت و حیرانی نظرزیـرکـی ظن      ســ

ــبــیَِ  ام کــفــیالله گــو کــه اللهحســ
 

 (413 :همان)  

عقل جزئی خود را در پیشگاه محمد مصطفی )ص( قربانی کن. »آورد: کریم زمانی در شرح این بیت چنین می

در اینجا حقیقت محمدیه و یا صادر « مصطفی»بسنده است. ]منظور از بگو که خدا مرا کافی است زیرا خداوند 

 «کن پوشیالحقایق است، ... منظور بیت: در برابر حقیقت کلی، از عقل جزئی و محدود خود چشماول، و حقیقه

 (.414 :همان)

 آدم:به همچنین از نظر مولوی، زیرکی یا همان عقل جزئی، متعلق به ابلیس است و عشق، متعلق 

 داند او کو نیکبخت و محرَم است             زیرکی ز ابلیس و، عشق از آدم است

 (412 :همان)                                                                                 

میح به تل . وی ضمنهای عقل جزئی این است که قادر به کشتن نفس اماره نیستاز نظر مولوی، یکی از ناتوانی

 گوید:می« ررَجَعْنَا منَِ اَلجِْهَادِ الَْأَصْغَرِ إِلىَ اَلجِْهَادِ الَْأَکْبَ»فرماید: حدیث حضرت رسول که می

ــت ــتن این، کار عقل و هوش نیسـ  کشـ
 

ــخرۀ خرگوش نیســت   ــیر باطن، س  ش
 

 (444: 1ج  ،1411،مولوی)  

مسائل شهودی نیست. مولانا در بحث جبر و اختیار،  های عقل جزئی این است که قادر به درکاز دیگر ناتوانی

 کند:با ذکر مثال زیر، مشرب اشعریون را نقد می

ــار  یــک مــثــال ای دل پــی فــرقی بی

ــت کــان لرزان بود از ارتعــاش  دســ

ــنــاس حق ۀهر دو جنبش آفریــد  شـ

ــیـمــانـی کــه لــرزانیــدیش   یـن  ز  پشـ

 

ــار        ــی ــت ــر را از اخ ــب ــی ج ــدان ــا ب  ت

ــتــی هوانــکــ  لرزانی ز جــاشتــو  را دسـ

ــاس   ــی ــا آن ق ــن ب ــتــوان کــرد ای ــیــک ن  ل

 مــرتــعــِش را کــی پشــــیــمــان دیــدیــش 

 (479-481 همان:)                              

 گوید:و سپس می
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 رگآن حیله بحث!چه  ،بحث عقلست این

 بـحــث عـقـلـی گر دُر و مرجــان بود    

 بحــث جــان انــدر مقــامی دیگرســــت

ــاز بود  آن زمــان کــه بحــث عقلی ســ

ــوی   جــانچون عمر از عقــل آمــد سـ

ــت  ــوی عقل او کاملس ــوی حس و س  س

ــبــب   بحـث عقــل و حس اثر دان یــا سـ

 

ــعــیــفــی ره بــرد آنــجــا مگر   ــا ضـ  ت

 آن دگر بــاشـــد کــه بحــث جــان بود 

ــاد ــت قــوامــی را جــان ۀب  دیــگرســ

ــا بــوالــحکم همراز بود   ایـن عــمــر ب

ــد در حکم آن  بوالحکم بوجهــل شــ

 گرچه خود نسـبت به جان او جاهلست 

 بحــث جــانی یــا عجــب یــا بوالعجــب

 (481-482 :همان)                         

 

جستن از اثر به مؤثر و یا مباحث عقلی و حسیّ از نوع استدلال و راه»گوید: زمانی در شرح بیت واپسین می

 انگیز بدانی. و دارندگان عقولانتقال از سبب به مسبِ ب است، ولی بحث مربوط به جان را باید مهم و شگفت

های عقلی هرگز از خارستان شکوک و سنگستان ظنون و تشویش درک کنند. ]بحث جزئیه قادر نیستند آنرا

 (482 :همان)«خاطر مبرا نیست[

دت االسلام هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبدرآمدن سلیمان علیه»مولوی در دفتر چهارم، بخش 

های دیگر عقل جزئی، به این شرح اشاره به محدودیت« و ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسجد

زوی بلکه عقل ج»و کشف نیست؛  ندارد و قادر به استخراج  )عالم امر و تجر د(سوییبی سویبهکند که راهی می

 (381 :4ج  ،1411،مولوی«)محتاج تعلیم است تواند فنی را یاد بگیرد و برای فراگیری فنون،تنها می

 این نجوم و طب وحی انبیاست

 عقل جزوی عقل استخراج نیست
 

 سو ره کجاستعقل و حس را سوی بی 

 جز پذیرای فن و محتاج نیست
 

 (382: )همان  

 شدنی است؛باشد، تربیت اصحاب وحیچه تحت تعلیم اما معتقد است که عقل جزئی، چنان

 عقلی است جزوی در نهانمر تو را 

ــود   جـزو تــو از کــل  او کل ی شـ
 

 العقلی بجو انــدر جهــانکــامــل 

 عقل کل بر نفس چون غل ی شــود
 

 (634-635: 1ج ، همان)  

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh49
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh49
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 کند:در دفتر چهارم نیز بر همین مطلب تأکید می

 ست این خردا قابل تعلیم و فهم
 

 لیک صاحب وحی تعلیمش دهد 
 

 (382: 4، ج همان)  

 کند: های عاقل را نیز از شراب حقیقت مست، و بهشت جاودان را نصیبشان میبنابراین، خداوند، انسان

 را نقَل بی مَنزلِ بیاید که                        را عقل سعادت هایمَی هست                   

 پیش راه بگیرد ، سو آن ز ، کنَد بر                 خویش مستیِّ سَر ز گردون خیمۀ

 (764: همان)                                                                                                     

 مولوی معتقد است که عقل جزئی، اگرچه هوشمند و باذکاوت است؛ اما به مرحلۀ فنا و نیستی نرسیده است:

 رمنیستد آهَــــته لا نشـــتا فرش                 ت اما نیست نیستـــرک و داناســــزی

 (614 :1ج  ،1411،مولوی)

رساند؛ اما در فهم جهان معنا، کاری از دستش بر در گفتار و انجام کارها به ما یاری میهمچنین، عقل جزئی 

 آید:نمی

 ال آیی لا بودـــم حــــبحک ونـــچ                              ار ما بودــل یـــول و فعـــــقه ـــاو ب

 (615 همان:)                                                                                                             

این  مورد تأکید مولوی است« نالیدن ستون حنانه چون برای پیغمبر منبر ساختند»یکی از مواردی که در حکایت 

کنندگان بر عقل جزئی و اهل فلسفیدن، محدودبین و بعضاً نابینا هستند و قادر به دیدار ستدلالیون و تکیهاست که ا

 شوند:بواطن نیستند و با کوچکترین آسیبی، دچار تزلزل فکر می

 نشـــان و تقلید اهل ز هزاران صـــد

ــتــدلالشـــان  و تقلیــد بظن کــه  اسـ

ــبهـه  ــیطان آن انگیزد ایشـ  دون شـ
 

ــان   گمــان در وهمینیم افکنــدشــ

ــت ــان و پر جمله و قایمسـ  بالشـ

ــرنگون کوران جمله این فتند در  س
 

 (649 :همان)  
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در ادامۀ همین ابیات است که مولوی تیر خلاص را به آن جماعتی از فلسفه که از این دانش، به درستی بهره 

 گوید:زند و میبرند مینمی

 بود چوبین استدلالیان پای

 وردیده زمان قطب آن غیر

 عصا باشد عصا نابینا پای

 

 بود تمکین بی سخت چوبین پای 

 سرخیره گردد کوه ثباتش کز

 حَصا بر او سرنگون نیفتد تا

 

 (649-651 همان،)  

 کند که:مولوی، این عصا را معرفی می

 جلیل بینا دادشان که عصا آن  دلیل و قیاســـات بوَدچـــه عـــصا ایــــن

 (165:1،ج1411مولوی،)                                

                                                                               

کند؛ از نظر مولوی، هرگاه عقل موجب بروز در بیت بعد، مولوی یکی از معیارهای لزوم ترک عقل را گوشزد می

 دوری کرد: جنگ و دعوا بشود باید از آن

 ضریر ای بشکن خرد را عصا نفیر               آن و جنگ آلت شد عصا چون

 )همان(.                                                                                    

 خواهى آرزو قبیل از مادّى لذ ات مانند که آن براى است عاجز عشق حال ادراک از جزوى عقل گویدمى مولانا»

 شقع منکر جزوى عقل خیزد،مى بر بطلب و کندمى ادراک را آنها جزوى عقل که نیست طلبى جاه یا و شهوت و

 ،فروزانفر)«بفهمد را آن جزوى عقل تا پذیردنمى تجزیه و تحلیل عشق، که آن براى است عشق هاىخوشی و

 تفسیر و شرح»وهم و گمان و قیاس است. زمانی در حکایت نگر و اهل عقل جزئی، سطحی. (761: 3،ج: 1367

 نکته ایراد ضمن داستان این در مولانا» گوید: می« دکان در طوطی ریختن روغن و طوطی و بقال مرد حکایت

 داده قرار نقد مورد دارد رواج مردم میان معمولاً که را بیجائی های مقایسه و ناروا قیاسهای ، عرفانی ظریف های

یرند گنگرند و نتیجه میهایی است که با عقل جزئی به مسائل میطوطی در این حکایت، رمز و نماد انسان«. است
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یاس و کند از مقها تأکید میمولانا در ابیات این حکایت، به انسان دانند.نقص نیز میو نتایج خود را درست و بی

 :داندها را همین قیاسات نابجا میدلایل گمراهی انسان خود پرهیز کنند. او یکی ازمقایسۀ امور با عقل ناقص 

 مگیر خود از قیاس را پاکان کـار 

ــبب زین عالم جمله ــد گمراه س  ش

ــری  ــا هـمسـ ــا ب ــتنــد انبی  برداشـ

    ربشــ ایشــان بشــر، ما اینک:  گفته

ــتند این ــان نــدانسـ  عمی از ایشـ

ــد هزاران این ــباه بینصـ  چنین اشـ

 

ــیر نبشــتن در ماند گرچه  ــیر و ش  ش

ــد آگاه حق ابدال ز کســـی کم  شـ

ــا ــد خود همچو را اولی ــتن ــداشـ  پن

ــان، و ما ــتۀ ایش  خور و خوابیم بس

ــت  منتهــا...بی میـان،  در فرقی هسـ

ــالــه راه بین فرقِ ــان هفتــادســ  شــ

 (126-281: 1، ج 1411)مولوی،      

 پردازد:های عقل جزئی و عقل کل میمولوی در ادامۀ ابیات، به تفاوت

 جهان این نردبان دنیا، حس

 طبیب از بجویید حس، این صحت

 تن معموری ز حس این صحت
 

 آسمان نردبان دینی، حس 

 حبیب از بخواهید حس، آن صحت

 بدن ویرانی ز حس، آن صحت
 

 (137-138: همان)  

یعنی عقل معاش و حس ظاهری و دنیوی فقط می تواند مدرکات »کریم زمانی در شرح این ابیات آورده است: 

 (138همان: )«جهان فرودین را دریابد ولی حس دینی مدرکات عرفانی را درمی یابد مربوط به این

 خورد:امور اشرافیت ندارد و به دلیل ظاهربینی، فریب میهمۀ ضمناً عقل جزئی، بر 

  تا فروشد آن به عقل مختصر    زر اندوده به زر ای بسا مسِّ

 )همان(                                     

 فصل و وصل وابسته است، قادر به فهم ارتباط خلق و اصل خودش نیست:به همچنین عقل جزئی، از آنجا که 

 این تعلق را خِرد چون ره برد؟               بستۀ فصل است و وصلست این خِرد

 (1131 :4ج همان، )                                                             
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 (.)همان«یات و کیفیات است...های عقل جزئی مقید به کمّاندیشه»گوید: در توضیح بیت بالا می استاد زمانی

، از قصۀ مکر خرگوش« بعد ازین شد عقل شاگردی ورا   چون معلم بود عقلش ز ابتدا» کریم زمانی در شرح بیت

 چنین آورده است:

به کمال رسید عقل، شاگرد او  در ابتدا عقل برای شخص سالک، معلم محسوب شود. و چون سالک»

(. این شرح، نشان از آن دارد که عقل جزئی، معلمی نیست که بتواند انسان را به کمال 363 :1ج:همان«)گردد

یز کند. در دو بیت بعد نرسد که عقل در مکتب او شاگردی میای مییافته به درجهحقیقی برساند، انسان کمال

 طی تمامی طریق نیست و تاب خروج از عالم عقول را ندارد. شود که عقل قادر بهنشان داده می

 عقل چون جبریل گوید احمدا

 تو مرا بگذار زین پس پیش ران
 

 گر یکی گامی نهم سوزد مرا 

 حد من این بود ای سلطان جان
 

 (.1131: 1، ج1411مولوی، )  

شده است؛ گر چه مولانا در ستایش عقل دشمنی و عداوت با حکما، عقلا و فلاسفه بارها در اندیشۀ مولانا مطرح 

 کند:نیز اشعار بسیاری دارد، اما در مثنوی ابیات زیادی وجود دارد که خردگریزی مولانا را تأکید می

 صــد هزاران فضــل داند   از   علوم 

 در بیــان  جوهر  خود  چون خری

 دانم  یجوز   و    لایجوزکــه همی

 و آن  نــاروا   دانی   ولیــک ااین رو

ــت کهدانی قیمـت هر کاله می   چیسـ

 ایها     دانســتهســعدها   و    نحس

ــت اینجـان جملـه علم    ها  این اسـ

 

 نــدانــد آن   ظلومجــان خود را  می 

ــیت    هر   جوهری  داند  او  خاصـ

 خود نــدانی تو یجوزی  یــا   عجوز

 تو روا یـا نــاروایی؟  بین  تو   نیــک 

ــت   قیمـت خود را ندانی احمقی اسـ

 ایی تو  یا    ناشــســتهننگری ســعد

 ام در یوم  دینکــه بــدانی من کی

 (226: 3، ج 1371)مولوی،              

در تفکر مولانا، عقل جزوی در مقابل عقل کلی قرار می گیرد که معمولا نکوهیده و ناپسند است؛ عقلی است با 

های عقل مفلسف و فلسفی، منکر(، عقل اهریمنی، عقل کاذب معکوس بین، عقل تحصیلی و مکسبی، عقل  نام
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بحثی، عقل زیرک و دانا، اما نیست نیست. از دیگر ویژگی های عقل جزوی متابعت از قیاس است، در مقابل عقل 

 قدسی که اصل هرچیزی را دریافت می دارد:

 وان قیاس عقل جزوی تحت این  نص، وحی روح قدسی دان یقین         

 او را کی شود زیر نظر                    روحفر و عقل از جان گشت و با ادراک 

 زان اثر آن عقل تدبیری کند  لیک جان در عقل تاثیری کند           

 کو یم و کشتی و کو توفان و نوح   نوح وار ارصدقی زد در تو روح          

 از قرص خور دور است نیکخور نو    عقل اثر را روح پندارد و لیک

 بحرشان آموخته سحر حلال  ماهیان قعر دریای جلال         

 نحس آنجا رفت و نیکو فال شد  بس محال از تاب ایشان حال شد     

 (3585 – 3591:  3ج،1381)مولوی ،

( و مولانا عقل با همه ژرف اندیشی اش در فهم بسیاری 1393سلطانی کوهستانی، صدرمجلس:از منظر )نک: 

 مباحث مانند تن ضعیف است؛ مولانا این موضوع را در قالب مباحثه قاضی و صوفی بیان می کند:

 از بدن ناشی تر آمد عقل و جان  پس چنان بحری که در هر قطر آن    

 عقل کل آن جاست از لایعلمون  کی بگنجد در مضیق چند و چون         

 بوی بردی هیچ از آن بحر معاد  عقل گوید مر جسد را کای جماد     

 یاری از سایه که جوید جان عم  جسم گوید من یقین سایه توم    

 که سزا گستاخ تر از ناسزاست  عقل گوید کین نه آن حیرت سر است     

 خدمت ذره کند چون چاکری  اندر این جا آفتاب انوری     

 چون همه ره باشد آن حکمت تهی است   علم و حکمت بهر راه و بی رهی است       

 (1632 – 1759: 6، ج همان)

براین اساس، از منظر مولانا قلمروز فهم عقل افزاری، ابزاری، حسابگر و جزوی دنیا و امور دنیوی است و اگر 

بخواهد به فهم حقایق برین نایل شود باید پیرو انسان کامل و اولیا و انبیا در زبان دینی مولاناست، گردد  عقل

 (1393)نک: سلطانی کوهستانی، 
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آدمی تنها موجودی است که در عالم سفلی دارای استعداد عروج به عالم علوی و تشبه به اله را دارد و این امر 

ما عقل جزوی در نظر مولانا نه تنها عامل نجات انسان نیست، بلکه به تعبیر مولانا ناشی از وجود عقل در اوست؛ ا

 کرکس و جیفه خوار است، برخلاف عقل ابدالان که مانند پرجبرئیل است و تا سدره می پرد:

 پر او با جیفه خواری متصل   عقل جزوی کرکس آمد ای مقل             

 می پرد تا صل سدره میل میل  عقل ابدالان چو پر جبرئیل                 

 عاقلی جو، خویش از وی در مچین  خویشتن رسوا مکن در شهر چین          

 هین هوا بگذار و رو بر وفق آن   آنچه گوید آن فلاطون زمان                

 (4152: 6، ج 1381مولوی، )      

بیند، زمانی است که در برابر نفس، مغلوب تازد و آن را زیانکار میکه مولوی به عقل جزئی مییکی از مواردی 

 شود:می

ــاده    ــلِ او م ــق ــه ع ــک ــُ وایِ آن  وَدب

ــد عــقــلِ او   لاجــَرَم مــغــلــوب بــاشــ
 

ــُوَد   ــر  و آمــاده ب ــتــش ن ــَفــسِ زشــ  ن

ــد نَقـلِ او    ــران نبـاشـ ــویِ خُسـ  جز سـ
 

 (675: 5، ج 1411، مولوی)  

بندی عقل، به عقل کلی و عقل جزئی، قسم دوم، یعنی عقل جزوی توان گفت مولوی پس از تقسیمدر این مقال می

هم در برابر عقل کلی، به دلیل کارکرد محدود، عدم اشرافیت به عمق حقایق، ضعف در درک مسائل کلی، را، آن

 کند.می جویی و ... ردمغلوب شدن در برابر نفس، حیرانی و ناامیدهای گاه و بیگاه، بهانه

از جمله داستان های بسیار مشهور و زیبای مولانا در تقابل عقل جزوی و عقل کلی با عقلی که به شهود حقایق 

نایل شده است، داستان جدال رومیان و چینیان در علم نقاشی است که مولانا در داستان مذکور به اصل مهم تجلی 

ت، مولانا با بیان داستان، به مناسبت، به تجلی و تافتن حق ( در حقیق1396)نک: سلطانی کوهستانی،  .اشاره دارد

در آینه دل سالک راه حق یا همان انسان کامل م یپردازند؛ امری که عقل استدلالگر از درک و فهم آن عاجز است، 

 مولانا چنین می گوید:
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 زد بر این صافی شده دیوارها  عکس آن تصویر و آن کردارها    

 بی ز تکرار و کتاب و بی هنر  ای پدر      رومیان آن صوفیانند

 پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها  لیک صیقل کرده اند آن سینه ها     

 کاو نقوش بی عدد را قابل است  آن صفای آینه وصف دل است     

 زان که دل با اوست یا خود اوست دل  عقل این جا ساکت آمد یا مضل     

 هر دمی بینند خوبی بی درنگ  اهل صیقل رسته اند از بوی و رنگ        

 رایت عین الیقین افراشتند   نقش و قشر علم را بگذاشتند              

 (3513: 1، ج1381)مولوی، 
 

 به عقل جزئی در مثنوی نگاه مثبت   -1-1-1-0

چه آن را در برابر عقل کل و نیست؛ بلکه چناننگاه مولوی به عقل جزئی، همیشه دربردارندۀ نکوهش و مذمت 

 و عشق بحث که مواردی در مولانا عرفانی سنت در»نبیند، به ضرورتِ وجود و فواید آن نیز نظری دارد.  عشق

 و دباش می سالک پرواز و حرکت مانع و است ناپسند و نکوهیده عقل شود می مطرح عقل با آن تقابل موضوع

 همیشه ؛ اماستاند می او از را عروج و پرواز آماج و کند می گرفتار بست بن نوع یک و  محدودیت در را عارف

 سیاریب کارکردهای  ثمرات و یابد می والایی ارزش عقل گاه مولانا عرفانی ادبیات نیست. در سنخ این از قضیه

 ا،آری)«آموزد می آدمی به خاکی جهان این در را زیستن زیبا و  زیستن درست طریق و شود می مترتب آن بر

1378 :6-7). 

 کند:بر ضرورتِ وجود عقل بدین شرح تأکید می« ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل»قصۀ مولوی در 

 د دم شودسر که عقل از وی بپر                  این قدر عقلی که داری گم شود

 (327 :همان)

در بیت  .داندبینیم مولوی برای عقل، چنان اهمیتی قایل است که سر بدون عقل را با دُم برابر میکه میگونه همان

مورد تمجید و تعریف مولوی علم، ، آمده است« ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن»که در  زیر

 گوید:قرار گرفته است و می

 جمله عالم صورت و جانست علم                            خاتم ملک سلیمانست علم

 (351: همان)

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh47
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh56
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh56
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 نماید که:گونه اشاره میو چند بیت بعد، به رابطۀ نزدیک عقل و علم بدین

 با حذر عاقل کسیست آدمیِ                       آدمی را دشمن پنهان بسیست

 (352 :1، ج 1411)مولوی، 
 

کند یتر مکند که یکی از مزایای علم و دانش و آگاهی، این است که انسان را عاقلمولوی در این بیت تصریح می

 تر باشد.اصطلاح، حواسش جمعگیرد احتیاط کند و بهو انسان عاقل، یاد می

 کنند:و وارد مشورت شوند، ادراک و هوشیاری انسان را بیشتر می ها وقتی در کنار هم قرار بگیرندعقل

ــیاری دهد  ــورت ادراک و هش  مش

 ایزنگـفــت پـیـغـمبر بکن ای ر    
     

 عــقــلــهــا مــر عــقــل را یــاری دهــد  

ــار مؤتمن  ــتشــ ــورت کــالــمسـ  مشـ
 

 (356: همان)  

 در دفتر پنجم هم، همین مضمون آورده شده است که:

 اَمرهُُم شوری بخوان و کار کن  عقل را با عقلِ یاری یار کن           

 (61: 5، ج همان)
 

 عقل جزئی تربیت پذیر است و تحت تأثیر عقل کلی و انسان کامل، قابلیت اصلاح، رشد و کمال دارد:
 

ــا خِرَد   عـقــل کــامــل را قرین کن ب

 چون که دســت خود به دســت او نهی

ــت تو از اهــل آن بیعــت  ــوددسـ  شـ

 چون بدادی دســت خود در دست پیر

ــت ای مُرید-  کو نبیّ وقت خویش اس

ــر به دین   ــدی حاضـ  در حـدیبیـّه شـ

ــدی   ــبشــــر آم ــار م ــس ز ده ی  پ

ــت آیــد، زآنکــه مَرد   تــا معیــتّ راسـ
 

 تــا کــه بــاز آیــد خِرد زآن خوی بــد 

ــت آکلان بیرون جهی  پــس ز دســ

ــُوَد    ــم ب ــه ــدی ــوق ای ــدالله ف ــه ی  ک

ــت و خطیر،   پیر حکمـت که علیم اسـ

ــد   ــدی ــد پ ــی آی ــب ــورِ ن ــا از او ن  -ت

ــه بـیـعـتی را هم    ــحــاب  قرینوآن صـ

ــدی  همچو زرِّ دهَــدهَی خــالص شــ

 با کسـی جفت است کو را دوست کرد 
 

 (223: 5جهمان: )                        
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ی هایعلیرغم محدودیتکند و وجود آن را آن است که مولوی در ابیات زیر، یکسره عقل جزئی را رد نمی ،نکته

 :دانددارد ضروری میکه 

 درََخش و است برق همچو جزوی عقلِ

ــت  رهــبری بــهــرِ بــرق، نــورِ نــیســ

ــه برای مــا عقــلِ بـرقِ  ــت گری  اســ

ــ اب بر گــفــت کــودک عــقــلِ  تَن کُت

ــویِ آرَدش رنجور عـقــل   طبیــب سـ

 شــدند می گَردون ســویِ شــیاطین نَک

ــی ــد م ــودن ــی رب ــدک ــا آن ز ان  رازه

ــولی آنجا روید کـه  ــت آمده رسـ  سـ

 خویش مِرصــادِ از حق را دیوان ... راند

ــَری که ــَتبِد تو ای نِه کُن کم سـ  مُسـ

ــرِ رَو ــه رَو دل، ب ــو ک ــی جــزوِ ت  دل

ــلطــانی از بــِه او بنــدگیِّ  اســـت سـ
 

 ش؟خوَ سویِ شـد  توان کی درََخشـی  در 

ــت بـلـکــه    گِریمی کــه را ابر امرســ

ــتی بگرید تا ــوقِ در نیسـ ــت شـ  هسـ

ــتــوانــد لــیــک ــه ن  آمــوخــتــن خــود ب

ــیــب عقلش دوا در نـَبـوَد   لـیــک   مُصـ

ــر گــوش ــرارِ ب ــالا اســ ــی ب ــد م  زدن

 ســـما از زود راندشـــان می شـــُهبُ تا

ــت... به آید زود خواهید می چه هر  دس

ــتبــدادِ ز را جُزوی عــقــلِ  خویش اسـ

ــاگــردِ بــلــک  مُســــتــعــد و دلــی شــ

ــنــدۀ کــه هــیــن ــاهِ ب ــی پــادشــ  عــادل

ــیطــانی دَمِ خَیرُ اَنــا کــه  اســـت ... شـ
 

 (936-947: 4، ج1411، مولوی)  

 

هد دغالباً عقل جزئی را دربرابر عقل کلی قرار می مولوی،اگرچه در مجموع، گفت  توانمیابیات این با توجه به 

زیرکی در امور دنیوی و معاش،  کند؛ اماهای آن اشاره میها و ناتوانیو در فرایند این مقایسه، به محدودیت

حتیاط، اپذیری، تمیز و تشخیص راه از چاه، امکان دسترسی به علوم انسانی اعم از پزشکی، فلسفه و ...، تربیت

شمارد و به دلیل همین های مثبت عقل جزئی برمیها را از ویژگیآموزی و توان فراگیری انواع مهارتعبرت

در برابر نفس بایستد و مقهور آن  هرگاه عقل جزئی،داند و را ضروری میجزئی عقل وجود  ،کارکردهای مثبت

 گیرد:نشود، مورد تمجید مولوی قرار می
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 ای خُنــُک آن کس کــه عقلش نر بُوَد

 عقــلِ جزویّ اش نر و غــالــب بُوَد
 

ــطَر بُوَد  ــتش مــاده و مُضـ  نَفسِ زشـ

ــالــب بُوَد  نــَفــسِ اُنثی را خِرد ســ

 (675-676: 5، ج 1411)مولوی،     

 عشق در مثنوی -1-0

ترین مفاهیم مثنوی است. مولوی نگاهی خاص به عشق دارد. عشق و اندیشۀ ترین و بنیادینعمیق عشق نیز از

دهد در همان ابتدای مثنوی به آن عاشقانه در رویکرد مولانا از چنان جایگاهی برخوردار است که ترجیح می

بپردازد و در حقیقت، تکلیف مخاطب را با اندیشۀ خود مشخص کند. به گفتۀ بسیاری از پژوهندگانِ آثار مولانا، 

 مثنوی است. در این خلاصه، آنچههمۀ دفترهای بیت اول مثنوی، خلاصۀ  31بیت اول، و به عقیدۀ برخی نیز،  18

است که نی را به آواز سوزناک و می را به جوشش مدام مبتلا کرده است و در « عشق»مورد تأکید مولوی است 

اء و به مقام فنها دچار آن شوند کند که همۀ انساندعا میداند. او حقیقت، هرگونه مستی را تحت تأثیر عشق می

 گوید:می برسند. مولوی

 این آتش ندارد نیست بادهرکه   آتش است این بانگ نای و نیست باد                    

 (57: 1، ج همان)

 

میزان ، با این حکایتکند و ترین شهر را معرفی میترین و دلنشینمولوی در یک حکایت کوتاهِ چهاربیتی، خوش

 دهد:توجه خود را به عشق نشان می

ــق کای فتی ــوقی به عاشـ  گفت معشـ

پس کدامین شـهر ز آنها خوشــترست  

ــاط    ــه ما را بسـ ــد شـ  هرکجـا بـاشـ

 

ــهرهــاتو بــه غربــت دیــده   ای بس شـ

 گفت آن شــهری که در وی دلبرســـت 

ــم الخیاط  ــحرا گر بود سـ ــت صـ  هسـ



 

74 

ــد چو ماه  ــفی باشـ  هر کجـا که یوسـ
 

ــد قعر چاهاجنـت  ــت ارچه که باشـ  سـ

 (977: 3، ج  1411مولوی،)              

 نماید:گونه معرفی میمولوی در دفتر پنجم عشق را این

 پیر، عشــق توســت نه ریش ســفید  

ــورت  ــق، ص  ها بســازد در فراقعش

 که منم آن اصـل اصل هوش و مست 

ــتمپـرده   هــا را ایــن زمــان بــرداشـ
 

ــد   ــاامی ــد هزاران ن ــتگیر صــ  دسـ

ــر کنــد وقــت تلاق  ــوَّر سـ  نــامصـ

 ستبر صُوَر آن حُسن، عکس ما بُده

ــن را بی ــتمحُسـ ــطــه بفراشـ  واسـ

 (.898: 5، ج همان)                    

ای هکه عشق، بر خلاف فلسفه)به معنی فلسفیدن(، دستگیر است، عشق دارای صورت این ابیات، حاکی از اینند

هاست و چنانچه کسی به معنای مجازی و حقیقی است، عشق حقیقی، اصل هوشیاری است و بردارندۀ حجاب

 کند.ها را تماشا میواقعی عاشق شود، بدون واسطه، زیبایی

 سوزاند:ها را میها و هوسعشق از نظر مولوی، آتشی است که اساس هوای

 او ز حرص و جمله عیبی کلی پاک شد  هرکه را جامه ز عشقی چاک شد             

 (.63: 1، ج )همان

 کند:عشق از نظر مولوی، آتشی است که هرچیزی جز معشوق را خاکستر می

 هرچه جز معشوق باقی، جمله سوخت  ست کو چون بر فروخت           عشق، آن شعله

 (.183: 5، ج )همان

 

 گوید:کند. مولوی در توصیف حالات مجنون که عاشق لیلی شده بود میخود میعشق، انسان را از خود بی

 شدن خودبی از چاره نبودش می                   بدن بودش پُر چونکه سودا، و عشق

 (.451: 4، ج 1411مولوی، )
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 طبیب روح و جسم ، داروی خودبینی و خودنمایی،هادرمانگر همۀ بیماری باعث احوال خوش، مولوی عشق را

 داند:می ، نردبان صعود و کمال آدمیانهاانسان

 شــاد باش ای عشــق خوش ســودای ما

ــا   ــوس م ــام ــخــوت و ن  ای دوای ن

 جســم خاک از عشــق بر افلاک شــد  
 

 هــای مــاای طـبیــب جملــه علــت  

ــا  ای تــو افــلاطــون و جــالینوس م

 و چــالاک شـــد  کوه در رقص آمــد

 .(64-65: 1، ج همان)                 

 از نظر مولوی، همۀ مخلوقات در دریای عشق غرق هستند و عشق مانند اژدهایی، همه را بلعیده است:

 بنگر این کشـــتی خَلقان غرق عشـــق 

                 

ــق   ــت گویی حلق عشـ  اژدهــایی گشــ
 

 (.189: 6، ج )همان
 

 شود:رشد و کمال انسان میسوز و گداز عشق  باعث 

ــد نمو  ــقــان بــاشــ  آن گــداز عــاشـ

   

 هــمــچــو مــه انــدر گــدازشِ تــازه رُو  

 (.1177همان: )                               

 

 هایش مایۀ حسرت هر آرامشی است:به عقیدۀ مولوی، عشق، جان و روح عافیت است و درد و رنج

 پس سـقام عشـق، جان صــحت است  

                 

 هااش حسرت هر راحت استرنج 

 (.1176 :همان)

 ای است که از سلامت خوشتر و دلپذیرتر است:عشق، زهری است که عاشق، حریص به نوشیدن آن و بیماری

 زین مرض خوشتر، نباشد صحّتی  خوشتر از این سم، ندیدم شربتی            

 (.1177: همان)

 

یک لحظه از سوز و گداز عشق، به عشق، گناهی است که هیچ طاعتی از آن بهتر نیست و سالیان دراز در برابر 

 گذرد:اندازۀ ساعتی هم نمی
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ــد طــاعتی      زیـن گـنــه بهتر نبــاشــ

 

ــال  ــاعتی سـ ــبــت بـدین دم، سـ  هــا نسـ

 (.1177: 6ج  ، 1411مولوی، )            

کند و کسی که دل و جانش گونه که هست نمایان میو آدمیان را آن ای پاک است که حقیقت اشیاءو عشق، آیینه

 تواند خود و جهان را به درستی بشناسد:ها کدر شده باشد نمیهای دنیا و خواستهبا غبار

ــت   آیـنــه   ات دانی چرا غمــاز نیســ

                        

ــت    زآنکـه زنگار از رخش ممتاز نیسـ

 .(68: 1ج  همان،)                        

 عشق از نظر مولوی، کشتی نجات خواص خداست:

ــتی بود بهر خواص   ــق، چون کش  عش

           

 کــم بوَد آفــت، بوَد اغلــب خلاص 

 (.412: 4، ج )همان                          

 

 داند ومی ، عشق را حالی درونی، و عاشق را زار و گرفتار دل«شدن پادشاهی بر کنیزکعاشق»مولانا در حکایت 

 ای مانند بیماری دل، که همان عشق است وجود ندارد:گوید هیچ بیماریمی

ــت از زاری دل  ــقی پیــداسـ       عــاشـ

                     

ــت بیمــاری چو بیمــاری دل    نیســ

 (.91: 1، ج )همان                        

 

داند. عشق است که دست انسان را میبیماریِ عاشقان را دیگرگونه و عشق را اصطرلاب کشف حقایق الهی 

 رساند:گیرد و به حقیقت میمی

 ها جداستعلت عاشق ز علت

 عاشقی گر زین سر و گر زان سرست

 

 عشق اصطرلاب اسرار خداست 

 عاقبت ما را بدان سر رهبرست

 (.91 همان:)                               

   

 کند که:کند؛ اما اعتراف میورزی میبا این مفهوم، عشق گوید. فرصتی دست دهدمولوی کم از عشق نمی
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ــرح و بیــان ــق را شـ  هرچــه گویم عشـ

ــت   ــنگرسـ ــیر زبــان روشـ  گرچـه تفسـ

ــتن می ــتــافــتچون قلم انــدر نوشـ  شـ
   

 چون به عشــق آیم خجل باشــم از آن   

ــق بی  ــتلیـک عشـ ــنترسـ  زبان روشـ

 چون به عشـق آمد قلم بر خود شکافت 
 

 (.91-92: 1، ج 1411، مولوی)  

 عشق با علم و منطق سر و کاری ندارد و تنها هدفش، رسیدن به معشوق است:

 را با پنج و با شـش کار نیست  عشـق 

              

 مقصـــد او جز که جذب یار نیســـت 
 

 (.714، 6، ج)همان

                                                                                         

 جوید، و البته عاشق هم همیشه خواهان عشق است:همیشه به دنبال عاشق است و او را میعشق، 

 لبطعشـق مُستسقی است، مستسقی 

 روز بر شب عاشقست و مضطرست
 

 در پی هم این و، آن چون روز و شب 

ــق  ــب برو عاش ــتچون ببینی ش  ترس
 

 (.714 همان،)  

 دگوی می مولانا»زند؛ بلکه معشوق، خود عاشق عاشق است. از نگاه مولوی، عشق تنها از جانب معشوق سر نمی

 که تاس معشوق این ابتدا یعنی.  شود نمی گرفتار عشق دامِ به عاشقی هیچ ، نباشد خواهان و طالب معشوق تا

 عشقِ چون منتهی. کند می خود مجذوبِ را عاشق ، او قلبی بازتابِ سپس و ورزد می عشق خود عاشقِ بر

 معشوق و زند می سر عاشق سویِ از تنها ، عشق که نماید می چنین ظاهراندیشان اذهانِ در است نهان ، معشوقان

 (.714: 3، ج همان)«ندارد طلبی و میل ،

 نَفیر و طبل صد دو با عاشق، میل            سَتیر و است نهان ، معشوقان میلِ

 (.1172: 3ج )همان، 

کند. در دفتر پنجم، طبیب عشق را هایش بیان میها و حکایتهای قصهمولوی گاهی عشق را از زبان شخصیت

 کند:گونه تعریف میخطاب به مجنون این
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 گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست

 هستی کی بدی ،گر نبودی عشق... 

 نان تو شد از چه ز عشق و اشتها

 عشق نان مرده را می جان کند

 

 ...ست کم ز سگ باشد که از عشق او عمی 

 نان بر تو و کی تو شدیکی زدی 

 ورنه نان را کی بدی تا جان رهی

 جان که فانی بود جاویدان کند

 (552-553: 5، ج 1411)مولوی،             

داند و کسی را که توان دیدار عشق نداشته باشد کور مند میاز عشق بهرهای را ابیات هر جنبنده این مولوی در

در بدن ما به واسطۀ عشق هم داند. از نظر مولوی عشق دلیل و بهانۀ ایجاد هستی است و هضم و جذب غذا می

 کند.میرا را جاویدان میجان است. عشق، 

 کس جز خودِ عاشق، قادر به درک عشق و احوالات عشاق نیست:از نظر مولوی، هیچ

 دیوانگی دو و هفتاد اندرو             بیگانگی را عشق ، عالَم دو با

 (1211: 3ج همان، )                                                                                          

 است رویت قابلِ همگان برای آن عجیبِ احوالِ و حیرت امّا. است پنهان انظار از عشق ماهیتِ چند هر» کهاینو 

 «است رغبت و حسرت در مرتبه بدان نیل برای کِرام اولیایِ و عِظام انبیای یعنی جان شاهانِ جانِ. 

 حسرتش در جان، سلطانانِ جانِ             حیرتش پیدا و، است پنهان سخت

 (1211)همان: 

 

 اقسام عشق در مثنوی -0-0

ن را که آ مجازیو عشق  اند، که آن را به عشق الهی تعبیر کردهحقیقیعشق در مثنوی بر دو قسم است؛ عشق 

 کند که عشقی که حقیقی نباشد یک روزمولوی به دفعات، انسان را متوجه این مطلب می اند.عشق انسانی دانسته

شود، پس انسان خردمند نباید دل به عشق میرا ببندد و باید عاشق معشوقی شود که جاوید میرد و فانی میمی

 است و فناناپذیر:

 افزای دارعشق را بر حیّ جان              عشق بر مرده نباشد پایدار       

 (896: 5، ج )همان
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 عشق مجازی در مثنوی -2-0-0

عشق »به این نوع عشق،  های فراوان دارد. مولویاند در مثنوی نمونهعشق مجازی که به آن عشق انسانی نیز گفته

از این حیث که عشق مجازی، عکسی است از عشق حقیقی، و پل  گوید وو ... می« عشق صورتی»، «پوستی

پسندد؛ اما چنانچه توقفگاه انسان شود و منجر به صعود و کمال گذری است برای رسیدن به عشق الهی، آن را می

یند. یک بپسندد و آن را در برابر عشق حقیقی، که عشق الهی و آسمانی است نردبان قابل اعتنا نمیوی نشود نمی

شوند. به همین دلیل مولوی در میرند و فراموش میهای غیر الهی، یک روز میاز دلایل آن، این است که معشوق

 گوید:دفتر سوم می

 مونســی مگزین خســی را، از خســی

ــت      انس تو بـا مـادر و بـابـا کجاسـ

 انس تو بــا دایــه و لالا چــه شــــد

ــتان نماند  ــیر و با پسـ  انس تو بـا شـ
 

ــد در او آن مو   ــیعـاریــت بــاشـ  نسـ

 گر به جز حق مونسـانت را وفاسـت؟  

 گر کسـی شـاید به غیر از حق عَضُد؟  

ــد     ــتــان نمــان  نـفـرت تـو از دبیرسـ
 

 (147: 3، ج 1411، مولوی)  

ها را در ابیاتی کوتاه به نمایش گذاشته است؛ آنجا که مجنون بیمار گونه عشقترین ایندر دفتر پنجم، یکی از ناب

دهد. دلیل مجنون آید تا او را حجامت کند. اما مجنون اجازۀ این کار را به او نمیشود و طبیب به بالینش میمی

 گوید:برای ممانعت از کار طبیب، چهرۀ واقعی عشق صادقانه است. او به طبیب می

ــم ز نیشگفت مجنون من نمی  ترسـ

ــد تنم لــم بینــبــَمــَ ــای ــاســ  زخم ن

ــتلیــک از لیلی وجود من پُ  رســ

ــّ ــم ای فصـ ــدم کنیترسـ  اد گر فصـ

 روشــنیســت داند آن عقلی که او دل
 

 صـبر من از کوه سنگین هست بیش  

ــقـم بـر زخم    تنمهــا بر میعــاشـ

 این صــدف پر از صفات آن درست

ــاگــاه بـر لــیــلــی زنی     نـیـش را ن

 در میــان لیلی و من فرق نیســــت
 

 (554-553: 5، ج همان)  

مجنون لیلی را در تمام وجود و رگ و توان دید. ، بالاترین مرتبۀ وحدت عاشق و معشوق را میدر این ابیات

پسندد. نکتۀ شایان توجه این های مجازی را میگونه عشقکند. مولوی اینپوست و گوشت و خون خود حس می
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گیرد؛ اما با عشق دروغین برابر نیست. زیرا از است که عشق مجازی در مثنوی گاه در تقابل عشق حقیقی قرار می

 هاست؛عم از حقیقی و مجازی، موجب رشد و راهبری و وصول انساننظر مولانا هر دو قسم آن، ا

 عاقبت ما را بدان سر رهبرست                 عاشقی گر زین سر و گر زان سرست

 (91: 1، ج 1411)مولوی، 

 ت:توان عشق ناب دانسها را نمیگونه عشق، مخالفت صریح دارد و در حقیقت آن دوشاید بتوان گفت مولوی با 

ت شود؛ مانند حکایها منجر به ننگ و عار میگونه عشقهای ظاهری باشد، اینعشقی که صرفاً به خاطر زیبایی( 1

عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجوری که عاشق مردی زرگر در سمرقند بود و در نهایت آن مرد، با شربتی که 

ود شو جمالش در پیش چشم کنیز زایل میشود و زیبایی حکیم برای کشتنش ساخته بود هر روز زار و نزارتر می

 کند:و عشق کنیز بر آن فروکش می

ــد   چـون ز رنــجــوری جــمــال او نمــان

ــد  ــت و ناخوش و رخ زرد ش  چونک زش

ــق ــود عشــ ــگــی ب ــی رن ــی کــز پ  هــای
 

ــال او نــمــانــد    جــان دخــتــر در وب

ــرد شـــد انــدک  انــدک در دل او سـ

ــق نــبــود عــاقــبــت ننگی بود  عشـ

 (111: 1، ج همان)                      

 

 های مردنی و فناپذیرند:هایی در اندیشۀ مولوی، عشقچنین عشق

 مرده سوی ما آینده نیست هزانک                   عشق مردگان پاینده نیست هزانک

 (114)همان: 

ورزی است. یکی از رکن عشق ترینمهمهایی که از روی صداقت نباشد. صداقت در اندیشۀ مولوی، ( عشق2

هایی که در مثنوی در این باب آمده است حکایتی است در دفتر ششم. حکایت، حکایت مشهورترین حکایت

 برد.گاه دیدار، خوابش میعاشقی است مدعی که در وعده

 الیل آمد یار اوبعد نصف

 عاشق خود را فتاده خفته دید

 گردکانی چندش اندر جیب کرد

 الوعدانه آن دلدار اوصادق 

 اندکی از آستین او درید

 باز نردکه تو طفلی، گیر این، می
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 چون سحر از خواب، عاشق برجهید

 ما همه صدق و وفاستگفت: شاه 

 

 ها را بدیدآستین و گردکان

 رسد آن هم زماستآنچه بر ما می

 (184-185: 5، ج 1411)مولوی،       

 

حکایت اخیر را آورده تا نشان دهد که اگر آدمی ]مولانا[ »... کریم زمانی در توضیح این حکایت آورده است که: 

 :6، ج همان«)در عشق و طلب صادق نباشد همچنان طفل بازیگوش محسوب شود و نشاید که از عاشقی دم زند

183) 

غول مش»های دیگری نیز در باب تبیین عشق مجازی و معرفی عاشقان مدعی دارد. از جمله حکایت مولوی حکایت

نامه درحضور معشوق خویش و معشوق آن را ناپسند نامه خواندن و مطالعه کردن عشقشدن عاشقی به عشق

دفتر سوم  در« مذمومٌ مِالی المعلو وصولِالُ بعدَ لمِلاشتغال بالعِواِ قبیحٌّ المدلولِ ضورِحُ عندَ لیلِالدّ داشتن کی طلبُ

 مثنوی.

 گونه آورده است: کریم زمانی خلاصۀ این داستان را این

 آنکه جای به طبع خام عاشق آن اما نشاند،می خود کنار و پذیردمی حضور به را خود عاشق معشوقی»

 و هجران دوران در که نامه انبوهی و میکند خود جیب در دست ،برد نصیب و حظ معشوق وصال از

 هب میکند شروع و آورد می بیرون بود نوشته خود معشوق برای افسوس و آه و گداز و سوز با فراق

 او هب آمیز تحقیر نگاهی با معشوق بَرَد.می سر را معشوق حوصله که میخواند آنقدر خلاصه و خواندن.

 ای هنشست من کنار در لحظه این در تو که است من برای اگر ای؟نوشته که برای را هانامه این گویدمی

 حاصل عمر، کردن ضایع جز وصال، هنگام در عاشقانه نامۀ خواندن البته و ای؛ رسیده وصالم به و

 لذتی آن چرا دانمنمی اما امنشسته تو حضور در الآن من دانممی بله دهدمی جواب عاشق. ندارد دیگری

 نای سبب گویدمی معشوق ندارم؟ احساسی چنین اینک کردممی احساس فراق دوران در تو یاد از که

، ج 1411، مولوی«)هستی خودت متغیّر احوالِ عاشق بلکه نیستی، من عاشق اصلاً تو که اینست حال

3: 355) 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh53
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh53
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh53
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ــانــد  آن یکی را یــار پیش خود نشــ

ــیــت ــا ب ــن ــامــه و مــدح و ث  هــا در ن

ــت  ــوق این اگر بهر منسـ  گفــت معشـ

ــر و تو  ــت حاض  نامه خوان ،من به پیش

ــری امــا ولیــکگفــت اینجــا   حــاضـ

 دیــدم ز تو پــارینــه ســــالمی هآنچــ

ــمــه زلالی خورده   اممـن ازیــن چشـ

ــمــه مــی  بــیــنــم ولیکن آب نیچشـ

ــوق تو ــتم معشـ  گفــت پس من نیسـ

ــقــی تــو بــر من و بر حــالتی  عــاشـ

 

ــد   ــار خوان ــامــه بـیرون کرد و پیش ی  ن

ــه  ــکــیــنــی و بــس لاب  هــازاری و مسـ

 این عمر ضـــایع کردنســـت ،وصـــل گاهِ

ــان  ــت این بــاری نشـ ــقــان نیسـ  عــاشـ

ــیــب خویش نیــکمـن نمی   یــایم نصـ

ــت این دم گرچــه می ــالنیسـ  بینم وصـ

ــده و دل ز آب ــرده  ،دی ــازه ک  امت

 راه آبـــم را مـــگـــر زد رهـــزنـــی

ــو   ــت ــرادت در ق ــغــار و م ــل ــه ب  مــن ب

ــا فتی  ــت نــبود ی  حــالــت انــدر دســ

 (357-359 :5، ج1411مولوی، )          

   

و به «. منی و هم عاشق حال خاصّ خود. حال تو دوامی ندارد تو هم عاشق ذات»زمانی در شرح بیت بالا آورده: 

ای: یکی معشوق باقی که منم و دیگری معشوق فانی نقل از شرح انقروی آورده: ]بنابراین عاشقِ دو معشوق شده

 که حال روحیِ موق تی توست که از عشق من سر زده است[.

 م کــلــی مــطــلــوب تــو منپـس نـیـَ   

ــ ــوقــه ۀخــان ــوق ام،مــعشـ  نی معشـ

ــوق آنــک او یکتو بوَ  دهســــت معشـ

 اش نــمــانــی مــنــتــظرچـون بـیــابــیّ  

ــت نــه موقوفِا میر احوال  حــال ســ

ــق بر منی   ...  ــق حـالی نـه عاشـ  عـاشـ

 آنــک یــک دم کــم دمی کــامــل بود

 وانــک آفــل بــاشـــد و گــه آن و این 

 آنک او گاهی خوش و گه ناخوشــست

ــه  ــد ولــیکن مــاه ن ــاشــ  بــرج مــه ب

 

ــدر زمــن   ــرا ان ــودم ت  جــزو مــقصــ

ــندوق نی ،عشـــق بر نقدســـت  بر صـ

ــا    ــه ــت ــن ــدا و م ــت ــب ــم ــوَی  دت او ب

ــِ       رهـم هـویــدا او بـود هـم نـیز سـ

ــد مـاه  آن ۀبنـد  ــال و مـاه  بــاشـ  سـ

 تــنــیبــر امــیــد حــال بــر مــن مــی 

ــت مــعــبود خلیــل آفــل بود   نــیســ

ــت دلــبــر لا احــب الافــلــین  نــیســ

ــت ــسـ  یک زمانی آب و یک دم آتشـ

ــه   ــد ولی آگــاه ن ــاشــ  نـقش بــت ب

 (357-364:  3، ج1411)مولوی، 
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جایی که مدعیان عشق، خالصانه عاشق معشوق خود نیستند و دهد از آنطرح این حکایت، نشان میمولوی، با 

 همچنان گرفتار نفسانیات خود هستند، قادر به درک لذت وصال نیستند.

 

 عشق حقیقی در مثنوی -1-0-0

 حقیقی، دم به دم درهمانطور که آورده شد، عشق حقیقی در مثنوی، عشق به خداوند است. به باور مولوی، عشق 

شکفد؛ بنابراین عاقلانه است که انسان، عاشق معشوقی حقیقی و همیشه زنده باشد تا به او شوکت چشم باطن می

 و فرمانروایی ببخشد:

 ترهر دمی باشد ز غنچه تازه                    رـعشق زنده در روان و در بص

 فزایت ساقیستکز شراب جان                    آن زنده گزین کو باقیست عشقِ

 اـق او کار و کیـیافتند از عش                      عشق آن بگزین که جمله انبیا

 (114-115: 1ج  همان،)

های مرده، از عشق زنده جا نماند و دل در گرو عشقی خواهد که با تعلق خاطر به عشقمولوی از نوع انسان می

 زنده و نامیرا است:ببندد که 

 سیمایی بوَدبر امید زنده  هرکه را با مرده سودایی بوَد                  
 

 کو نگردد بعد روزی دو جماد  ای کن اجتهاد                    بر امید زنده

 (146 :3ج  همان،)

 ابلیس از عشق حقیقی خود به خداوندگیرد، هایی که در دفتر دوم، بین ابلیس و معاویه در میدر یکی از حکایت

شود که ما پیشتر و از روز ازل، شراب شوق و عشق خداوندی را گوید؛ در این گفتگو، ابلیس یادآور میمی

 ام و طبیعی است که هنوز عاشق خداوند باشیم و بمانیم:چشیده
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ــتــه بوده    ایمگـفــت مــا اول فــرشـ

ــالــکــان راه را مــحــرم بــدیــم   ســ

ــیشــ ـ ــا  اول ۀپ ــج  رود دل از ک

ــا ختن    ــفـر گـر روم بـینی ی  در سـ

ــتــان این می بوده  ایممــا هم از مسـ

ــدنــاف مــا بـر مـهـر او بـبریــده      ان
 

 ایمراه طــاعــت را بــجــان پیموده 

ــاکنــان عرش را همــدم بــدیم  ســ

ــود  مــهر اول کی ز دل بیرون شـ

 از دل تـو کـی رود حــب الــوطن  

 ایــمعــاشـــقــان درگــه وی بــوده 

ــق او در جـان مـا کـاریـده      اندعشـ
 

 (651-649: 2، ج 1411، مولوی)  
 

 شمارد:هایی را برمیمولوی در دفتر سوم مثنوی، برای عاشقان حقیقی، ویژگی

 فرمــان کنــد ،چون بگویــد حــال را

ــت او...  ــد دسـ  کیمیای حال باشـ

ــود ــیرین ش  گر بخواهد مرگ هم ش

 لاثصـوفی ابن الوقت باشـد در م  ... 

 هــا مـوقـوف عزم و رای او  حــال

 وقت هسـت صـوفی صفاجو ابن  ... 

 غرق عشق ذوالجلال ،هسـت صافی 

ــت لم او که نوری ۀغرق ـ  یولدسـ
 

ــم ،چون بخواهــد   هــا را جــان کنــدجسـ

ــت او   ــود مس مسـ ــت جنبـاند شـ  دسـ

ــود  ــرین شـ ــتر نرگس و نسـ  خار و نشـ

 ســت از وقت و حال افارغ ،لیک صــافی

ــح  ــی ــفــخ مســ ــده از ن ــای اوزن  آســ

ــخت     وقـت را همچون پـدر بگرفتـه سـ

 حــال فــارغ از اوقــات و ی،س نکَ ابنِ

ــِ ــل ــَلــم ی ــت د آنِد لــم یــول  ایــزدســ
 

 (361-365 همان:)  

ه همیشه کند کمولوی در ابیات بعدی، که ابیاتی سرشار از امیدند، ما را به عشقی پُرتکاپو و ناایستا دعوت می

 دارد:انسان را زنده نگه می

ــقی بجو  رَ ــده ،و چـنـین عشـ  ایگر زن

ــت و خوب خویش  منگر اندر نقش زشـ

ــعیفمــنــگر آنــک تو  ــا ضـ  حقیری ی

ــی می  طلــبتو بــه هر حــالی کــه بــاشـ

ــکــت گواهی می  دهــدکــان لــب خشـ

ــه وقــت مــخــتــلف را بنــده   ییورن

 خویشبنگر اندر عشــق و در مطلوب 

ــریف  بنگر انــدر همــت خود ای شـ

 لــبای خشــــک جو دایمــاًآب می

ــد     ــر منبع رســ  کـو بــآخـر بـر سـ
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ــکی لــب هســــت پیغــامی ز آب  خشـ

ــی ،کاریکین طلب ــتمبارک جنبشـ  سـ

 ســــتومفتــاح مطلوبــات ت ،این طلــب

ــِ ــی در صـ  یاحاین طلب همچون خروسـ

ــتــت تو می    طلــبگـرچــه آلــت نیسـ
 

ــطرابه ب :کـه   مات آرد یقین این اضـ

 ســتشــیاین طلب در راه حق مانع کُ

 این ســـپاه و نصـــرت رایات تســـت

ــَزنــد نعره کــه میمی  بــاحآیــد صـ

ــت آلـت حـاجـت اندر راه رب     نیسـ
 

 (366-367 :2، ج1411مولوی، )  

 ند:کها را متوجه استفاده از ظرفیت دیگر طالبان و عاشقان نیز میها به طلبِ پیوسته، آنمولوی ضمن دعوت انسان

 پیش او انداز سر ،یار او شو                  کار ای پسرهر که را بینی طلب

 وز ظلال غالبان غالب شوی                   کز جوار طالبان طالب شوی

 منگر اندر جستن او سست سست              موری سلیمانی بجستگر یکی 

 اینه طلب بود اول و اندیشه              ایهرچه داری تو ز مال و پیشه

 (366-367 همان،)

 

ونه گنیز اوصاف عاشقان حقیقی را این« عشق صوفی بر سفرۀ تهی»مولوی در دفتر سوم مثنوی، در قصۀ کوتاه 

 آورد:می

ــق  ــتنـان، بی عشـ ــق اسـ  نان، غذای عاشـ

ــود    ــا وج ــود ب ــب ــار ن ــان را ک ــق ــاشــ  ع

ــال ــ ،ب ــِ ین ــی و گ ــم م ــال ــد رد ع ــرن  پ

ــافــت     آن فـقـیـری کــو ز مــعــنــی بوی ی

ــد   ــدر عــدم خــیــمــه زدن ــقــان ان  عــاشــ

ــد ذوق لوت   ــنــاســ ــیـرخواره کی شـ  شـ

 ؟آدمــی کــی بــو بــرد از بــوی او    

ــو آن   ــد از ب ــاب ــریّ ،ی ــوی پ ــشب  ک

 د آن آب نــیــلبــطــی خــون بــوَپــیــش قــِ

ــت    ــادق اسـ ــت هر کو صـ ــتی نیسـ  بنـدِ هسـ

ــود  ــرمــایــه سـ ــت بی سـ ــقــان را هسـ  عــاشـ

ــ ــت ن ــدان مــی  یدســ ــی ــدو گــو ز م ــرن  ب

ــافــت   ــبــیــل ب ــریــده هــمــی زن ــب ــت ب  دســ

ــد چــون عــدم یــک  رنــگ و نــفــس واحــدن

ــد لــوت و پــوت   مــر پــری را بــوی بــاشــ

ــد خوی او    ــت ضــ  ؟چـونــک خـوی اوســ

ــد مــن لــوت خوش ــابــی آن ز صــ  تــو نــی

 ــ  ــط ــب ــیــش ســ ــد پ ــاشــ ــل یّآب ب  جــمــی
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ــد  ــرائـیــلــیــان  جــاده بــاشــ  بـحــر ز اسـ

 

ــه  ــرق ــونِ  غ ــرع ــاشـــــد ز ف ــه ب ــَ گ  وانع

 (.764-766: 3، ج 1411)مولوی،                  

   

ه و استغراق در عدم و فناست اشار ،که ترک تعلقی عاشقان حقیقی هایویژگی ترینمهم، مولوی به در این ابیات

  کند.می

 عشق و نیایش در مثنوی  -1-0-0

گریه  نیست. همین این توفیق بی دعوت معشوق ممکن ،بنده به درگاه اوستاثر وضعی عشق به معبود التماس 

گوید که  ( مولانا می1951 - 1954 :1383، 2ج مولوی، عنایت خدا به بنده عاشق است ) به درگاه حق نشانه

لیل باید که ذ یکی گفت عاشق می »عاشق در برابر خواست معشوق خوار و ذلیل و تسلیم بی چون و چراست:

اد یا نه؟ اگر بی مر ،و خوار باشد و بردبار..... فرمود که عاشق این چنین می باید، وقتی که معشوق خواهد باشد

معشوق او را نخواهد که ذلیل و خوار باشد، او ذلیل و خوار چون باشد؟ پس معلوم شد که معلوم نیست احوال 

گوید هر راز و نیاز و ذکر و نیایش  وی میمول (. 162: 1388، مولوی) «خواهد عاشق، الا تا معشوق او را چون

( در نیایش عاشقانه ادب ظاهری و تسلیم اعضا 41:  همانبنده، بی تردید از جانب خداوند با لبیک همراه است )

شود به گونه ای که فرد تمام حواس خود را متوجه معبود نموده و هیچ توجهی به  و جوارح به وضوح دیده می

ن تأثیر نیایش از جمله نماز آن است که شخص دنیا را به تمام و کمال فراموش نماید و شدیدتری .غیر حق ندارد

 :فقط سودای یار در او زنده باشد

 منم و خیال یاری، غم و نوحه و فغانی         بنهد چراغ و خوانی ،چو نماز شام هر کس
 

 چو بدو رسد اذانی... ،در مسجدم بسوزد           چو وضو ز اشک سازم، بود آتشین نمازم

 (1149:  1381 ،)مولوی
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 از نگاه عرفانی مولوی عبادت بدور از عشق و عرفان که صرفا جنبه تظاهر داشته باشد از گناه هم بدتر است.

چنین عباداتی اگرچه ادای تکلیف استولی از آنجا که ممکن است عبادت کننده به غرور افتد و عیب دیگران را 

بی خبر است و خود در درون این ناتوانی است. مولانا ( 28)نساء/ « ... وخَُلقَِ الإِنسَانُ ضَعیِفاً» ببیند از آیه شریفه 

نیست که فقط عیوب دیگران را ببینیم بلکه باید نخست عیب  با تمسک به آیاتی از قرآن کریم میگوید هنر آن

 ،خودمان را دریابیم و بکوشیم عیوب برادران ایمانی خود را به گونه ای رفع نماییم که مایه شرمساری آنها نگردد

 437: 1ج، 1381گولپینارلی ، )اگر چنین رفتاری در عمل محقق نشود باید در دل جز به این مطلب راضی نشویم 

 (3362 - 3366ابیات  :1ج ،1383و مولوی،  436 -

 تقابل عقل و عشق در مثنوی -5-0

های هرکدام در مثنوی پرداخته شد. در های پیش، به تعریف عقل و عشق و اقسام و مراتب و ویژگیدر بخش

ود؛ لیکن شاین اثر ژرف، به تقابل این دو مفهوم از دیدگاه مولوی پرداخته می این مقال، با تحلیل و تبیین ابیاتِ

 زا نحوى به را چیز هر عقل»مثنوی در تقابل با عشق است عقل جزئی است.  در  شود که عقلی کهیادآور می

 معنى آن عشق و دریابد تواندنمى را آن صورت این غیر در و نماید ادراکش تا کندمى متمیز و مشخص انحاء

 و شودنمى محیط بدان عقل که حق ذات مانند است عقل ادراک از بیرون پس گرددنمى محدود بحدى که است

 اشقع بر را خود عشق تا است حصول و تحقق عشق معرفت راه تنها و است لنگ ذات معرفت راه در عقل کمیت

 (88: 1ج ،:1367 فروزانفر،.«)گرداند آشنا خویش بحقیقت و دهد جلوه

رد؛ توان به تقابل مفهومی عقل و عشق پی بهای بالا آمده میابیاتی که در بخش مقایسۀکه اگرچه با توضیح، این

ر اولین تقابل دو مفهوم عقل و عشق دلیکن مولوی در ابیاتی از مثنوی صراحتاً به این تقابل اشاره کرده است. 

گوید و به که از کمالات و جمالات عشق میاز آننماید و مولوی پس مثنوی، در همان اولین حکایت رخ می

 دارد:کند بیان میناتوانی خود در معرفی شایستۀ عشق اقرار می
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 شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت           عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 (92: 1، ج 1411)مولوی، 

است. مولوی در این بیت، با تشبیه عقل به خرِ شود پررنگ تحقیری که در معرفی عقل در بیت بالا دیده می

 داند.داند و معرفی عشق را تنها، کار خودِ عشق میتر از شناخت و شرح عشق میفرومانده در گل، او را ناتوان

 سراید:مولوی در دفتر ششم، در توصیف عشق، و تقابل آن با عقل چنین می

 عقلِ همچون کوه را او کهربا  اژدهایی ناپدید و دلربا                   

 ها را ریخت اندر آب جوطبله  عقل هر عطار کآگه شد از او          

 (189-191: 6، ج همان) 

شق را تقابل عقل و ع...« در بیان این حدیث که اِنَّ لِربکم فی ایامِ دهَرکُِم »بیت زیر در دفتر اول مثنوی، در بخش 

 دارد که:گونه بیان میاین

 عقل آنجا گم شود گم ای رفیق                  از خود چون غذا یابد رحیقعاشق 

 سر بودگرچه بنماید که صاحب                        عقل جزوی عشق را منکر بود

 (614، 1، ج 1396)مولوی، 

 خواهدنوع انسان میها صادره از سوی خداوند است، از باز در دفتر چهارم، مولوی با بیان این نکته که همۀ عقل

 که عقل خود را در پای عشق دوست و در راه رسیدن به معشوق واقعی قربانی کند:

 باری از آن سوی است کوستها عقل  عقل را قربان کن اندر عشق دوست               

 (418، 4، ج همان)

معتقد است  «نامه را به آن فقیر کی بگیر ما از سر این برخاستیمباز دادن شاه گنج»مولوی در دفتر ششم و بخش 

خبر باشد. خلاف گذارد که از سود و زیان آن بیگاه به مسیری پا نمیعقل، که اهل حساب و کتاب است، هیچ

 کند:عشق که در راه وصال، به هیچ چیز، جز یار توجه نمی

 عشق باشد کآن طرف بر سر دوَدَ  عقل، راه ناامیدی کی رود؟           

 عقل آن جوید کزآن سودی بَردَ  لاابالی عشق باشد، نی خِرَد           

 (537، 6، ج )همان

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh69
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عقل را در سودای عشق، کور و کر مند نیست. مولوی بنابراین، عقل از شجاعت و گستاخی و جسارت عشق بهره

های ظاهری مانند طب و خواند و معتقد است عشق، نوعی دیوانگیِ مخصوص خواص است و دانشمیو ناتوان 

 فلسفه و ... از درک آن عاجزند:

 کلب لیسد خویش ریش خویش را                          یار کرد او عشق درداندیش را

 یکی دیار نیستمحرمش در ده                          عشق را در پیچش خود یار نیست

 عقل از سودای او کورست و کر                              ترنیست از عاشق کسی دیوانه

 را ارشاد این احکام نیست طبّ                            عام نیست زآنک این دیوانگیّ

 خوندفتر طب را فرو شوید به                       گر طبیبی را رسد زین گون جنون

 روی جمله دلبران روپوش اوست                        ا منقوش اوستعقله ۀطب جمل

 (539-541 :4، ج 1396مولوی، )

، برای عقل «بودنیکی»مولوی معتقد است که رابطۀ عشق و عاشق، در نهایت وحدت است. اما این وحدت و 

 جزئی قابل درک و فهم نیست:

 فهم این موقوف شد بر مرگ مرد                               ی نه که عقلش فهم کردآن یکیّ

 قهر نفس از بهر چه واجب شدی                             ور به عقل ادراک این ممکن بدی

 (715-716 :4ج ،1411)مولوی،       

و عشقِ  یابل بین عقل جزئکه در دفتر چهارم آمده نیز تق« سبحانی ما اعظم شأنی گفتن بایزید»حکایتِ در اثنای 

 آوریم:شرح هر بیت را به نقل از کریم زمانی زیر هر بیت میالهی، کاملاً ملموس است. 

 صبح آمد شمع او بیچاره شد                                    قل آمد عقل او آواره شدنُ

 (12همان: )

اد که بامدشد، عقل جزئی او حیران و آواره شد. و همینکه نُقلِ اسرار و حقایق ربّانی بر قلب بایزید وارد همین»

شور عشق الهی،  کههمینها جای نقل، عشق آمده است. یعنی ای از نسخهاثر شد. ]در پارهآمد، شمع وجود او بی

 )همان(..«[...هستی او را ربود، عقل او دچار حیرت شد

 ست چون سلطان حنهعقل چون شِ  دخزی کنجی در بیچاره ۀشحن رسید

 (612: 4، ج 1411)مولوی، 
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خزد. ای میکه شاه بیاید داروغۀ بیچاره به گوشهعقل در مقابل عشق، مانند داروغه است در مقابل شاه. زیرا همین»

شاه حقیقت بر کشور وجود عاشق، پرتو افکند و تجل ی کند، عقل که نمایندۀ آن شاه در کشور وجود  کههمین]

به نقل از شرح کبیر انقروی، جلد  612 :1411، مولوی)«ماند[رود و از تدبیر و تصرف باز میآدمی است کنار می

 (.681، ص 11

 سایه را با آفتاب او چه تاب                             آفتاب حق بود ۀ حقعقل سای

 (613 همان،)

 

حق است، و حضرت حق به منزلۀ آفتاب. سایۀ عقل در مقابل آفتاب حقیقت چه  عقل در واقع سایۀ حضرت»

، الهی ای میان عقل و عشقمقایسهر این بیت ه در مقابل آفتاب دوامی ندارد. دتواند داشته باشد؟ ]سایمقاومتی می

 همان()«است و عشق به مثابۀ آفتاب[عقل به منزلۀ سایه 

ر او در برابر تبینیم، در ابیات فوق، به آوارگی و بیچارگی عقل از درک عشق الهی، و مرتبت بسیار نازلکه میچنان

 عشق اشاره شده است.

، پاسخ عاشق، که همان وکیل صدر جهان است، «ناصح و عاذل را از سر عشقلاابالی گفتن عاشق »در حکایت 

 نشانگر تقابل عقل و عشق است:

 ست بندا پند کم ده زانک بس سخت  ؟                     خمش کن چند چند ،ای ناصح :گفت

 تو عشق را نشناخت دانشمند                               تر شد بند من از پند توسخت

 بوحنیفه و شافعی درسی نکرد                             افزود دردآن طرف که عشق می

 (982: 3)همان، ج 

 

های ظاهری و دست و پاگیر نیست و در پی جاه و مقام و انسان عاشق؛ گرفتار دانش کند کهو در ادامه تأکید می

درک و معرفت باطنی و شهودی را بر علوم ظاهری ها نیست؛ او عاشق است و مست یار است و ها و غصهلذت

 :دهدترجیح می

 قشان روی اوستبَدفتر و درس و سَ                     سن دوستحُ ،سعاشقان را شد مدرّ

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh184
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 نه زیاداتست و باب سلسله                          هلزلَدرسشان آشوب و چرخ و زَ

 (987: 3، ج1411،مولوی)

 ست لیکن دور یارا مسئله دور  مشکبار                           جعد قوم این ۀسلسل

 (988: همان)
 

 گماشتچشم بر خورشید بینش می  نداشت                        دانش ۀآن بخاری غص

 ها نجوید دستگاهاو ز دانش                          بینش یافت راهه هرکه درخلوت ب

 یی باشدش ز اخبار و دانش تاسه                         ییکاسههمبا جمال جان چوشد 

 زان همی دنیا بچربد عامه را                                 بود غالب فرا ،دید بردانش

 یندانند دَوآن جهانی را همی                                ینبینند عَزانک دنیا را همی

 (991-992 :همان)

 

و غفلت عقل جزئی از درک شهودیِ عالم و بواطن بخش عمدۀ این حکایت، به همین مفهوم تقابل عقل و عشق 

 اشاره دارد:آن 

 کز جنوداً لم تَرَوها غافلی  رخَت عقلت با تو است و، عاقلی               

 (995 همان:)

با توست و هنوز جزو عاقلان دنیاخواه و ارزش عقل جزئی هنوز کالای بی»زمانی در شرح بیت بالا آورده است: 

غافلی. ... یعنی همانطور که سپاهیان و « دیدیدلشکریانی که شما آنها را نمی» از مفهوم آیۀ روازاینطلبی. عافیت

آن  یجهدرنتتوانند مشاهده کنند و دیدند، عشق و جذبۀ الهی را نیز ظاهربینان نمیلشکریان غیبی را عامۀ مردم نمی

 (.995-996 همان:)«کنندرا انکار می

 ، یکی دیگر از«معشوق روی آوردن به ثنا و شکر و بیهوش عاشق آمدن باخویش»در حکایت صدر جهان، بخشِ 

آید و در عین وصال، دست از گریه شود. وقتی عاشق به هوش میهای تقابل عقل و عشق ترسیم میصحنه

 دارد:برنمی

 ؟ وصال یا تر عجب او فِراقِ تا             حال؟ چه و است عشق چه که حیران عقل

 (199: 3، ج 1411مولوی، )
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 رسوزناکت ، فراق دورانِ در عاشق آن حالِ آیا که مطلب این تشخیص در اندیش مصلحت عاقلانِ»... شرح بیت: 

 ند:کتقابل اشاره میهمان(. در چند بیت بعد نیز به این ...«)بودند  شده گیج سخت ، وصال هنگامِ یا و بوده

 قدم آنجا را عقل شکسته در                  عدم دریایِ عشق؟ باشد چه پس

 (1211: همان)

گذاشتن در آن وادی را ندارد و ورود به این وادی، از عهدۀ پای پس عشق، دریایی بیکران است که عقل توان قدم

 آید.شکسته بر نمی

ابل کند، در تق یم ادی شهیو تجارت پ یعقل سودانگار و شمارشگر را که خود از آن به عقل بازار نیا زیمولانا ن»

دور  رکانیز یو بر آن است که حد و وصف جلالت عشق از ادراک عقل بازار دهدمیبا جلالت عشق قرار 

 (.183: 1391)نیازکار،است

 از ق،عش»آوریم: گاه مولوی در مثنوی را نیز عیناً میدر پایان این مبحث، نتیجۀ مقالۀ جایگاه عقل و عشق از دید

 اراشع در است. حقیقت قاف قلۀ به رسیدن مشقت پر و سخت راه پیمودن در سالک معلم و رهبر دید مولانا،

 رد عقل نام به حریفی آید،می میان به سخن عشق موضوع از که هنگامی صوفیان و عارفان سایر همانند مولانا

 صوفیان اکثر و مولانا کهاین وجود با گیرد.می در دو آن بین ناپذیرپایان ستیزی و جدال کند.می علم قد آن برابر

 رفتمع درک از را آن اما اندقائل منزلتی و شأن آن برای و اندنکرده اشاره آن رد به کلی طور به دارند قبول را عقل

 و فهفلس انکار در تنها را حقیقی راه و دانندمی ناتوان و عاجز غیبی اسرار و غیب عالم به یافتن راه و حقیقت

 الجد این در. شوندمی متوسل دارد اتکا حق حضرت به که عقلی و حکمت و عشق جهان به و دانندمی استدلال

 و مغلوب را آن و دارد وجود ناسازگاری نارساست و ناتوان که جهت آن از فلسفه و عقل با همیشه کشمکش و

 و بینیمصلحت جزوى عقل کار چون که است معتقد مولانا کنند.می قلمداد حاکم و غالب را عشق و محکوم

 چنان بر را جنون و نهدمی کنار را دوراندیش عقل لذا پردازد؛می دنیوی امور به و است طلبیمنفعت و دوراندیشی

 لک عقل و جزئی عقل نوع دو به را آن بلکه شمارد؛نمی مردود را عقل کلى طور به مولانا دهد.می برتری عقلی

 مثبت ینیرو و خدا آفریدۀ کل عقل اما شود،می تقویت درس و علم تحصیل طریق از جزئی عقل نماید؛می تقسیم

 رهبری خدا سویبه را انسان عشق گویدمی و داندمی میسر را خدا به انسان عشق مولانا است. معنوی دنیای

 (111: 1399)باباپور و دیگران، «است ورزی عشق شایسته خدا تنها و کندمی
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 عقل در اشعار سعدی -6-0

در آثارش یک نگاه ثابت و واحد به مفهوم عقل ندارد. جایگاه و کارکرد عقل، در برخی آثار سعدی، سعدی 

در ی اشاره کنیم. وبندی محمدعلی فروغی است به تقسیم اینجا شایستههایی با دیگر آثارش دارد. در تفاوت

 مقدمۀ غزلیات چنین آورده است:

ه که ایم؛ بر این پایتصرف ما در این کتاب همانست که در این باب به کار برده ترینمهمیکی از »... 

 مقداری هم رباعیات و غزلیات و از است مواعظ و حکماکثر مشتمل بر  ،شیخ قطعاتو  قصاید

 سمتق دو این به را شیخ آثار کلیه توانمی است. چنانکه معاشقه و مغازله بقیه و دارد را حال همین

 دو این ساختن فراهم در ما که روشی .معاشقه و مغازله دیگر حکمت و موعظه یکی :نمود منقسم

 که را طعاتق و رباعیات و غزلیات از آنچه بنابرین است. تقسیم این بر مبنی گرفتیم پیش مجلد

 خوانندگان نظر به فعلاً که است کتابی همین آن و آوردیم گرد مجلد یک در دارد مغازله صورت

 هموعظ و حکمت صرف که غزلهایی با است اندرز و پند بر مشتمل اکثر که را قصاید و رسدمی

 جلد میافتی آن را انجام توفیق اگر که دیگر مجلد به دارد را حال این که قطعاتی و رباعیات و است

 منطقی و طبیعی تقسیمی ما نظر به...  تقسیم این. میداریم محول بود خواهد کلیات آخر

 (429-431 :1371)سعدی، «است

 ، به مفهوم غزل در معنای مغازله و سخن گفتنسعدیبندی اشعار متن فوق نشان از آن دارد که فروغی در تقسیم 

آوردیم، همچنان که در مقدمه در این پژوهش، توجه داشته است نه به قالب شعری آن.  ورزیعاشقانه و عشق

تر ایستهباشد و بر همین اساس، شکلیات سعدی به تصحیح استاد فروغی، منبع مورد استفاده در این پژوهش نیز می

ندی، بوستان بدر این تقسیم .شودبندی در آثار سعدی بررسی و تحلیل مفهوم عقل بر مبنای همین تقسیم آمد که

 قرار خواهد گرفت.پژوهش نیز جداگانه مورد بررسی به عنوان اثری مستقل آمده است و طبیعتاً در این 

ۀ ، نظر خود را دربار«عقل و عشق»پیش از آن که به آثار یاد شده وارد شویم شایان ذکر است که سعدی در رسالۀ 

را دربارۀ این دو مفهوم به شرح زیر  دارد. سعدی در این رساله چند پرسشعقل و چیستی آن صراحتاً بیان می

ها نگرش سعدی را به عقل و عشق مشخص این پاسخ کهایندهد. با توجه به ها پاسخ میکند و به آنمطرح می

 پردازیم:ها میها و پاسخکند پیش از ورود به اشعار، به مرور این پرسشمی
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 ست عظیماین در بسته تو بگشای که بابی                      مرد را راه به حق عقل نماید یا عشق»

 در دماغ و دل بیدار تو بینند مقیم             چه این هر دو به یک شخص نیایند فرودگر

 چون تو را روز و شب این هر دو حریفند و ندیم                   تر از عشق توان گفت بگوعقل را فوق

 جان سقیمتا ز الفاظ خوشت تازه شود                    پایه و منصب هر یک به کرم باز نمای

 «خاطر آینه کردار تو چون نفس حکیم                      باد آسوده و فارغ ز بد و نیک جهان

 (1139 :1371)سعدی، 

عقل با چندین شرف که دارد نه راه است بلکه چراغ راه »... ها این است که: پاسخ روشن سعدی به این پرسش

آن است که به وجود آن راه از چاه بدانند و نیک از بد  است، و اول راه ادب طریقت است، و خاصیت چراغ

 شناسند و دشمن از دوست فرق کنند و چون آن دقایق را بدانست برین برود که شخص اگرچه چراغ دارد تا

. این پاسخ، دربردارندۀ یک حُسن و یک عیب از عقل است. حُسن عقل آن است که همان(«)نرود به مقصد نرسد

 دهد. عیبهای انسان است و خوب را از بد تشخیص میو ابزار به دست آوردن خواستهقوۀ تمیز و تشخیص 

 که سعدیتواند عشق را همراهی کند، چنانعقل آن است که قادر به کشف همۀ حقایق نیست و در همۀ مسیر نمی

جاب علم آنجا ح نقل است از مشایخ معتبر که روندگان طریقت در سلوک به مقامی برسند که»گوید: در ادامه می

باشد، عقل و شرع این سخن را به گزاف قبول کردندی تا به قرائن معلوم شد که علم آلت تحصیل مراد است نه 

ان [ بیابشود در نیابد همچنان است که ]درعلم فرود آید و آنچه به علم حاصل می مجردبهمراد کلی. پس هرکه 

 و علم، از درک مسائل کلی عالم ناتوان است. (. بنابراین، عقل)همان« از کعبه باز مانده است

 

 ها ها و معاشقه مغازلهعقل در  -2-6-0

 به شرح زیر آورده است:را ها ها و معاشقهفروغی در مقدمۀ مواعظ، مغازله

یش هایی که در ستااین کتاب، مشتمل است بر طیبات، بدایع، خواتیم، غزلیات قدیم)غزل»... 

ها کشیده شده(، ترجیعات، قطعات، رباعیات، مفردات که در مغازله یا موعظه است از میان آن

 (.886-887 :1371)سعدی، «.و معاشقه است
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داند؛ لیکن در اشعار سعدی چنان که پیشتر بدان اشاره شد، عقل را ابزار رسیدن به اهداف و چراغ راه می

کند. این های آن اشاره میها و ضعفمحدودیتهای مثبت آن بپردازد، به اش بیش از آن که به ویژگیعاشقانه

ی نیست گیرد و سعدی انسانقرار می« عشق»گونه آثار، در برابر مفهوم بلند مسئله به این دلیل است که عقل در این

شود که برای که در مواجهه با عشق، مهار عقل را از دست ندهد؛ لذا در این مبحث، به همین نکته بسنده می

ن تقابل، ایدر مباحث بعدی، به ها، باید به تقابل عقل و عشق پرداخت. اه سعدی به عقل در عاشقانهدیدگ دریافتِ

 شود.مشروح و مفصل پرداخته می صورتبهتحت همین عنوان 

 

 عقل در مواعظ و حکم سعدی -1-6-0

 فروغی در مقدمۀ مواعظ آورده است که:

مواعظ »و موعظه و یا واقعه است که به نام جلد دوم، آنچه در ستایش و در اخلاق و پند ...  »

 شود و این کتاب مشتمل بر دو قسمت است:خوانده می« سعدی

هایی که در ستایش بوده در ضمن قصاید گنجانده قسمت اول: قصائد فارسی و مراثی )غزل

ها از طیبات و بدایع و های عرفانی و اخلاقی، )این غزلشده( قصائد عربی و مثلثات، غزل

تیم و غزلیات قدیم گرفته شده است(، قطعات )صاحبیه و مقطعات(، رباعیات، و مفردات خوا

 که در پند و موعظه است.

 )سعدی،«های چاپی قبل از گلستان درآمده استقسمت دوم: رسائل شش گانه که در کلیات

 که البته قسمت دوم، زمینۀ مورد پژوهش این رساله نیست (.876 :1371

لیکن  شود؛اشعار، اگرچه گهگاه در ضمن مقایسه، جایگاه عشق بلندتر از عقل به نمایش گذاشته میگونه در این

 های فراوان به آنعقل نیز، از مقام قابل توجهی برخوردار است و کارکردهای مثبتی دارد که ذیلاً با ذکر نمونه

 پردازیم. در این گونه اشعار:می

 در کنار روح و ایمان، از مواهب الهی و مایۀ ارزشمندی انسان است؛ عقل
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 وگرنه ما همان مشتی غباریم                    تو بخشیدی روان و عقل و ایمان

 (1122 :1371سعدی،)

 

شوند. سعدی در گیرند و بیدار میهای عاقل و هشیار، از تماشای طبیعت و جهان اطراف خود، درس میانسان

 کند. اگرچه سرتاسر این قصیده، انسان را به خردمندی و پرهیزبهار، چندبار به تأثیر تفکر و تعقل اشاره می وصف

 شود:یکند آورده مکند، لیکن در زیر، صرفاً ابیاتی که مستقیماً به عقل و خرد و تأمل اشاره میاز نادانی دعوت می

 خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار                     بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار                       خداوند دلست تنبیهآفرینش همه 

 نکند نقش بود بر دیوار فکرتهر که              این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

 کنند این اسرار فهمنه همه مستمعی                 دانکوه و دریا و درختان همه در تسبیح

 بردار جهالتآخر ای خفته سر از خواب                 گویندخبرت هست که مرغان سحر می

 (همان)

 دارد:عقل، انسان را به شنیدن پندها و اندرزها وا می

 اینست تربیت که پریشان مکن دلی                     جز نیکبخت پند خردمند نشنود

 (954 :همان)

 دهد:های خردمند نمیو کسی که خردمند نباشد گوش به پند و اندرزهای انسان

 چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال  محل قابل و آنگه نصیحت قائل                   

 به گوش مردم نادان چو آب در غربال  نصیحت همه عالم چو باد در قفس است    

 (921: 1371سعدی، )

 

؛ در حقیقت، عقل، مرگ را بینندمایۀ رهایی و آزادی روح میدانند، بلکه نیستی نمیهای خردمند، مرگ را انسان

 :داندای معنادار میپدیده

 وقتی خلاص یافت کزین آشیان برفت                دانند عاقلان به حقیقت که مرغ روح

 (959 :همان)
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علاء الدین عطاملک جوینی صاحب های عاقل، در نظر سعدی، شایستۀ ستایش و تمجیدند، او در مدح انسان

 سراید:می دیوان

 که چون تو عاقل و هشیار پرورند بنین را               مضاجع پدرانت غریق باد به رحمت

 (886 :همان)

 کند:های زندگی جمع میسعدی معتقد است انسانِ عاقل، هشیار است و عقل، حواسش را به گذر عمر و لحظه

 باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را            دلیغافل مباش ار عاقلی، دریاب اگر صاحب
 

 (451 :همان)

 شود:می یادآورها و نبایدها را به انسان و بایدعقل، گاه ندای درون است 

 مکن که شرط ادب نیست پیش سرو قیام               :گویدعقل می ،قیام خواستمت کرد

 (651 همان:)

 دهد:دهد و به او تذکر میعقل، نفس )روح و جان و دل( را پرورش می

 کز طبیعت عنان بگردانی                       کردنفس را عقل تربیت می

 (798 :همان)

 نظر سعدی، هیچ بیماری و علتی، بدتر از نادانی و جهل نیست:و از 

بستان ر طریقت ـــــداروی تربیت از پی

            بستان   

 کآدمی را بتر از عل تِ نادانی نیست 

 (891:همان)

 دهد:کند و او را به احتیاط و تعادل سوق میبه باور سعدی، عقل، انسان را متوجه پایان امور می

 اعاقل آن است که اندیشه کند پایان ر             عقل منصب فانی نکند صاحبطلب 

 (997 :1371 ،سعدی)

 بندد:داند و به چیزهایی که فناپذیرند دل نمیانسان هشیار و دانا قدر و ارزش خود را می

ــار    ــردد روزگ ــگ ــد و ب ــردی ــگ ــس ب  ب

 

 دل به دنیا در نبندد هوشیار 

 (912 :همان)

 دهد:را حتی از زنده بودن بدون تعقل، ترجیح می سعدی خِرد و عقل

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh2
https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh2
https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh2
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 من بگویم گر بداری استوار                         یا روان ،رد بههیچ دانی تا خِ

 ور نه جان در کالبد دارد حمار                             آدمی را عقل باید در بدن

 (912 :همان)

کند قوۀ عقل و شود آن چیزی که انسان را از دیگر حیوانات متمایز میسعدی در یکی از قصاید خود یادآور می

 فهم اوست:

 به مکر م به جاه و انسابی  تو ممیّز به به عقل و ادراکی                   

 (946 :همان)

ه اما نه بالبته همانطور که در ابتدای این مقال آورده شد، تقابل عقل و عشق، در این آثار سعدی هم وجود دارد؛ 

 هاست.بیت زیر، یکی از این نمونهها. ها و معاشقهپررنگی مغازله

 که گرد عشق نگردند مردم هشیار  زمام عقل به دست هوای نفس مده                   

 (919 )همان:

 عقل در بوستان سعدی -1-6-0

نگاه سعدی در باب  کهاینتوان برای نگرش سعدی به عقل، در کل بوستان، یک نظر واحد داشت؛ چه نمی

 توان گفتسوم)در عشق و مستی شور(، با نگاه او در باب نخست)در عدل و تدبیر و رای( متفاوت است. می

ات غزلیبخشی از باب سوم، البته با اندک تفاوتی که در ادامه خواهد آمد، همان حال و هوایی را دارد که سعدی در 

ین و بای است در برابر عشق. ضعیف و کوتهسوم بوستان، عقل غالباً پدیدهو باب  هامغازلهتجربه کرده است؛ در 

ای دیگر است و آن تقابل معمول بین عقل مدعی و حریص؛ اما مواجهۀ سعدی با عقل در باب نخست، مواجهه

ر اشود. عقل در بوستان)جز باب سوم(، به ویژه در باب تدبیر و رای و باب در شکر عافیت، بو عشق دیده نمی

ائل ورزی، اهمیت قتری به آن دارد و برای عقل و تدبیر و خرد و اندیشهمعنایی مثبتی دارد و سعدی نگاه مهربان

آن نیز بارها اشاره شده است « کارکردهای مثبت»عقل، به « ارزش»و « اهمیت»در بوستان، ضمن اشاره به است. 

 پردازیم:که ذیلاً با ذکر نمونه به آن می

شود؛ چنان که سعدی در باب هشتم بوستان، در آفرینش و خلقت ردانی و سپاسگزاری انسان میعقل، موجب قد

شکر  ورزی است که زبان بهکند. در پی همین تفکر و اندیشهآدمی تفکر، و مخاطبانش را نیز به تفکر دعوت می

 کند که:و مدح خدا باز می
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 شکری ندانم که در خورد اوستکه                     نیارم زد از شکر دوستنفس می

 چگونه به هر موی شکری کنم؟                   عطایی است هر موی از او بر تنم

 که موجود کرد از عدم بنده را                               ستایش خداوند بخشنده را

 که اوصاف مستغرق شأن اوست                      که را قوت وصف احسان اوست؟

 (388: 1371سعدی، )

 گذارد، خرد و هوش است:و یکی از مواردی که سعدی بابت آن خداوند را سپاس می

 روان و خرد بخشد و هوش و دل                          بدیعی که شخص آفریند ز گل

 (.همان)

کند خرد و هوش است میهایی که سعدی به خاطر آن خدا را شکر بینیم، در بیت بالا، یکی از نعمتکه میچنان

 است آمده و هیچ تقابل و تعارضی با هم ندارند.« عشق»که مخزن « دل»که در کنار 

 به توفیق حق دان نه از سعی خویش  چو آید به کوشیدنت خیر پیش             

 سپاس خداوند توفیق گوی  به سرپنجگی کس نبردست گوی          

 (388-389 :همان)

نظیر بدن انسان(، منجر به های بیهای الهی)آناتومی و قابلیتنیز عمق توجه سعدی به موهبتدر ابیات زیر 

 کند:شود باز انسان را به تأمل و تفکر دعوت میسپاسگزاری وی از خداوند می

 به صنع الهی به هم در فگند                       ببین تا یک انگشت از چند بند

 که انگشت بر حرف صنعش نهی                            پس آشفتگی باشد و ابلهی

 که چند استخوان پی زد و وصل کرد                             کن از بهر رفتار مرد تأمل

 نشاید قدم بر گرفتن ز جای                    که بی گردش کعب و زانو و پای

 که در صلب او مهره یک لخت نیست                 از آن سجده بر آدمی سخت نیست

 ستای چون تو پرداختهکه گل مهره                  ستدو صد مهره بر یکدگر ساخته

 زمینی در او سیصد و شصت جوی                    رگت بر تن است ای پسندیده خوی

 (.391 :1371 ،سعدی)

 نیز سعدی چنین آغاز می کرد:در ماجرای ملک سیرتی آدمی پوست که نامش خدادوست بود 

 گرفت از جهان کنج غاری مقام  خردمند مردی در اقصای شام             
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 یکی مرزبان ستمکار بود   در آن مرز کاین مرد هوشیار بود       

 (266:1376)سعدی،

لک پروا، م سعدی در این حکایت نیز از درایت و هوشیاری خدادوست استفاده می کند تا صریح و آشکار و بی

 نوبتی را نسبت به ید ظلمانی اش آگاه کند و اصول مملکتداری و رعایت عدالت را بود یادآور شود:

 ندارم پریشانی خلق دوست  وجودت پریشانی و خلق از اوست                 

 (.277)همان:

 خاطر نشان می کند:باز در ماجرای قحط سالی دمشق، همپایی و همراهی دو عنصر عدالت و خردورزی را 

 نه بر عضو مردم، نه بر عضو خویش   نخواهد که بیند خردمند ریش          

 (299: همان)

 او در تعریف آدمیزاده باز بر این نکته مهم از میان تمامی ویژگی های نوع انسانی تاکید می ورزد که: 

 بد به استکه دد زآدمیزاده   نه هر آدمیزاده از دد به است                

 نه انسان که در مردم افتد چو دد  به است از دد انسان صاحب خرد           

 :(233، همان)

در رابطه میان پدر و فرزند نیز تعقل به همراه عدالت حاکم است، به گونه ای که در اندرز ورزی ها خود را 

 نشان می دهد:

 نگه دار پند خردمند را   یکی پند می داد فرزند را                  

 که یک روزت انقد بزرگی ز سر   مکن جور بر خردگان ای پسر           

 که روزی پلنگیت بر هم درد  نمی ترسی ای گرکک کم خرد       

 (235: 1376سعدی،)

یشه و اند تمامی پندها و راهکارهایی که سعدی در لابه لای حکایات بوستان بیان می کند، خود بر مدار خردورزی

ورزی ظریف و دقیقی استوار است که بر ساخته ذهن تعقل گرای اوست. حتی هنگامی که مسئله جنگ و دفاع 

از سرزمین می شود، سعدی پادشاه رااز نیرو و توان جنگی جوانان پیل افگن شیرگیر و شمشیرزن نمی هراساند، 

اهکارهایی می یابند که به واسطه آن قادر به شکست بلکه او را متوجه پیرانی می کند که از راه اندیشه فنون و ر

 حریف خویشند:
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 حذر کن ز پیران بسیار فن  مترس از جوانان شمشیرزن            

 ندانند دستان روباه پیر  جوانان پیل افگن شیرگیر             

 که بسیار گرم آزموده ست و سرد  خردمند باشد جهاندیده مرد          

 (251همان: )

 و براساس همین رویکرد به عقل است که می گوید:

 به شمشیر تدبیر خونش بریز  اگر دشمنی پیش گیرد ستیز           

 (251 :همان)

بنابراین سعدی در باب نخست بوستان با تکیه بر عنصر عقل و خرد، حکمت عملی و اخلاق  فردی را به 

بیت بعد، نشان از میزان ارج و در   زندگانی برتر رهنمون می شود.خواننده تعلیم می دهد و او را به سوی 

 اهمیت عقل و دانش و قدرت فاهمه در نزد سعدی دارد:

 عزیز دانشجوارح به دل، دل به                          تمیزو  رایو  فکربصر در سر و 

 همچون الف بر قدمها سوارتو                             بهایم به روی اندر افتاده خوار

 تو آری به عزت خورش پیش سر                        نگون کرده ایشان سر از بهر خور

 که سر جز به طاعت فرود آوری                              نزیبد تو را با چنین سروری

 عام سر در گیاهنکردت چو ان                            به انعام خود دانه دادت نه کاه

 فرفته مشو، سیرت خوب گیر                               ولیکن بدین صورت دلپذیر

 که کافر هم از روی صورت چو ماست                            ره راست باید نه بالای راست

 (.391 :1371)سعدی، 

 کند:ابزار آن را نیز معرفی میکند و سعدی در بیت بالا، انسان را به طی راه راست دعوت می

 در خلافش مکوش عاقلیاگر                   تو را آن که چشم و دهان داد و گوش

 (.391 :همان)

 خود استفاده نمایند در مسیر درست حرکت خواهند کرد. « عقل»گوید چنانچه انسان از در حقیقت، سعدی می

و تشخیص است و فقدان آن که برابر است با جهل، این قدرت را و بیت زیر نشان از آن دارد که عقل، قوۀ تمیز 

 گیرد:از انسان می
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 مکن باری از جهل با دوست جنگ                         گرفتم که دشمن بکوبی به سنگ

 (.391)همان: 

 کند:و در نهایت، بر تأثیر خرد و اندیشه بر شکرگزاری تأکید می

 بدوزند نعمت به میخ سپاس                               خردمند طبعان منت شناس

 (.همان)

صفتی محترمانه و با بار معنایی مثبت است؛ در بیت زیر، سعدی « خردمند»در ابیات فراوانی از بوستان، صفت 

 داند.خویی را متأثر و ناشی از خردمندی و عقل میپاکیزه

 ام عیبجویخردمند نشنیده  خوی                الا ای خردمند پاکیزه

 (.211 :همان)

 

 کند:در اثنای مدح ابوبکربن سعدبن زنگی نیز از خردمندی او تمجید می

 ندارد جهان تا جهانست یاد  نژاد             چنویی خردمند فر خ

 (. 211: 1371سعدی،)

و حُسن تدبیر و دانش و بلوغ در دو بیت نخستِ مدح سعدبن ابی بکربن سعد هم او را به واسطۀ داشتن هوش 

 ستاید:عقل می

 بدلت جوان و به تدبیر پیر  جوان جوانبخت روشن ضمیر              

 به بازو دلیر و به دل هوشمند  به دانش بزرگ و به همت بلند            

 (.همان)

 را؛پسندد و پادشاه دانا غفلت از حال رعیت در بوستان، انسان دانا، غفلت را نمی

 شبان خفته و گرگ در گوسفند  نیاید به نزدیک دانا پسند                   

 (.211 :همان)

شود چندبار به ارزش عقل اشاره شده است. آغاز می« ز دریای عمان برآمد کسی»در حکایت بوستان که با مصراع 

اندام، وارد شهری از دانش و خوششود: مردی با پیش از اشاره به این موارد، مختصری از حکایت آورده می



 

113 

گیرد، تا جایی که شاه او را به هایش مورد توجه شاه قرار میشود و به واسطۀ ویژگیشهرهای سواحل عمان می

 گزیند. آن مرد با کفایت هممنصب وزارت برمی

 کز او بر وجودی نیامد الم  در آورد مُلکی به زیر قلم        

 )همان(.

 بینان بهنه میلی چو کوتاه»های آن مرد، دل به او دادند؛ اما زیباروی داشت که به خاطر ویژگیپادشاه دو غلام 

دهد. شاه که مرَد بَرد و موضوع را به نحوی دیگر به شاه اطلاع میوزیر سابق تا حدی به این ماجرا پی می«. شر

م زند، خواست بر او خشو آن غلام لبخند می کندبیند مرد، پنهانی به یکی از غلامان نگاه میرا زیر نظر داشت می

بگیرد؛ اما خود را کنترل کرد و باب گفتگو باز شد و وزیر جدید با دلایلی که آورد شاه را به حسن ظن خود 

 شود:مطلع کرد. در این حکایت، چندبار به ارزش عقل و خرد اشاره می

 بود:علت پذیرش مرد از سوی شاه، عقل و دانش و تجربۀ آن مرد  

 

 اندوخته                    جهان گشته و دانش

  

 سفر کرده و صحبت آموخته

 (. 222 :1371سعدی، )

هد. دشاه اگرچه قلباً مرد را پذیرفته بود و به کفایت او پی برده بود؛ اما باز هم او را در معرض آزمایش قرار می

 گوید:ای است. شاه با خود میاین آزمون، آزمون خردمندانه

 که دست وزارت سپارد بدو  و              وگملک با دل خویش با گفت

 به سستی نخندند بر رای من  ولیکن به تدریج تا انجمن                      

 به قدر هنر پایگاهش فزود  به عقلش بباید نخست آزمود                    

 که ناآزموده کند کارها  بَرد بر دل از جور غم بارها                   

 .)همان(

زی هم رایی نشود. نخستین چیکند تا متهم به سستگیری، با احتیاط عمل میبینیم، شاه، در تصمیمچه میچنان

مندی از عقل تصریح بهرهاست. و در بیت بعد، به لزوم تفکر و « عقل»گیرد که از سوی او مورد آزمون قرار می

 کند که:می

 نگردد ز دستاربندان خجل  چو قاضی به فکرت نویسد سجل            

 (.همان)
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 نگر نیز هست:دهد که انسان عاقل، آیندهدر بیت بالا و بیت بعد، نشان می

 نه آنگه که پرتاب کردی ز دست              نظر کن چو سوفار داری به شست

 (.همان)

 بیند خواست بر او خشم بگیرد؛ اماهای مرد و غلامش را میادامه، وقتی شاه ایما و اشارهدر 

 به آهستگی گفتش ای نیک نام                      هم از حسن تدبیر و رای تمام

 بر اسرار ملکت امین داشتم                            تو را من خردمند پنداشتم

 (.225 :همان)

قل توانست با ع کهاینکند، خردمندی و تدبیر اوست. و بعد از شنیدن دلایل مرد، از خشم شاه را مهار میآنچه که 

 کند:بر خشم خود چیره شود ابراز خوشحالی می

 

                   به عقل ار نه آهستگی کردمی

  

 به گفتار خصمش بیازردمی

 (.227 :1371سعدی،)

 شود، تدبیر وزیر اوست:گرفتن مملکت و نیکنامی شاه میو در نهایت، آنچه مایۀ سامان

 به نیکی بشد نام در کشورش                به تدبیر دستور دانشورش

 (.227: همان)

 سعدی در جاهای دیگر نیز به تأثیر عقل بر مهار خشم اشاره دارد:

 چو خشم آیدت عقل بر جای دار                 نگویم چو جنگ آوری پای دار

 (.228 :همان)

 گوید منظور من از عقل، هر عقلی نیست؛ بلکه عقلی است که بتواند بر خشم فائق آید:اما سعدی می

 نه عقلی که خشمش کند زیردست                 تحمل کند هر که را عقل هست

 (.)همان                                

بار، تحاکمیت و ادارۀ مملکت است. در حکایت گله بان و دارای فرخدر بوستان سعدی، عقل و تدبیر، عنصر مهم 

 گوید:بان میگله

 بپای باری، خویش ۀتو هم گل                        بانی به عقل است و رایمرا گله
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 که تدبیر شاه از شبان کم بود                   در آن تخت و ملک از خلل غم بود

 (.231 :همان)

 فروشد:عاقل، دین خود را به دنیایش نمیانسان 

 فروشد به نانکه علم و ادب می                      کند مرد تفسیردانزیان می

 که اهل خرد دین به دنیا دهد؟                   کجا عقل یا شرع فتوی دهد

 از ارزان فروشان به رغبت خرد             ولیکن تو بستان که صاحب خرد

 (.269 :همان)

 از نظر سعدی، انسان عاقل، پندپذیر است:

 به عزت کنی پند سعدی به گوش               گرت عقل و رای است و تدبیر و هوش

 (.271:همان)

 سعدی اشعارعقل در اقسام  -0-7

به دست نداده تحت عنوان عقل کل و عقل جزء ای بندیبه باور نویسنده، سعدی در اشعارش از عقل، تقسیم

 :استفاده کرده است« عقل کل»و یک بار از عبارت « عقل تمام»یک بار از عبارت است؛ اگرچه 

 عقل از کجا و دل کو تا برقرار دارم              عقلی تمام باید تا دل قرار گیرد

 (.667 :1371سعدی،)

 در اینجا خلاف بیشتر جاها عقل را سبب شاعر»اند که: برزگر خالقی و عقدایی در شرح و توضیح این بیت آورده

است که آدمی را به عشق ]یا عقل کل[ الرحمن معاد و یا عقل ما عُبِدُ بهِِ داند، احتمالاً این همان عقلآرامش دل می

اما به نظر نگارنده، بنا به دلایل زیر، این احتمال، ضعیف  (.837، 1392برزگر خالقی و عقدایی، «)کندترغیب می

 است:

 این عبارت یا مشابهات آن، سابقۀ دیگری در اشعار سعدی ندارد. -1

مصراع دوم بیانگر آن است که سعدی عملاً منکر وجود چنین عقلی در برابر عشق است. در حقیقت در مصراع  -2

 کند.نخست بیت، صرفاً به لزوم وجود چنین عقلی اشاره می
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فاده نکرده است؛ این مسئله، احتمال نظرداشتن سعدی به هم است« عقل جزئی»سعدی در اشعارش، از ترکیب  -3

 کند.تر میضعیفکلی و یا هرگونه تقسیم بندی عقل را عقل 

 را آورده است: کل بار هم در بیت زیر، ترکیب عقلو یک

 بس که سنگ تجربت بر طاق مینایی زدم                   را آبگینه ریزه در پای اوفتاد عقل کل

 (.1116 )همان:

رسد عقل کل، همان عقل کلی نیست که از نگاه عرفا در برابر عقل جزئی قرار دارد؛ در این بیت هم به نظر می

ر نشان دهد. بیشت مدعی استفاده کرده تا میزان تحقیر را دربارۀ عقل« مجاز به علاقۀ تضاد»بلکه سعدی به نوعی از 

 آورد مؤید این نکته است:ی عقل میرا که در مصراع دوم بیت بعد برا« سودایی»صفت 

 پشت دستی بر دهان عقل سودایی زدم  پایمردم عقل بود، آنگه که عشقم دست داد         

 (.همان)

 

لذا عقل کل، در اشعار سعدی، مفهومی نیست که گاه در معنای عشق و حقیقت محدیه و ... باشد و گاه مفهومی 

ای دیدهپ ای است در برابر عشق؛بندی، پدیدهسعدی، عقل، بدون هرگونه دستهدر برابر عقل جزئی؛ بلکه در اندیشۀ 

اند. دا دارای محاسن و معایب و نواقصی میمنطبق است. سعدی، عقل ر عقل جزئیکه در اندیشۀ مولوی، بیشتر با 

دهد. اما آید، تا حدی خوب را از بد تشخیص میها میاین است که در امور زندگی به کمک انسان آنحُسن 

عیبش این است که قادر به درک بسیار از مسائل کلی و حقیقت بسیاری از مفاهیم نیست، به همین خاطر غالباً 

محاسن این نوع از عقل، غالباً در بین و حریص است. در حال حساب و کتاب، نزدیکجو، عیبپرمشغله، نگران، 

اشعار سعدی، خصوصاً باب سوم بوستان و غزلیاتش  های آن در دیگربوستان)جز باب سوم( و معایب و محدودیت

 اند:های زیر، از این دستهنمونهآمده است. 

ــش ر   ــل و دان ــق ــد ع ــداون ــر خ  ام

         

ــادانــیم    عـیــب مــا گــو مــکــن کــه ن
 

 .(696، 1371)سعدی، 

 هشیساقی مجلس بیار آن قدح بی               هوشمند عیش ندارد ز فکر آدمیِ

 (.781 :همان)                         

 معتقد است:« عملی»و « نظری»دهد که به دو نوع عقل اما سعدی در آثارش نشان می
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 در اشعار سعدی عقل نظری و عقل عملی -2-7-0

سعدی، غالباً با هم آمده است، در این پژوهش نیز در یک عنوان به مصادیق  اشعاراز آنجایی که این دو مفهوم در 

چیزدان را که در عمل از دانشش بهره نبرد اصطلاح همهپردازیم؛ سعدی انسان دانشمند و بههای آن میو نمونه

 داند:انسان پرمدعا و بسیار دروغگو می

 عی و کذابیبی عـمل مـد  گر همه علمِ عالمت باشد              

 (.946 :همان)

کند؛ اولاً کسی که در کنار دانش خود، غرور و سعدی در ابیات زیر نیز در مواردی، انسان عالم را نکوهش می

 تکبر داشته باشد:

 

 چون کبر کردی از همه دونان فروتری                  دعوی مکن که برترم از دیگران به علم

 (.951-951: 1371سعدی،)

نکردن به دهد عملدیگر مواردی که انسان برخودار از دانش را در مسیر تاخت و تاز اندیشۀ سعدی قرار میاز 

 شمارد:هاست. سعدی عملاً چنین عالمی را نادان میدانسته

 گر در عمل نکوشی نادان مفسری                       از من بگوی عالم تفسیرگوی را

 .()همان

کردن به آن است و بس. از نظر او انسان اگر علم داشته باشد و به آن عمل میوۀ دانش، عملاز نظر سعدی، تنها 

 نکند مانند شاخسارِ بدون میوه است:

 ریببا علم اگر عمل نکنی شاخ بی                        بار درخت علم ندانم مگر عمل

 .)همان(

برابر است؛ و اگر انسان دانشمند و عالم، به این صفات آراسته دانش در نظر سعدی، با انسانیت و رادمردی و ادب 

 نباشد حیوان و جانداری است در پیکر و شمایل انسان:

 صورت انسان مصوریورنی ددی، به                    علم آدمیتست و جوانمردی و ادب

 .همان()
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برای سودمندی واقعی از آن، بلکه برای های نکوهش انسان دانشمند، موقعی است که دانش را نه از دیگر محل

 کسب مقام و جایگاه به دست آورده باشد:

 وز حب جاه در طلب علم دیگری               از صد یکی به جای نیاورده شرط علم

 .همان()

اندوزی، چیزی جز کند هدف از دانشدهد و تأکید میو باز مخاطب را به ضرورتِ درک فلسفۀ دانش توجه می

 کاربستن آن نیست:به 

 چشم از برای آن بود آخر که بنگری                    هر علم را که کار نبندی چه فایده

 (.همان)

 عشق در اشعار سعدی -1-0

عشق در اشعار سعدی، جهانی رنگارنگ و پرتکاپو و به غایت زیباست. سعدی چنان از عشق و آرزومندی 

ق، تنها عش»نشسته است. همانطور که پیشتر آمد به باور مرحوم شایگان، سراید که گویی به تماشای عشق می

دست سعدی در این«. کنداش عدول میموردی است که سعدی در مواجهه با آن، از جانب اعتدال و شیوه همیشگی

 عشق رساند. سعدی گاه ازاشعار، چه، نامی از عشق بیاورد و چه نیاورد، بوی عشق را به مشام جان مخاطبش می

کند )فتنه، سودا، هوا، هوس، شوق، اشتیاق، میل و ...(، گاه با ذکر برد، گاه بالکنایه به آن اشاره میصریحاً نام می

نام اعضای بدن )دیدار، چشم، ابرو، گیسو، بناگوش و ...( و یا در قالب انواع تشبیهات و مفاهیم استعاری این 

کند. اما عشق از نظر سعدی چیست و چه ...( مفهوم عشق را متبادر میاعضا )دُر و یاقوت و سیم و زر و کمند و 

 گوید:هایی دارد؟ وی میویژگی

 شودبی خلاف آن مملکت بر وی مقرر می  عشق دانی چیست سلطانی که هرجا خیمه زد         

 (.598، 1371)سعدی، 

 گوید:میبنابراین سعدی شکی در سلطنت و فرمانروایی بلامنازع عشق ندارد و 

 ست که فرمان عامل معزولچنان شده              حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق

 (.645: همان)

سعدیِ غزلیات با سعدیِ بوستان فرق دارد؛ همۀ زندگیش عشق است و با فراق و وصال یار خوش است. اگر 

 آرزویی دارد، یار است و بس:
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 دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را  گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی             

 (.444 :همان)

   

 جا دارد که در این باب، غزل کامل زیر آورده شود که سراسر آرزومندی است و سوز عشق:

 باشم تو کوی خاک که جان دهم امید بدان  باشم                    تو آرزوی در بمیرم که نفس آن در

 شمبا تو جوی و جست به خیزم تو وگویگفت به  برآرم                   خاک ز سر که قیامت صبح وقت به

 باشم تو روی غلام دارم تو سویبه نظر  عالم            دو شاهدان درآیند که مجمعی به

 باشم تو موی بوی به آگه عاقبت خواب ز  بخسبم              سال هزار گر عدم خوابگاه به

 باشم تو سویبه دوان نجویم حور جمال  نبویم           بهشت گل نگویم روضه حدیث

 باشم تو روی مست که حاجت چه باده به مرا  رضوان               ساقی دست ز ننوشم بهشت می

 باشم تو سویبه سعدیا کنم خلاف گر و  رفتن                  تو وجود با است سهل بادیه هزار

 (675: 1371سعدی،)

باور سعدی این است که انسان تا مبتلا به عشق نشود، حقیقتاً انسان نیست. عشق مانند آتشی است که مس و نقرۀ 

 کند و مایۀ اعتلا و کمال و پختگی انسان است:وجود انسان را به طلا تبدیل می

 فایق نگشت تا نگداختنقره   هر که عاشق نبود مرد نشد         

 (.461 :همان)

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم  گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد      

 (.658 :همان)    

 آخر عمر از جهان چون برود خام رفت          هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت

 (.526)همان:                               

 شرکتی به خوردن و خفتن دواب راهم      است گر این ذوق در تو نیستعشق آدمیت 

 (.446 :همان)

 زاید:عشق، هر روز دردی تازه را در وجود عاشق می

 کند از نو بدایتیهر بامداد می         د این درد عشق راگفتم نهایتی بوَ

 (.751 :همان)

 هم نیست:و حتی اساساً معتقد است که انسان بدون عشق، زنده 
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 آنست کز حیات جهانش نصیب نیست  رکو شراب عشق نخوردست و دُرد دَرده     

 (.512 :همان)

 صورتی دارد ولی جانیش نیست                    عشق هر که را صورت نبندد سر 

 (.515 :همان)
 

 سپاردنمیگوییم جان ندارد یا دل                     پایی که برنیارد روزی به سنگ عشقی

 (.538 :همان)   

 داند که عاشق نباشد:دانند، غفلت انسان را زمانی میو خلاف عرف، که عاشقان را غافل و ناهوشیار می

 وآن که معشوقی ندارد غافل است           کنندنسبت عاشق به غفلت می

 خلق مجنونند و مجنون عاقل است           سعدیا نزدیک رای عاشقان

 (.487 ::1371سعدی، )

 ارزشند:همچنین معتقد است کسانی که در دل، عشقی ندارند، عقل نیز ندارند و بسیار بی

 و آنـان کـه بـه دیـدار چنـان میل ندارند     

           

 ســوگند توان خورد که بی عقل و خســانند  
 

 (.585همان: )

 برد:و دشمن را از بین می ، بیم و امید از دوستعشق

ــق آیین من          دارم نه بیم از دشمنان نه امید از دوستان ــد در کوی عشـ  تـا قلندروار شـ
 

 (.716 :همان)    

 دارد:ورزی خود بر نمینیست و دست از عشق عاشق به سخنان منطقی و عقلانی بدهکارگوش انسان 

ــنیدم   ــی بگفـت خـداوند عقل و نشـ  بسـ

      

 که دل به غمزه خوبان مده که سنگ و سبوست 

 (.499 )همان:

   

 را مگوی که سعدی طریق عشق رها کن م

             

ــخن چه فایده گفتن چو پند می  ــمسـ  ننیوشـ
 

 (.675: همان)

  عشـــق هرگز جماعتی که شـــنیدند ســـر 

                    

ــنیده                           ــنیدهنشـ ــیحت شـ  اندام که باز نصـ
 

 (.573 :همان)



 

111 

ــق ــعــدی از عشـ  نپرهیزد گوینــد چرا سـ
 

 باید سریمن مستم از این معنی هشیار   

ــاد  ــنــدب  چــه نغز آمــد این نکتــه در سـ

                 

ــر پند، باد                           ــت ای پس   که عشــق آتش اس

 (.311 :همان)                                  

 داند:سعدی، ابتلای به عشق را ناگزیر می

ــقـان را نتوان     گفت که باز آی از مهرعـاشـ

     

 ران را نتوان گفت که برگرد از کیشــــکاف 

 (638: همان)

ــعدیا ترک نمی  ــق سـ ــن ت عشـ  دهی بلیسـ

            

 کی ز دلم به در رود خوی سـرشته در گلم  
 

 (.676: 1371سعدی، ) 

ــتآتش کــه تو می  کنی محــال اســ

                   

ــیــنــد از جوش    کــایــن دیــگ فــرو نشـ
 

 (.636 :همان)

  به ملامت نبرند از دل ما صــورت عشق

         

 گ نبشتست به طوفان نرودــــنقش بر سن 

 (.594 :همان)

 گیرم کــه بــه فتوای خردمنــدی و رای
 

 پــای نــنــهــم   بــرون عــقــل  ۀاز دایــر 
 

 کنــد چتوان کرد؟بــا میــل کــه طبع می

                 

 خدایت ــــن آفریدســـــست که در مـــــعیب 

 (.853 همان:)

 در اندیشۀ سعدی، عشق با خودپرستی و خودخواهی بیگانه است:

ــتن دم مزن    اگـر یــاری، از خـویشـ

 

 که شرک است با یار و با خویشتن 

 (.296 :همان)

ــمار ــت شـ  ز خود بهتری جوی و فرصـ

 

ــار     ــی روزگ ــن ــم ک ــون خــودی گ ــا چ ــه ب  ک
 

ــتــان رونــد        ان روند                  ـودپرستــــــپی چون خودی خ  بــکــوی خــطــرنــاک مســـ
 

 (.311 :همان)

 های عاشقانۀ سعدی است:قراریتاب است، ابیات زیر، شاهد این بیسعدی در برابر عشق بی

 حدیث صــبر من از روی تو همان مثَلست

  

ــیر از کنـار مادر خویش      ــبر طفـل بـه شـ  کـه صـ
 

 (.639 :همان)
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ــم   ــار کشـ ــا فراق ی  غم زمــانــه خورم ی
 

 
ــم   ــار کشــ ــدارم کــدام ب ــی کــه ن ــت ــه طــاق  ب

 

 (.675  :همان)

 عاشــق گریختن نتواند که دســت شــوق  

  

ــتهــرجــا کــه مــی  ــه دامن اســ  رود متعلق ب
 

 (.491 :همان)

ــعیفگــرچــه بــی  طــاقــتــم چو مور ضـ

  

ــی  ــی  م ــس و م ــف ــارت کشــــم ن  کشــــم ب
 

 (.463 :1371سعدی،) 

  چو عقل از دســت رفت کی شــکیبایی توان کردن

 

ــد       ــکیبایی کشـ  عـاقلی بـایـد کـه پـای اندر شـ
 

 (.563 :همان)

 کآتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد               خودی زنمـــرفه مدار اگر ز دل نعره بیــــــط

 (.563 :همان)

ــیــدن  ــق پوشـ ــتم احوال عشـ ــبر خواسـ  بــه صـ
             

 دگر به گل نتوانستم آفتاب اندود 
 

 (.588 همان:)

های آن است و به همین خاطر ها و شادیکند؛ اما بیش از آن، دلبستۀ عیش و طربسعدی سوز عشق را درک می

 خرد:سوز و گدازش را به جان می

ــههــا دارم در این آتش کــه بینی دمعیش  دمب

        

ــوزد منور میکــانــدرونم گرچــه می  ــودسـ  شـ
 

 (.598 :همان)

 انگیزد وصال دو یار همدل است:سعدی را برمی تنها چیزی که رشک

ــرت نخورده ــد نبرده و حسـ  ام هرگز حســ

 

 اســــتجز بر دو روی یــار مؤافق کــه در هم 
 

 (.491 :همان)

 درمان است؛ پس نالیدن عاشقان، کاملاً بدیهی است و عاشقان حق دارند ناله سر کنند:از نظر سعدی، عشق درد بی

 طبیب نیستاست درد عشق که هیچش دردی

     

ــق بنــالــد غریــب نیســـت           گر دردمنــد عشـ

 (.512 :همان)                                        

 است:« صبر»درمان، تنها راه چاره، که آن هم از سر بیچارگی است در برابر این درد بی

ــت   ــبــرســ ــق صــ ــیــر عشــ   درمــان اســ

 

ــجــام     ــران ــد ســ ــه کــجــا رســ ــا خــود ب  ت

 (.823 :همان)                                         
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ــی   ــارگ ــچ ــی ــارا ب  عشـــــق ۀســـــت چ

  

ــه   ــی چ ــمدان ــن ــت؟   ک ــرگشــ ــار ب ــو ی  چ

 (.826 :همان)                                         

 ت:اندیشی و پارسایی کاری نیسطلبی و مصلحتباور سعدی این است که عشق را با سلامت، نیکنامی و عافیت

ــق در   ــۀ عشــ ــت خــان ــات اســ  خــراب

  

ــد؟       ــن ــار ک ــه ک ــی در او چ ــام ــن ــک ــی  ن
 

 (.579 :1371سعدی، )

 ز عقــل و عـافیــت آن روز بر کران مـانــدم  

  

 کـه روزگــار حــدیــث تو در میــان انــداخــت  
 

 (.461: همان)
 

ــم از نکورویان بدوزعـافیت می     بایدت چشـ

 

ــق می  ــاط نیک نامی درنوردعشـ  ورزی بسـ
 

 (.537 :همان)
 

 پس به ســلامت بنشینعقل را گفتم از این 

  

ــد       گفـت خـاموش کـه این فتنـه دگر پیدا شـ
 

 (.551همان: )    

  مرا مگوی نصــیحت که پارســایی و عشــق

 

ــد    ــامیزن ــا یکــدِگَر نی ــلـتنــد کــه ب  دو خصـ
 

 (.576 :همان)

 سـعدیا در کوی عشــق از پارسایی دم مزن 

 

ــت در بازار خویش     هر متـاعی را خریـداریسـ
 

 (.639 :همان)

 رنگی و نشان صداقت است؛یکعشق، مایۀ 

ــق مــی  ــعــدی هــمــه روز عشــ ــازســ  ب

  

ــوی بــه یــک رنــگ   تــا در دو جهــان شـ

 (.641:همان)                                    

 باور سعدی بر این است که عشق، همه را مبتلا کرده است:

 دهدپرسم جوابم میدرد عشـق از هر که می 

 

 کار خویشپرسی که من خود عاجزم در از که می 

 (.639 :همان)                                   
 

ــت       ــر عشــــق ــم اســــی ــن ــه م ــا ن ــه ــن  ت

 

ــد و       ــن ــعشـــــق ــت ــی م ــق ــل ــنخ ــم م  ه

 (.759 :همان)                                         

 خورد:و کسی که غم عشق بخورد، دیگر غم هیچ چیزی را در جهان نمی
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 تا غم هیچ در جهان نخوری                چو خوری دانی ای پسر غم عشق

 (.759 :همان)

 نهایت است و پایانی ندارد:عشق، داستانی بی

 

                 قصه عشق را نهایت نیست

  

 صبر پیدا و درد پنهانی

 (.799  :1371سعدی،)

 

 عشق در نزد سعدی ی ها ویژگی -0-9

قرار  هایش عرفا و صوفیه عشق را سرلوحه آثار خود به ویژه غزلسعدی با توجه به مفاهیم قرآنی و برخی آرای 

عشق جان کلام و جوهر جدایی ناپذیر غزل سعدی است. در حقیقت غزل او هیچ حرفی جز عشق  .داده است

 است.  "قال وقیل"غیر از آن  ،آشکار و پنهان ندارد. عشقی که همه چیز جهان

 سخن عشق است و دیگر قال و قبل است              سخن بیرون مگوی از عشق، سعدی 

 (116:  1368، همان)

  :گوید کنند می و در برابر مدعیانی که از عشق منعش می

 ها میگویم و بعد از من گویند به دوران             گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش 

 (41)همان:                                            

 

بینی و پیام سعدی مبتنی بر عشق است. عشقی که تمام انسانیت در آن خلاصه شده است و بارزترین پس جهان 

 سعدی از این قرارند:  تفکر سعدی همین است . مهم ترین ویژگی های عشق
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 ازلی و ابدی بودن -0-9-2-2

رفته عالم بالا نشأت گعشقی که سعدی در غزلهای خود به تصویر میکشد عشقی است زلال و پاک و قدسی که از 

و ودیعه الهی است؛ عشقی که پژواک ترانه ای است که دو ساز همدل در ابتدای خلقت به صورت سؤال و جواب 

 قالوا: بلی( عشقی ازلی و مقدر که گریزی از آن نیست؛  زده اند )الست بربکم؟

 

 جام آشنایی بازهنوز مستم از آن               شراب وصل تو در کام جان من ازلی است 

 (459:  1368)سعدی، 

 هرچه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را             ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز 

 (18)همان : 

وید و پ رسد و تا ابد می بدین سان خط عشقی که در نظر او ریشه در ازل دارد با پایان یافتن عمر به انجام نمی

 :می پاید

 همچنان قصه ی سودای تو را پایان نیست                 مایه به پایان آمد  گران سعدیا عمر

 (185:  همان)                          

 عشق را آغاز هست، انجام نیست               مطربان رفتند و صوفی در سماع

 (948 :همان)

آسمانی، تبدیل میکند. در نزد او همان تعهدی عهد الست که عشق را برای سعدی به سرنوشتی ازلی، به حکمی 

است که انسان را به قبول بار امانت وا داشت، ایــن بــار امانت که آن را بر آسمانها و زمین عرضه و همه از زیر 

بار آن شانه خالی کردند، جز دوش انسان تکیه گاهی نیافت و انسان هم از این رو پذیرای آن شد که به قول قرآن 

انا عَرَضنَا الأمانه عَلىَ السَ مواتِ والأرض والجبال فَأَبَینَ  َن یَحملنها و  شفقن منها وحمََلَهاَ  " :جهول بود ظلوم و

 (72)احزاب،  "الإِنسانُ إنَِ هُ کانَ ظَلوُماً جَهُولاً
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 که عشق بار گران بود و من ظلوم جهول              مرا گناه خود است ار ملامت تو برم

 (512 :همان)

سعدی در این بیت به مانند جماعتی از اهل تفسیر و تاویل ظلوم و جهول را هنری برای انسان تلقی میکند چرا 

 که این دیوانگی و خودکامی بود کـه بـه انـسـان طاقت پذیرش و تحمل عشق الهی را بخشید.

 همگانی و فطری بودن-0-9-2-1

 :می گیرد ها را در بر تا بزرگترین کهکشانعشق فراگیر و عالم شمول است از خردترین ذره 

 روی تو ببرد از دل ما هر غم رویی               ای ولوله عشق تو بر هر سرکویی 

 وی هر دلی از شوق تو آواره به سویی          ای هر تنی از مهر تو افتاده به کنجی 

 (751 :1368سعدی، )

 تنها نه از برای من این شور و شر فتاد             بسیار کس شدند اسیر کمند عشق 

 (232 )همان: 

 که هر سری که تو بینی، رهین سودایی است  در سر من عشق در جهان آمد               نه خاص

 (172 :همان)

آموختنی و اکتسابی نیست، انسان با عشق زاده میشود و همگان به  .داند سعدی عشق را فطری و همزاد انسان می

 :بلای عشق مبتلایند

 دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست            مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است 

 (137: ،همان)

 گلمکی زدلم به در رود خوی سرشسته در               سنت عشق سعدیا ترک نمی دهی؟ بلی 

 (598 :همان)

 

 فرمان روایی مطلق-0-9-2-1

یکی از بنیادی ترین اندیشه های سعدی تسلیم در برابر فرمان روای عشق است چرا که سعدی عشق را پادشاهی 

  :میداند که هرجا خیمه زند آنجا را در اختیار خود در می آورد؛ پادشاهی که چون و چرا در مقابل او جایز نیست
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 بی خلاف آن مملکت بر وی مقرر میشود                 عشق دانی چیست؟ سلطانی که هرجا خیمه زد 

 (411:  همان)

 مگر مطاوعت دوست تا چه فرماید                       چرا و چون نرسد دردمند عاشق را 

 (411:همان)

 :مجبور و مسلوب الاختیار است ،قادر و عاشق تحت فرمانروایی عشق در برابر معشوق

 گر تو نظر به ما کنی ور نکنی مخیری              من نه مخیرم که چشم از تو به خویشتن کنم 

 (815 :1368)سعدی،  

 کیستی که بجویی؟و گر او مراد نبخشد ت             به اختیار تو سعدی چه التماس بر آید؟ 

 (755 )همان:

ارادت و تسلیم تا آنجا پیش می رود که تحت فرمـان عـشـق بودن و اسارت در بند و سعدی در این میدان 

  :معشوق را عین آزادی میداند

 فخر بود بنده را داغ خداوندگار            سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود 

 (435:  همان)

 تو اسیر افتادمپادشاهم که به دست                من از آن روز که در بند توام آزادم 

 (544 :همان)

 

 نه نهفتنی و نه گفتنی-0-9-2-0

 :سعدی، پنهان کردن آفتاب عشق را با این همه درخشش و روشنایی امکان پذیر نمی داند

 دگر به گل نتوانستم آفتاب اندود         به صبر خواستم احوال عشق پوشیدن

 (373 :همان)

طولانی قادر به پنهان کردن بیماری عشق نیست و سرانجام روزی راز عشقش از نظر او افلاطون حکیم نیز زمان 

  :آشکار میگردد و از آن داستانها می گویند

 عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش           گر فلاطون به حکیمی مرض عشق بپوشد 

 (486 :همان)
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 بر هر سر بازاری هست داستانی است که         عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند 

 (169 :همان)

 عشق سعدی گفتنی و آموختنی نیست، آمدنی است و در طومار و دفتر نمی گنجد: 

 

            حدیث عشق به طومار در نمی گنجد 

 

 

 

 بیان دوست به گفتار در نمی گنجد

 (236 :1368سعدی، )

 

            طریق عشق به گفتن نمیتوان آموخت 

 

 

 

 که بود در طبیعتش مجبولمگر کسی 

 (512 :همان)

   

 سعدی و ابعاد عشق در زندگی انسانی   -0-9-1

در واقع او همه جوانب زندگی را شکافته و در عشق متمرکز کرده و عصاره اش را در  .معلم عشق است ،سعدی

 عشق ،بیانی خاص که مخصوص خود اوست نمایش داده است. از نظر سعدی که شاعری اجتماعی و عاشق است

ان ردر زندگی انسانی وسیله ای برای دفاع روح است که با آن میتوان کمبودهای زندگی و نقص وجودی را جب

کرد. در حقیقت عشق بهانه و پایگاهی است برای آن که سایر مسائل انسانی در آن مطرح شود که در این بخش 

 :شود ترین آنها اشاره می به مهم

 

 عشق و پرستش -0-9-1-2

عشق سعدی پیوسته بین جسم و روح نوسان دارد؛ گاهی بسیار جسمانی می شود و گاهی اوج می گیرد و روحانی 

می شود؛ هیچ کدام را نمی تواند کنار بگذارد و همین نوسان است که به سعدی جر ت داده عشق را بالاتر از 
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 عتقادات مذهبی در دایره عشق متمرکزبخواند در نظر او همه چیز حتی ا "هسته زندگی"هرچیزی بداند و آن را 

 :است

 گر تو اشارت کنی که قبله چنین است                    دیگر از آن جانبم نماز نباشد 

 (132:  همان)

 :و باز در همین زمینه می گوید

 بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری              با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان 

 (512 :1368 ،سعدی)

از نظر سعدی جلوه های زندگی را می توان در عشق  .در وجود معشوق نهفته است ،همه چیز در وجود دوست

ت موجودی اس .زیرا انسان به جهت طبیعت و سرشت خود موجودی سیری ناپذیر است ،به معشوق متمرکز کرد

بلند پرواز که بسیار فراتر از ظرفیت وجودی خودو آرزوهایش می پرد. همه چیز را می خواهد، همه خوشی ها، 

اما چون نمیتواند همه آنها را به دست آورد نیاز به حقیقتی دارد که در سایه آن بتواند به  ،خوبی ها و نعمت ها

ن عشق است که عاشق را وا میدارد تا از دنیا و آخرت این جهان مقام رضا و تسلیم برسد و آرام گیرد و این هما

و آن جهان چیزی جز معشوق نخواهد. همین حقیقت عشق و عشق حقیقی است که سعدی آن را دین خود می 

  :خواند

 هر کسی را که تو بینی، به سر خود دینی است              کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق 

 (194: همان )

 

 عشق و کمال انسانی -0-9-1-1

عشق همچون روحی است که در کالبد بی جان انسان دمیده می شود و به او  از نظر سعدی انسان یعنی عشق و

جدا می کند، و اگر این عشق نباشد نقشی است بر  حیات می بخشد؛ مزیتی است که او را از سایر موجودات

 دیوار:

 هم شرکتی به خوردن و خفتن دواب را                دمیت است گر این ذوق در تو نیست آعشق 

 (16 :همان)
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 ولی جانیش نیست ،صورتی دارد                  هر که را صورت نبندد سر عشق 

 (512 :همان)

انسان را به کمال می رساند. چرا کـه بین انسان و معشوقش پیوند روحانی  ،در نزد سعدی این عشق حیات بخش

که با  پیوندی .یابد و چون عاشق وجود معشوق را با همه کاینات برابر یا از همه کاینات برتر می ،برقرار میکند

خواست و  بخشد و چنانش میکند که از معشوق حاصل می کند، وجود او را روراندو به او وسعت و افزونی می

آرزوی او نشانی نمی ماند و اینجاست که هیچ چیز معنوی تر و اخلاقی تر از این عشق نیست. جان کلام آن 

 است که عشق آدمی را پخته می کند: 

 آخر عمر از جهان چون برود خام رفت          هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت 

 (512:  1368 :)سعدی

 :کمال نهایی دست می یابد است که مس وجود آدمی به طلایی ناب بدل می شود و بهو به مدد همین اکسیر 

 اکسیر عشق برمسم افتاد و زر شدم             گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد 

 (551 :همان)

 

 عشق و جاودانگی انسان -0-9-1-1

یکی از خواسته های مهم بشری، نامیرایی و رسیدن به جاودانگی است و عشق با قدرت بی نظیر خود جنبه ی 

 لایتناهی وجود انسان را از آنچه متناهی و محدود است جدا می کند و به او جاودانگی می بخشد: 

 اوستگو غم مخور که ملک ابد خون بهای               هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد 

 (941 :همان)

 که زنده ابد است آدمی که کشته اوست               سفر دراز نباشد به پای طالب دوست 

 (141 :همان)
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اما خالی از خلل و چون و چرا  هر چند انکار ناپذیر ،عشق جسمانی، گرایش طبیعی یک انسان به انسان دیگر

چیزی است که انسان دوست نداشته و درصدد آن بوده نیست؛ چرا که دستخوش تبدل و دگرگونی است و این 

است تا عنصری را به آن اضافه نماید، تا خلا ناشی از گذرا بودن عشق جسمانی را پر کند و این جاست که عشق 

و به این خاطر است که  .گیرند تا عاشق را پایدار و نامیرا کند های جسمانی نیز حالتی روحانی و معنوی می

ام چون هر کد .رساند سمانی شروع میکند و به تدریج این عشق را به عشقی پاک و مقدس میسعدی از عشق ج

به تنهایی کار را ناقص می گذارد. عاشق الهى فاقد جسم است و عاشق طبیعی، جسمی بی روح؛ اما عاشق روحانی 

 هم دارنده روح است و هم صاحب جسم.

 داد خود بستانم به بوسه از دهنشکه              رها نمی کند ایام در کنار منش 

 (479:  1368)سعدی، 

 روحانی می شود:  آرام معنی را طلب می کند و ،اما این عشق جسمانی او را سیراب نمیکند پس آرام

 آنکه صورت می نگارد ؟دانی که برده ستن هوش م            من نه آن صورت پرستم کو تمنای تو مستم 

 (245 :همان)

 

 عشق و اخلاق -0-9-1-0

هدف اخلاقی در عشق او  در نظر سعدی اخلاق وسیله ای است که انسان را به کمال انسانیت می رساند؛ همین

 نیز هست عشقی که برترین فضیلت اخلاقی محسوب می شود:

 عشق بچربید بر فنون فضایل              سعدی از این پس نه عاقل است نه هوشیار

 (519 :همان) 

 های دنیا و نعمت ،مشکلات بزرگ انسانها زیاده خواهی ها و افزون طلبی هاست؛ اما برای آشنای عشقیکی از 

 آن ارزش دلبستگی و توجه را ندارند زیرا عشقی که سراسر وجود او را فرا گرفته است به او بی نیازی می بخشد:
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 همه کس در گسلانددست از همه چیز و                هر کو سرپیوند تو دارد به حقیقت 

 (321: همان)

 

            ترک دنیا و تماشا و تنعم گفتیم 

 

 

 

 مهر مهری است که چو نقش حجر می نرود

 (392 :1368)سعدی،  

 آغاز می شود و به مرتبه عرفانی عشقی که از مرتبه حسی ،سعدی از عشق پاک در مراتب مختلف سخن میگوید

در حقیقت سعدی برای  .و نفسانی نیست خود هیچ گاه عشق او هوس انگیزمی رسد؛ اما در هر یک از مراتب 

را کند به صراحت اعلام میدارد که عشق با هوسرانی قابل جمع باین که ساحت عشق را از شهوت و هوس م

نیست. عشق پرستی و نفس پرستی را دو مقوله جدا از هم میداند و بر این نکته تأکید می کند که اسیر هوای نفس 

  :ویی از عشق نبرده استب

 عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است               هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است 

 (113: )همان

 پای بند هوای نفسانی              دارد از حقیقت عشقچه خبر 

 (816 :همان)

راه عشق راهی سخت و پر پیچ و خم است؛ پس هر که به دنبال ساحل امن عافیت و سلامت است هیچگاه خود 

 را در دریای عشق غوطه ور نمی کند: 

 هر که سفر نمی کند دل ندهد به لشکری                    عشق و دوام عافیت مختلفند سعدیا 

 (816 :همان)

 کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را ور                  عافیت خواهی، نظر در منظر خوبان مکن 

 (22 :همان)

غرور و خودپسندی از وجود  پس از نفوذ عشق هرگونه ،تواضع و فروتنی است ،از دست آوردهای مهم عشق

 :شکسته میشودغرور بی جای اوست  انسان رخت بر می بندد و بت وجود انسان که حاصل
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 حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم                   ایه که باشم که خریدار تو باشم ـــن بی مـــم

 که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم               روقت من آری ـــر سایه لطفی به ســـتو مگ

 (591 :1368سعدی،)

می آورد؛ ارمغانی که عقل با  آرامش را در طول زندگی برای انسان به ارمغان راه سپردن تحت فرمانروایی عشق

 تمامی کمال و ارزشش از ارائه آن عاجز و ناتوان است: 

 گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل              اید ــــز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرس

 (513 :همان)

 به تنها ملک میراند که منظوری نهان دارد             چو سعدی عشق تنها باز و راحت بین و آسایش 

 (251 :همان)

و پیمان شکنان و سست عهدان که ارزش حقیقی عشق  ،لازمه عشق در زندگی انسانی پایبندی و وفاداری است

 را شناخته اند شایسته عشق ورزی نیستند: 

 ند بار جفا راــه تحمل نکــــدی کــسست عه               دم صدق ندارد ـــنداند، قق ـــمت عشـــقی

 (11:  همان)

ونه و عمیق تر میشود و به گ این عشق با پیامدهای اخلاقی خود نه تنها به پایان نمیرسد بلکه روز به روز شدید

 ای که وصال هم نمیتواند موجب رهایی از عشق گردد: 

 بی حاصل است خوردن مستسقی آب را             قود زعشـــل رهایی بـــوصگفتم مگر به 

 (16 :همان)

  :زندگی حقیقی انسان در سایه عشق معنا پیدا می کند

ــت  ــایع اس ــو که عمر گرانمایه ض   غایب مش

            

ــذرد      ــگ ــار ب ــر ی ــظ ــه در ن ــی ک  الا دم

 (261 :همان)                                        

ــت   ــت؟ مردن پیش دوسـ  زنــدگــانی چیسـ
 

ــد     ــرده ان ــان دل م ــدگ ــروه زن ــن گ ــای  ک
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ــتــه مـی بـیننــد خلق    ــقــان را کشـ  عــاشـ

           

ــعــدی کــه جــان پرورده انــد   ــنو از سـ  بشـ
 

 (231 :1368سعدی، )

 عشقی که بازیچه و سرسری نیست و کمال آن جان فشانی و سرانداختن است: 

 ق نتوان باختنـــر اندر کوی دلبر، عشــــبا س               عشق بازی چیست؟ سر در پای جانان باختن 

 (1119: همان)

 

 حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست            ست ـل دوـــب وصـــگر برود جان ما در طل

 (72 :همان)

 و همین مرگ عاشق زندگانی جاوید اوست:

ــت   ــت در محبت دوسـ ــود دوسـ   بتا هلاک شـ

 

ــت   کــه زنــدگــانی او در هلاک بودن اوســ
 

 (137: همان)

 و سرانجام در این مرگ که عین زندگی است باید مبارکباد گفت: 

 تا بیایند عزیزان به مبارکبادم                خرم آن روز که جان میرود اندر طلبت

 (544 :همان)

ی چه میزان تاثیر در ب که آدمی بتواند جان عزیز خود را به این آسانی فدا کند بدیهی است که این طرز تفکر

  :که اساس پلیدی هاست  دارد -توجهی انسانها به مال و مقام و شهرت و شهوت 

 در طریق عشق، اول منزل است                بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ 

 (112 :همان)

استقامت داشتن و پایداری کردن و قوی بودن است چرا که با عشق  ،تاوانهای سختپس لازمه عشق با این 

 :زندگی کردن بزرگترین نبرد زندگی است؛ و انسان ضعیف توانایی تحمل بار عشق را ندارد
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          تنکدلی که نیارد کشید زحمت گل 

 

 

 

 ملامتش نکنند از زخار برگردد

 (238 :1368سعدی، )

 :زندگی کردن است تاثیری که عشق در کمال آدمی دارد می توان گفت که عشق ورزیدن هنربا این همه 

 کدام عیب که سعدی خود این هنر است                  همه عمر کسان  عیب کنندم که عاشقی

 (111 :همان)

 

 حالات گوناگون عشق و عاشق در غزل سعدی -1-9-0

 عشق نردبان تعالی انسان:  -2-1-9-0

سعدی، برای عشق ارزش و احترام بسیار قائل است. از دیدگاه او یکی از مهمترین کارکردهای عشق، فصل بودن 

آن بین انسان و حیوان است، به عبارت دیگر، عشق نردبانی است که آدمی از طریق آن به مرحله انسان بودن می 

 رسد.

 به خوردن و خفتن دواب راهم شرکتی   عشق آدمیت است، گر این ذوق در تو نیست        

 (362:1383)سعدی، 

مهم ترین کارکرد عشق دست یابی به کمال انسانی است. کمترین تاثیر عشق حقیقی چه زمینی چه آسمانی این 

 است که فرد از خود و خویشتن پرستی فراتر می برد و موجب اعتلای روح می شود.

 به جان رسید و به عیوق برشدممهرم   چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب          

 (497 :همان)

 می داند و ملامت گران آن را عوام می خواند:« هنر»سعدی عشق ورزیدن را یک 

 کدام عیب! که سعدی خود این هنر دارد  عوام عیب کننده که عاشقی همه عمر       

 (421:همان)
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 انگیزه های عشق ورزی:  -1-1-9-0

می داند و معتقد است که هدف از آفرینش انسان و زندگی چیزی جز عشق سعدی، لذت حیات را در عشق 

 نیست.

 هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست  مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست     

 :(398 :1383سعدی ، )

 آرامش تنها در کنار یار میسر است و تنهایی و جدایی از یار، آرام و قرار را از عاشق می رباید:

 ور هست، در مجاورت یار محرم است  آرام نیست در همه عالم به اتفاق           

 (388: همان)

یکی از انگیزه های مهم انسان در عشق ورزیدن، غلبه بر تنهایی است. سعدی را باید شاعر اجتماع دانست. او از 

 آن دسته شاعرانی است که تنهایی را نمی پسندد:

 دستگاه صبر و پایاب شکیباییم نیست  با فراقت چند سازم، برگ تنهاییم نیست              

 ترس تنهایی است، ورنه بیم رسواییم نیست  ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد               

 (همان)

 

 تلاش و همت؛ لازمه ی عشق ورزی  -1-1-9-0

در عشق انتظار را می پسندد و خواهان عشق آسان و در دسترس نیست. سعدی از زمره ی انسانهایی است که 

وی، شرط وصال یار را تحمل موانع و سختی های راه عشق می داند: معشوق اگر قابل دسترس و آسان یاب 

باشد، چنان لطفی ندارد، زیرا با ارزش ترین خواسته ها نیز هنگامی که به آسانی در دسترس فرد قرار گیرند، کمتر 

از ارزش واقعی خود جلوه می کنند. برای عاشق واقعی، رسیدن به مقصود هنگامی که همراه با تلاش و تکاپو 

 برای گذر از سختی و موانع باشد، شیرین و گواراست:

 تحصیل کام دل به تکاپوی خوش تر است  سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار        

 (386 :همان)
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زمند جسارت و شجاعت بسیار است. مسیر عاشقی، راه همواری نیست، از این رو با علاوه بر تلاش، عشق نیا

ترس و عافیت طلبی تناسبی ندارد. ترس موجب می شود که فرد از تعهد بگریزد و با پرهیز از در آمیختن با 

 .دیگران، در پناهگاه امن خود از بسیاری چیزهایی که به زندگی معنا و عمق می بخشند محروم بماند

 سعدی بارها از رنج و خطرات طریق عشق گفته است که باکی از این بلایا و دشواری ها ندارد:

 ترک لولو نتوان کرد که دریا خطر است  دست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوست        

 .(385 ::1383سعدی، )

 

 تسلیم و رضای عاشق در برابر معشوق -0-1-9-0

تیغ از نیام »در غزل سعدی به ویژه در غزلیات عرفانی او، عاشق کاملا سر سپرده معشوق است، معشوق اگر  

 عاشق، بی چون و چرا سر تسلیم فرود می آورد.« برآرد

 کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست  تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام       

 (377)همان:                                         
 

در شعر کمتر شاعری مانند سعدی تاکید بر یکسان بودن لطف و قهر یار را می توان دید. در غزل سعدی رضا و 

تسلیم خالصانه در برابر یار یک قاعده ی کلی برای عاشق است و در این میان وفا و جفا و مهر و قهر مععشوق 

 و خواندن و راندنش برابر است.یکسان 

 ور راه وفا داری جان در قدمت ریزم  گر قصد جفا داری، اینک من و اینک سر      

 (411 :همان)

به طور کلی در سنت شعر فارسی به ویژه در سبک عراقی، حتی هنگامی که معشوق موجودی زمینی است، عشق 

لیلی و مجنون نظامی، معشوق که لیلی است، مسلما موجودی  هم چنان آسمانی باقی می ماند برای مثال در منظومه

در  سعدی»زمینی است اما عشق مجنون به او، عشقی اساطیری و والا نظیر عشق آسمانی است. از این روست که 

 (115:1378)موحد، « برابر معشوق انسانی همان رفتاری را نشان می دهد که عارف اشعری در برابر معشوق عرفانی

 ور کشی زار چه دولت به ازآنم باشد؟  ی چه سعادت به از این خواهم یافت؟           گر نواز

 (429:همان)
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این جان کلام است، از لطف خداوند به بندگان و تسلیم و رضای بندگان در برابر خدا تا عشق راه چندانی »

قاعده ی لطف معشوق و رضا  نیست. سعدی این قاعده را به معشوق انسانی هم تعمیم می دهد. در این جا هم

)موحد، « و تسلیم عاشق حاکم است، سرتاسر آثار سعدی تکرار این معنی به عبارت های گوناگون است

111:1378.) 

 پاکبازی در عشق -5-1-9-0

بخشش و ایثار، لازمه عشق ورزی و عاملی است که موجب غنا و استحکام عشق می شود. یکی از مشخصه  

طه ی عاشق و معشوق، تاکید بر نثار و از خودگذشتگی عاشق در برابر معشوق است. از های غزل سعدی در راب

نظر سعدی عشق ورزی با بخل میانه ای ندارد و کسی که از نثار کردن جان در راه عشق ابا می کند، عاشق واقعی 

 نیست.

 که بخل و دوستی با هم نباشد   بیا تا جان شیرین در تو ریزم           

 (433:1383)سعدی،

بدیهی است هنگامی که بتوان جان را بدین سادگی فدا کرد، بذل مال و جاه و مقام و نام و ننگ چه جایگاهی 

 دارد سعدی اولین منزل عشق را ترک تعلقات دنیوی می داند و می گوید: 

 در طریق عشق، اول منزل است  بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ         

 (368: همان)

تنها موهبتی است که هرچه بیشتر نثار دیگران شود، بیشتر به خود فرد باز میگردد. در زندگی، انجام دادن عشق 

کمتر کاری آن احساس رضایت و خشنودی برخاسته از بخشیدن را به انسان می دهد. که عشق بیش از هر چیز 

 نثار کردن و بخشیدن است نه گرفتن.

 

 رابر معشوق اظهار خاکساری عاشق در ب -6-1-9-0

در اشعار سعدی، احساس تواضع و ناتمامی در برابر عشق و معشوق بسیار پررنگ است. تواضع سعدی که از 

جمله زیباترین و دل انگیزترین فروتنی های شاعرانه در ادبیات فارسی است، در غزل وی به صورت های گوناگون 
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پاکبازی و جان بازی او در عشق، لازمه رسیدن به  جلوه گر می شود زمانی با اظهار خاکساری عاشق و زمانی با

از « خاک»مرتبه رضا و تسلیم خالصانه در برابر یار نیز، احساس ناتمامی در برابر عظمت عشق و معشوق است. 

جمله کلمات پر بسامد در بوستان و غزلیات سعدی است؛ این امر می تواند برخاسته از تواضع سعدی باشد، چه 

و چه در عشق ورزیدن. سعدی در تغزلات خود تصاویر زیبایی با خاک آفریده است که در  در مسائل اخلاقی

 شعر شاعران دیگر با این وسعت کمتر به چشم می خورد:

 از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم  گفتنی زخاک بیشترند اهل عشق من           

 (521 :1383سعدی، )

 

 لزوم احترام عاشق به معشوق -7-1-9-0

در »معنای عشق و نگرش به آن و رابطه عاشق و معشوق در سبک خراسانی با عراقی تفاوت های اساسی دارد.  

شعرهای عاشقانه ی قرن پنجم هجری، شاعر و عاشق اگر خود را از معشوق برتر نداند، دست کم با او برابر 

نشان می دهد که با معشوق « آشتی کردم با دوست پس از جنگ دراز:»است. وقتی فرخی سیستانی می گوید 

مدتی قهر کرده و سپس آشتی کرده است. در حالی که شاعر و عاشق روزگار بعد تسلیم بلاشرط است، همه چیز 

 (. هم چنان که سعدی می گوید:262:1385)کاتوزیان، « معشوق است و او خود هیچ نیست.

 واز نیاید که منمبا وجودش ز من آ  تا خبر دارم ازو بی خبر از خویشتنم        

 (511)همان: 

تکریم معشوق و تعظیم او در غزل سعدی بسیار دیده می شود. این احترام و اکرام به صورت های مختلف از 

جمله ستایش معشوق، تواضع و اظهار خاکساری عاشق، پاکبازی در عشق و تسلیم و رضای عاشق در برابر یار 

 دیده می شود:

 شیرینی از اوصاف تو حرفی ز کتابی  ای حسن خط از دفتر اخلاق تو بابی              

 تا بشنوی از هر بن موییم جوابی  باری به طریق کرمم بنده ی خود خوان           

 (551، همان)
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 عشق بی قید و شرط  -1-1-9-0

متقابل عاشق و معشوق تاکید می شود، در حالی که با توجه به آن چه گفته شد، در روان شناسی بر لزوم احترام 

غزل سعدی و به طور کلی در شعر عاشقانه فارسی، رعایت این احترام از جانب عاشق، الزامی است و معشوق 

وظیفه ای در برابر عاشق ندارد. عشق سعدی، غالبا عشقی بی قید و شرط است، آنچنان که نه تنها با عهدشکنی و 

 از او روی برنمی گرداند، بلکه خالصانه از محبوب تمنایی جز حضور او ندارد: جفا و دشنام محبوب

 حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است  ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا      

 (383 :1383سعدی، )

 جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی   گویند تمنایی از دوست بکن سعدی        

 (548: همان)

بخواهی، چرا که عشق، « هیچ»نظر عاشق راستین، بزرگ ترین لذت عشق ورزی در آن است که از معشوق از 

همه چیز به تو خواهد داد. از این رو در غزل سعدی کم نیست ابیاتی که سعدی در آنها طلب وصال را با عشق 

 واقعی سازگار نمی داند:

 یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم     دانی از دولت وصلت چه طلب دارم، هیچ              

 (496همان: )                                    

 

 هاها و معاشقهمغازلهعشق در  -0-9-0

های او رفت که آوردگاه نمایش ها و معاشقهبرای شناخت عشق در اشعار سعدی، بیشتر باید به سراغ مغازله

دام تر است. هر کتر و قابل لمسها، تکاپوی بیشتری دارد و حسیعشق در مغازله شکوهمند عشق سعدی است.

است. سعدی در این شعرها  ورزی سعدی با معشوقهای عشقها و سکانسهایش صحنهها و معاشقهاز مغازله

اما از کتمان سوز و گداز عاشقانۀ خود عاجز است.  شناسد و اگر چه میل به افشای عشق ندارد؛سر از پای نمی

نالد و امیدوار به وصل است. با خاطرات عاشقانه اندازد. از فراق میو هرکسی او را به یاد دلدارش می هرچیز

شود؛ چه برسد با تماشای او. آن بازد، حتی با شنیدن خبری از یار مست میخوش است، با خیالش نرد عشق می

و هوس، و نه از سر برداشتن تمتعی از او.  هم چه تماشایی! تماشایی که سعدی به آن نظر دارد، نه آلوده به هوای

تمتع سعدی از عشق، خودِ عشق است. مغازلات و معاشقات سعدی، بیش از اندازه زنده است. چیزی نیست جز 
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ریا. چند مغازله از سعدی را در زیر طبیعی و بیحسی کاملاً احاطه در آنچه از سویدای دلش برآمده است. 

 بریم:کشد بیشتر پی بشیرینی زبان سعدی، آنگاه که آتش عشق در وجودش شعله میآوریم تا به زیبایی و می

ــتن نبود عهد وفا را   ــکسـ ــم شـ     پیش مـا رسـ
 

ــحـبــت مــا را         الله الله تـو فـرامـوش مـکـن صـ
 

ــدق نــدارد  ــق نــدانــد قــدم صـ      قیمــت عشـ
 

ــت   ــسـ  عهــدی کــه تحمــل نکنــد بــار جفــا راسـ
 

  گر مخیر بکننـدم بـه قیـامـت کـه چه خواهی     
 

ــمــا را   ــت مــا را و همــه نعمـت فردوس شـ  دوسـ
 

ــرم می ــر بــازنپیچمگر سـ    رود از عهــد تو سـ
 

ــر برد وفــا را   تــا بگوینــد پس از من کــه بــه سـ
 

ــر آید   خنـک آن درد که یارم به عیادت به سـ
 

ــه چــنــیــن درد نــخــواهنــد دوا را   دردمــنــدان ب
 

ــد تو در آیینــه نگــه کن     بـاور از مــات نبـاشـ
 

ــت   ــدانــی کــه چــه بودســ ــار بلا را تــا ب  گرفت
 

ــت بدارد  ــان چمن دسـ ــر زلف عروسـ   از سـ
 

ــبا را    ــد باد صـ ــت رسـ ــر زلف تو گر دسـ  بـه سـ
 

ــت تحیر بگزد عقــل بــه دنــدان  ــر انگشـ       سـ
 

ــت   ــورت انگشـ  نمــا راچون تــأمــل کنــد این صـ
 

ــفت پیش وجودت آرزو می ــمع صـ    کنـدم شـ
 

ــر و پــا را   ــوزنــد من بی سـ ــراپــای بسـ  کــه سـ
 

ــم کوتـه  ــورت خوبان نظران بر ورقچشـ   صـ
 

ــنع خــدا را خـط هـمی     بینــد و عــارف قلم صـ
 

ــت ولیکن     همــه را دیــده بــه رویــت نگرانسـ
 

ــنــد هوا را   ــنــاسـ ــتــان ز حقیقــت نشـ  خودپرسـ
 

ــد ــانی ز من آموز و گرم عمر نمــان      مــهــرب
 

ــا را   ــعــدی بطلــب مهرگی ــر تــربــت سـ  بــه سـ
 

ــتی مــا را  ــیــار ملامــت نکنــد مسـ      هیچ هشـ
 

ــُکــاریقــُل لِصـــاحٍ تَرَکَ     النــ اسَ مِن الوَجــْد سـ
 

 (.444 :1371)سعدی، 

های دلنشین سعدی، کاری دشوار است و طبیعتاً هر غزلی از سعدی انتخاب شود، انتخاب غزل از بین انبوه غزل

ای از گزینش نیست. غزل بعدی شد؛ لیکن چارهممکن است به عقیدۀ مخاطبان، بهتر بود غزل دیگری گزیده می

 خوانیم:وفاداری است میشرح آرزومندی و دلدادگی و چون همیشه، سعدی را که 

 هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست              کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست

 شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست                          سرو زیبا و به زیبایی بالای تو نه

 مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست               تو را بیند و عاشق نشود خود که باشد که
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 که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نیست             کس ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر

 آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست                      جانستآدمی نیست مگر کالبدی بی

 صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست                      ایشمشیر جفا بر سر ما آختهای که 

 چون گریز از لب شیرین شکربار تو نیست                     جور تلخست ولیکن چه کنم گر نبرم

 نیستخجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو                  من سری دارم و در پای تو خواهم بازید

 که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست                        به جمال تو که دیدار ز من بازمگیر

 سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست                    سعدیا گر نتوانی که کم خود گیری

 (518: 1371)سعدی، 

محمدعلی های عاشقانه که هر کدام، به اندازۀ یک غزل کامل شیرینند. بیتهای سعدی پر است از شاهمغازله

ای غنی در عشق انسان به انسان است؛ و اش حاکی از تجربهشعرهای عاشقانه»گوید: کاتوزیان دربارۀ سعدی می

یب قرگذشته از هنر بزرگش در شعر و شاعری همین تجربۀ غنی، او در بیان احساسات و احوال عشق تقریباً بی

 (.269، 1385کاتوزیان، «)کرده است

 آوریم:های از آن را میدر زیر، نمونه

 تا نگویی که اسیران کمند تو کمند  است        هر خم از جعد پریشان تو زندان دلی

 (583 :همان)

 که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم  مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی              

 که گر به پای درآیم به در برند به دوشم  دل آن به، که در سماع نیایم              رمیدهمن 

 (676 :همان)

 اند لطافت چو جامه بر بدنشبریده  غلام قامت آن لعبتم که بر قد او                     

 (631)همان: 

 جامه پدیده است چون گلاب از جامدرون   های سیمینت                   تُنُک مپوش که اندام

 همان()

 سازگاری نکند آب و هوای دگرم  خاک من زنده به تأثیر هوای لب توست           

 (663 :همان)

 کشی به سرِ پنجۀ نگارینمتو می  مرا پلنگ به سرپنجه ای نگار نکشت               

 (688: همان)
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 خور و غمخوار تو باشممگر آن وقت که شادی  هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی      

 (674: همان)

 

 گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق              

  

 تر شدمساکن شود بدیدم و مشتاق

 (.658 :1371سعدی، )

 لشکری می بینیم.شایان ذکر است که در غزلیات سعدی نیز نشان از عشق جوانی زیبارو و 

 جهان باشد با جوانان پنجه کردن پیر را  با جوانی سر خوش است این پیر بی تدبیر را              

 نقد را باش ای پسر کافت بود تاخیر را  زی بیش نیست                 روز بازار جوانی پنج رو

 (526: همان)

 باری حریفی جو که او مستور دارد راز را  دوش ای پسر می خورده ای چشمت گواهی می دهد         

 (527:1385)سعدی، 

 سروی است چنین که می رود راست   خوش می رود این پسر که برخاست               

 (548: همان)

 گلروی خوشتر استبر عارضین شاهد   گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان           

 (562: همان)

پیشه عاشقی شریف است اگر آن را با شرافت در پیش گیرند و پست است اگر آن را آلوده کنند. عاشق بازاری 

که عشق او به صورت است و تن، نه سیرت و جان، عشق پست دارد. چننی عشقی پایدار نیست، چه عشق به 

تحول، از این رو وقتی شادابی جوانی گذشت عشق او هم می چیزی است گذرنده و فانی و در معرض تغییر و 

 گذرد  که تنها عشق ناب پایدار است:

 عشق آن حدیث نیست که از دل برون شود  یار آن حریف نیست که از در درآیدم           

 (688: همان)

 صبر پیدا و در پنهانی  قصه عشق را نهایت نیست                  

 (688: همان)

شاعر در این ابیات تاکید دراد که عشق از عاشقی جانش را طلب می کند با تمام این دشواری ها هر دو شاعر بر 

 جاودانگی عشق در شعر خود تاکید می کنند چون عشق پایدار است.
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 جاودانگی عشق شاید به قدمت نوع بشر باشد و این لطیفه در اشعار ذکر شده و به وضوح نمایان است:

 

 سنت عشق سعدیا ترک نمی دهد بلسی          

  

 کی ز دلم به در رود خوی سرشته در گلم

 (787: 1385سعدی، )

 ما پاک دیده ایم و تو پاکیزه دامنی  این عشق را زوال نباشد به حکم آنک              

 (913: همان)

 عشق اول است و زیادت مگر مرا که همان  کهن شود همه کس را به روزگار ارادت             

 (542: همان)

عشق بالغ حفظ تمامیت شخصیت است که انسان را بر احساس انزوا چیره می سازد. در عشق تضادی وجود 

دارد، به این ترتیب که عاشق و معشوق یکی می شوند ولی در عین حال دو نفر باقی می مانند ... عشق]بالغ[ 

نه اسارت، خصیصه فعال عشق، نثار کردن است نه گرفتن ... ایثار،  فعالیت است نه فعل پذیری، پایداری است

برترین مظهر قدرت و لیاقت آدمی است. در حین ایثار است که من با قدرت خود، غنای خود و توانایی خود را 

 (.38و  36:  1366تجزیه می کنم: فروم، 

 زاهدان مال و چاه اندوز راباشد نن کا  عاشقان دین و دنیاباز را خاصیتی است               

 (528)همان: 

 با عشق در عین نفوذ در شخص دیگر، خود را در می یابیم خود را کشف می کنیم و انسان را کشف می کنیم.

سعدی برای عشق خود ارزش و اعتباری فراتر از هر چیز دیگر قائل است و باختن جان و دل و دین را شرط 

 عقل می داند.

بار واژه هایی آمده  691تعددی از زیبایی یار سخن رانده است از میان هزار بین از غزلیات، سعدی در غزل های م

دارند، بالاترین بسامدها به این  11اسم بسامد بیشتر از  85اند که مربوط به اعضای بدن انسان است. از میان 

بار. چشم  78بار، چشم و دیده  97بار، روی، رخ، چهره و صورت بالای  113بار، سر  125کلمات تعلق دارد: دل 

درشت سیاه رنگ، روی چون قرص خورشید، دل لبریز از عشق یا مالامال از درد و ... مرکز و هسته بیانی هستند 

 (.46:1371که پیام شعری از آن حرکنپت می کند و باز می گردد و بار دیگر رهسپار می شد )مانوکیان،

 شوق را آن قدر زیبا می بیند که از توصیف آن در می ماند: سعدی از زیبایی یار سخن رانده است و مع
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 عشق در عالم نبودی گر نبودی روی زیبا       

  

 ور نه گل بودی نخواندی بلبلی بر شاخساری

 (877: 1385سعدی، )

شادی درد عاشق بسته به دیدن یا ندیدن معشوق است، چون عاشق معشوق را ببیند، سبب هیجان او می شود و 

(. تاب و تحمل عاشق، از صمیم قلب، برای درمان عطشی 48و  47:  1371شعف، جانشین درد و رنج )مدی، 

 است که جانش را به آتش می کشد و گویی سرنوشت عشاق جز سوختن و ساختن نیست:

 

 بر زمستان صبر باید طالب نوروز را   ز ناکامی چشیدن چاره نیست                را کامجویان

 (528: )همان                                          

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید                

 (537 :همان)

 سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را   قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد          

 (524 :همان)

معمر بن عباد می گوید: عشق افتاده اش را باقی نمی گذارد » در برابر معشوق ناچیز است، قدر و ارزش عاشق 

 (.81:1371)مدی، « و کشته عشق خونبها ندارد.

در این اشعار می بینیم عاشق خود را فدای معشوق می نماید، بی هیچ توقعی و گویی عشق، جنگجویی خونریز 

 ستی در کار نیست:است که از کشتن باکی ندارد، چون بازخوا

 معاف دوست بدارند قتل عمدا را  من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق               

 (523: همان)

 تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم  همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش               

 (781: همان)

 ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را  رای رای توست، خواهی جنگ و خواهی، آشتی         

 (531: همان)

 چه نسبت است بگویید: قاتل و مقتول   مرا به عاشقی و دوست را به معشوقی                 

 (749: همان)
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 ( 48:1371عاشق در غیاب معشوق دچار رنج و شکنجه است و علاجش جز دیدار معشوق نیست. )مدی، 

 رسیدن به وصال دریا، نیستی را می پذیرد:مانند قطره ای که برای 

 همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی   عشق و درویشی و انگشت نمایید و ملامت       

 (934:  1385سعدی،)

 برآنم صبر هست، الا جدایی  عقوبت هرچه از آن دشوارتر نیست           

 (932: همان)

 که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم  فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید           

 (794:1385)سعدی، 

 نی نی دلارامش مخوان، کز دل ببرد آرام را  دلبندم آن پیمان گسل، منظور چشم،  آرام دل              

 (532: همان)

از صداقت او ایمان دارد، اما آنقدر دل خسته و گرفتار سعدی نیز به عهد شکنی و دروغ گویی محبوب، بیش 

 عشق است که با آگاهی، به این دروغ زیبا ایمان می آورد.

 می بینم و هر دو بی ثبات است  عهد تو و توبه من از عشق                     

 (533: همان)      

سرزنش می کنند اما عاشق از میدان عشق به در سعدی بارها تاکید می نماید که دیگران او را به خاطر دلداگی 

نمی رود. شاید به دلیل تفاوت های اجتماعی دو شاعر باشد. برای روشن شدن مطلب به چند نمونه اکتفا می شود 

 و نمونه های دیگر در غزل سعدی آشکار است:

 آن سریمدشمن شوند و سر برود هم بر   ما را سری است با تو که گر خلق روزگار           

 (811: )همان

 یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را   عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست          

 ((787: همان)

 کنج خلوت پارسیان سلامت جوی را  ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق       

 (536: همان)

  مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست       

 

 کنند ملامت نه بر من تنهاستوگر 

 (547: 1385سعدی، )
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 تر است.های سعدی، عشق، غالباً زمینیها و معاشقهدر پایان این مبحث شایان یادآوری است که در مغازله

 

 عشق در مواعظ و حکم سعدی -5-9-0

اگرچه زبان سعدی و نوع نگاه هایش دارد. متفاوت با مغازلهنسبتاً عشق در مواعظ و حکم سعدی، رنگ و بویی 

عاشقانۀ سعدی، به این دست اشعار وی نیز طراوت بخشیده است؛ اما پیداست که عشق الهی و آسمانی در این 

 در که امری یعنی است. عشق عرفان این و است عرفان اهل سعدی»اشعار، فضایی مسلط ایجاد کرده است. 

 رایشب و کندمی رصد را وجود اسرار تمام عشق با او. شودمی او نبیا و اندیشه خاستگاه و زندمی موج او غزلیات

 که رسدمی جایگاهی به و دارد تو مان را سری آن عشق و سری این عشق سعدی حقیقت است. به وصول راه

 (.33: 1392اعوانی، «)رسندمی وحدت به دو این

توان از نشانگان آسمانی سعدی است می های تصوف و عرفان عصربسامد کابرد واژگانی را که متأثر از آموزه

بودن معشوق او در مواعظ دانست. سعدی در این اشعار، یا مستقیماً متوجه عشق خداوند است یا توجه او به 

 کند.عشق مجازی، او را به عشق الهی متوجه می

 اختنبا سر اندر کوی دلبر عشق نتوان ب                عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن

 توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن              آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن

 بیش از این در خانه نتوان گوی و چوگان باختن                     اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار

 اول ندب جان باختنبر بساط نرد درد                 پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست

 عاشقی در ششدر لا، کفر و ایمان باختن               زاهدی بر باد الا، مال و منصب دادن است

 هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن                بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق

 که نتوانی چو ایشان باختنرو تماشا کن                    سعدیا شطرنج ره مردان خلوت باختند

 (.1125، 1371)سعدی، 

 

مفاهیمی مانند زهد و طریقت و شریعت و کفر و ایمان و ...، فضایی میان بینیم عشق، در در غزل بالا چنان که می

 های سعدیهاییست که جنس عشق با عشق مغازلهغزل زیر هم از غزل متفاوت از معاشقات سعدی گرفته است.
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و فضای عمومی غزل، تحت تأثیر کاربرد واژگانی مانند ملک، سجده، ایزد، صومعه، زنار و عارف  متفاوت است

 :قرار گرفته است

 تکیه بر هستی مکن در نیستی مردانه باش                 هر که با یار آشنا شد گو ز خود بیگانه باش

 صورت محو کردی با ملک همخانه باشرو چو   پرست                 صورت ۀکی بود جای ملک در خان

 سجده کایزد را بود گو سجده گه بتخانه باش             پاک چشمان را ز روی خوب دیدن منع نیست

 ور مرائی نیستی در میکده فرزانه باش                         گر مرید صورتی در صومعه زنار بند

 مرد عارف اندرون را گو برون دیوانه باش                       خانه آبادان درون باید نه بیرون پر نگار

 ور نه بر خود عاشقی جانباز چون پروانه باش               عاشقی بر خویشتن چون پیله گرد خویش تن

 چون گهر در سنگ زی چون گنج در ویرانه باش                سعدیا قدری ندارد طمطراق خواجگی

 (1113 :1371)سعدی، 

 سعدی در مواعظ هم سعدیِ عاشق است؛ لیکن نه عاشقی که چشم عبرت بین و گوش شنوا نداشته باشد:

 دمد از خاک و سنبلیای که میهر لاله  پیکر و موییست مشکبوی                روییست ماه

 (1129 :همان)

و بخشایش در ید اختیار اوست در غزل زیر هم صحبت از عشق به معشوقی است که بهشت و دوزخ و بخشش 

 سایند:اند پیشانی سجده بر خاک درگاه او میو عارفان و عاشقان، دل به او باخته

ــت  ای یــار نــاگزیر کــه دل در هوای توســ
 

 جــان نیز اگر قبول کنی هم برای توســــت 
 

ــقــان           غـوغــای عــارفــان و تــمـنــای عــاشـ
 

 حرص بهشــت نیســت که شوق لقای توست 
 

   غــرض مــا قــبــول تــو دهــیگــر تــاج مــی
 

ــت ور تیغ می  ــای توسـ  زنی طلــب مــا رضـ
 

ــینوازی و گر بنــده میگـر بنــده می   کشـ
 

 زجر و نواخت هر چه کنی رای رای توســت 
 



 

139 

ــیر      گـر در کمنــد کــافر و گر در دهــان شـ
 

ــت    ــنای توس ــی کآش ــادی به روزگار کس  ش
 

ــده      دلــی بــر زمین توهــر جــا کــه روی زن
 

ــت   ــتغمزدههر جا که دس  ای بر دعای توس
 

ــیرتنهــا نــه من بــه قیــد تو درمــانــده   ام اسـ
 

 دلی مبتلای توســـتکز هر طرف شـــکســـته 
 

ــتــفــات تــو   ــفــتــگــان ال ــی   قــوت روان شــ
 

ــت آرام جــان زنــده   دلان مـرحبــای توســ
 

ــار رحــمتی     ــی ــریـم تــو بسـ      گـر مــا مـقصـ
 

ــت  عـذری کـه می     رود بـه امیـد وفای توسـ
 

   مــا شـــایــد کــه در حســــاب نیــایــد گنــاه 
 

 منتهای توســـتآنجا که فضـــل و رحمت بی 
 

ــت    کـس را بقــای دائم و عهــد مقیم نیســ
 

ــت     ــاهی و دائم بقـای توسـ  جـاویــد پــادشـ
 

 هر جا که پادشـــاهی و صـــدری و ســـروری
 

ــت     ــتــان در کبریــای توســ  مـوقـوف آسـ

 

ــرح گفــت  ــعــدی ثنــای تو نتوانــد بــه شـ     سـ

               

ــت      ــی از ثنـای تو حـد ثنـای توسـ  خـاموشـ
 

 (.998-999: 1371سعدی، )

 عشق در بوستان سعدی -6-9-0

ها آورده شده است که طور که پیشتر آوردیم، بوستان سعدی، در تقسیمات فروغی، جدا از مواعظ و مغازلههمان

و  در عشق و مستی»باب سوم بوستان، باب گیرد. در این پژوهش نیز جدا از دو اثر مذکور مورد بررسی قرار می

است. حقیقتاً سعدی در این باب، حق عشق را ادا کرده است. در این باب، تقریباً بیتی و حکایتی نیست که « شور

نغزتر  اش یکیهای عاشقانهورزی نیامده باشد. حکایتاز تأثیرات شدید عشق و تأثرات و هیجانات ناشی از عشق

اندازد. در مه عاشقانگی سعدی به حیرت میهآورد و از اینتر از دیگری است که انسان را به وجد میو لطیف

 آوریم.ها را میزیر، صرفاً چند نمونه از این حکایت

معشوق  گریبینیم که سعدی چگونه در ابیاتی کوتاه، مخاطب را متوجه غایت زیبایی و جلوهدر حکایت زیر می

 نماید:و دلدادگی و سوز و گداز عاشق صادق می
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ــمرقنــد داشـــت    یکی شـــاهــدی در سـ
 

ــت    ــمر قنــد داشــ  کــه گـفتی بــه جــای سـ
 

ــاب      ــت ــرده از آف ــرو ب ــی گ ــال ــم  ج
 

ــراب      ــوی خ ــق ــاد ت ــی ــن ــش ب ــی ــوخ  ز شــ
 

ــی   ــت ــای ــا غ ــن ت ــی الله از حســ ــال ــع   ت
 

ــی    ــت ــت آی ــداری از رحــمــت اســ ــن ــه پ  ک
 

ــده  ــی و دی ــت ــشهــمــی رف ــی ــا در پ    ه
 

ــش      ــی ــرخ ــان ب ــرده ج ــان ک  دل دوســــت
 

ــت در وی نهفــت  نظر کردی این دوســ
 

ــت     ــف ــدی و گ ــن ــه ت ــاری ب ــرد ب ــه ک ــگ  ن
 

ــر چـنــد پـویـی پیم            کــه ای خـیـره سـ
 

ــم؟       ــی ــت ن ــرغ دام ــن م ــه م ــی ک ــدان  ن
 

ــغ   ــی ــه ت ــم ب ــن ــی ــب ــار دیــگــر ب      گــرت ب
 

ــرت بــی دریــغ    ــبــرم ســ ــمــن ب  چــو دشــ
 

ــر خویش گیر  ــی گـفتش اکنون سـ  کسـ
 

 تــر مــطــلــبــی پــیــش گــیــراز ایــن ســـهــل  
 

ــل کــنــی   ــنــدارم ایــن کــام حــاصــ ــپ       ن
 

ــی      ــن ــان در ســــر دل ک ــه ج ــادا ک ــب  م
 

ــادق    ــنیــدچـو مـفتون صــ     ملامــت شـ
 

ــدرد از درون نــالــه     ای بــرکشـــــیــد ب
 

ــلاک    ــغ ه ــی ــم ت ــا زخ ــذار ت ــگ ــه ب     ک
 

ــاک     ــه در خــون و خ ــدم لاشــ ــان ــط ــل ــغ  ب
 

ــمن بگوینــد و دوســــت  مگر پیش دشـ
 

ــیر اوســـت   ــته دســـت و شـــمشـ  که این کشـ
 

      بــیــنــم از خــاک کــویــش گــریــزنــمــی
 

ــیـــداد گـــو آبـــرویـــم بـــریـــز    بـــه بـ
 

ــت         مـرا تـوبــه فـرمــایـی ای خودپرســ
 

ــت         تـو را تـوبــه زیـن گـفــت اولـی تـرســ

 

ــای بــر من کــه هر  او کنــد     بـبـخشــ
 

ــت نــیــکــو کــنــد   ــد خــون اســ  وگــر قصــ

 

ــش    ــی آتشــ ــب ــر شــ ــدم ه ــوزان       بســ
 

 ســـحــر زنــده گــردم بــه بــوی خــوشـــش   
 

ــت     اگــر مــیــرم امــروز در کــوی دوســ
 

ــت           قـیــامــت زنـم خـیـمــه پـهـلـوی دوســ
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ــت      مــده تــا تـوانی در این جنــگ پشــ
 

                                        عشقش بکشتست سعدی که که زنده 

(298 :1371)سعدی،   

ا زبانان هم شده است یهای عاشقانۀ سعدی است که ورد زبان پارسیحکایت زیر، یکی دیگر از بهترین حکایت

 اند:اند و لذت بردهآن را شنیده

ــمم نخفــت   ــبـی یــاد دارم کــه چشـ  شـ
 

ــمع گفــت    ــا شـ ــه ب ــنـیــدم کــه پروان  شـ
 

ــت کــه  ــوزم رواسـ ــقم گر بسـ  من عــاشـ
 

ــت؟   ــاری چراســ ــوز ب  تو را گریــه و سـ
 

ــکــیــن مــن    بــگــفــت ای هــوادار مســ
 

ــیــریــن مــن    بــرفــت انــگــبــیــن یــار شــ
 

ــه در می ــیــریــنــی از من ب  رودچــو شـ

 

ــر مــی   ــه ســ  رودچــو فــرهــادم آتــش ب
 

 (.311-312 :همان)

 پردازد:در ادامۀ همین حکایت است که به تفاوت عشق و عاشق راستین و مدعی می

ــیلاب درد  همی گفــت و هر لحظــه سـ
 

ــی   ــرو م ــه رخســــار زرد  ف ــدش ب  دوی
 

ــق کــار تو نیســـت   کــه ای مــدعی عشـ
 

ــبر داری نــه یــارای ایســــت    کــه نــه صـ
 

ــعلــه خــام   تو بگریزی از پیش یــک شـ
 

ــاده   ــت ــن اســ ــام م ــم ــوزم ت ــا بســ  ام ت
 

ــوخــت   ــق اگر پر بسـ  تـو را آتش عشـ

              

ــر   ــوخــتمرا بین کــه از پــای تــا سـ  بسـ
 

 (.312 :همان)

ها و توقعات شدن در راه معشوق )کشتن همۀ خودخواهیسعدی تنها راه خلاص از سوز و گداز عاشقانه را کشته

 داند:و انتظارات( می

ــب در این گفت ــمعهمه شـ  وگو بود شـ
 

 بــه دیــدار او وقــت اصــــحــاب، جــمــع  
 

ــب هـمـچنــان بهره      اینـرفـتــه ز شــ
 

ــریــچــهــره    ــتــش پ ــاگــه بــکشــ  ایکــه ن
 

ــرهمی گفــت و می  رفــت دودش بــه سـ
 

ــر   ــق، ای پسـ ــت پــایــان عشـ  کــه این اسـ
 

 اگــر عــاشـــقــی خــواهــی آمــوخــتــن 
 

ــوخـتــن     ــتــن فـرج یــابــی از سـ  بــه کشـ
 

ــت ــه بر گور مقتول دوســ  مــکن گری
 

ــت   بــرو خــرمــی کــن کــه مــقبول اوســ
 

ــوی از مرض  ــر مشـ ــقی سـ  اگر عــاشـ
 

ــت از غرض   ــوی دسـ ــعدی فرو شـ  چو سـ
 

ــود چــنــگ   ــدارد ز مــقصــ ــی ن  فــدای
 

ــنــگ و   ــد و سـ ــارن ــرش تیر ب  گر بر سـ
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ــهــار   ــن ــمــت زی ــت ــرو گــف ــا م ــه دری  ب

        

ــپــار وگــر مــی   روی تــن بــه طــوفــان سـ
 

 (.312 :1371)سعدی، 

بنابراین، از نظر سعدی، عشق دریایی پرتلاطم و خطرناک است؛ اما عاشق صادق، تن پرهیزی از آن ندازد و خود 

 داند. شاید بتوان گفتشدن در راه معشوق را عین زندگی می سپارد، چون کشتهرا به امواج خروشان این دریا می

ورزی سعدی، همین احساس رضایتی است که فراوان در آثار او به چشم یکی از رازهای شوخ و شنگی عشق

 خورد.می

 پارادوکس عشق در غزلیات سعدی -7-9-0

عارفانه، عرصه مناسبی برای طرح غزلیات سعدی با تمرکز بر روی عشق اعم از عشق انسان به انسان و عشق 

 پارادوکس هاست:

 هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد  عشق داغی ست که تا مرگ نیاید نرود             

 (629: 1385 )سعدی،

 در پایه جماد است او جانور نباشد  هر آدمی که بینی از سر عشق خالی          

 (641)همان: 

 دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد  که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق         

 (626: همان)

برای طرح پارادوکس حضور و غیاب، به شش پارادوکس دقیق تر به صورت شش گزاره اشاره می کنم که عناوین 

 آن عبارت است از:

 

 عشق متنی و فرامتنی:   -2-7-9-0

و هم فرامتن. به تعبیر دیگر عشقی که به زبان نیاید و چاره ای جز به زبان آمدن عشق در عین حال هم متن است 

 ندارد، عشق درگیر پارادوکس بایستگی به زبان آمدن، اما ناتوانی در به زبان آوردن است.
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 عشق کمال و نقصان: -1-7-9-0

ناقص است و اگر تمام شود،  عشق میان کمال و نقصان گرفتار است. در واقع عشق همواره یک مفهوم ناتمام و 

 دیگر عشق نیست.

 

 عشق خود و دیگری: -1-7-9-0

عشق در پارادوکس میان خود و دیگری گرفتار است. در واقع عشق میان عاشق و معشوق در نوسان است و شما  

 همیشه حیران هستید که آیا این عشق به خود است یا عشق به دیگری.

 

 عشق فعال و منفعل: -0-7-9-0

درگیر یک پارادوکس فعال و منفعل و فاعل و مفعول است. در این حوزه چنین به نظر می رسد که ما هم  عشق 

 با کنش گری مواجه ایم و هم با انفعال. بسیاری اوقات عاشق و معشوق هم نقش کنشگری دارند و هم منفعل.

 

 عشق نگهداری و ویرانی: -5-7-9-0

یان نگهداری و ویرانی است. حرکت عشق درون زندگی و مرگ است. در این جا نیز عشق درگیر نوعی تناقض م 

 ق هم کشنده است و هم زندگی دهندهدر واقع عش

 

 عشق شباهت و تفاوت:  -6-7-9-0

درون عشق آنچه عاشق و معشوق را به هم نزدیک می کند و بین آنان جذابیت ایجاد می کند، هم شباهت هست 

 وجود داشته باشد تا عشق بوجود آید.و هم تفاوت.در واقع این دو باید 

 حال به توضیح و تشریح گزاره های نامبرده می پردازیم.
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گزاره اول، عشق متنی و فرامتنی، عشقی که به زبان نمی آید، اما چاره ای جز به زبان آمدن هم ندارد. به نظرمیرسد 

اعتقاد من غزل های سعدی را می توان به  که سعدی در مجموع غزلیاتش، ضرورت اظهار عشق را بیان می کند.

نام گذاری کرد که البته سعدی خود در برخی از غزل هایش دقیقا همین اصطلاح را به کار می « فراقنامه سعدی»

 گیرد:

 دردی ست در دلم که ز دیوار بگذرد  گفتم دری ز خلق ببندم به روی خویش         

 (631:1385)سعدی، 

 هر که این همه نشتر بخورد خون بچکاند  فته سعدی        زنهار که خون می چکد از گ

 ( 653 :همان)

 لیکن از شوق، حکایت به زبان می آید  شرط عشق است که از دوست شکایت نکنند       

 (711: همان) 

 چه مجلس کز او های و هو نمی آید  چه عاشق است که فریاد دردناکش نیست        

  (712: همان)

 وین نقل حدیث از آن دهان است  این خط شریف از آن بنان است          

 از ساحت یار مهربان است  این بوی عبیر آشنایی             

 (568: همان)

 نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست  هر غزلم نامه ای ست صورت حالی در او             

 (588: همان)

 یب نیسترقفضل از غریب هست و وفا در   بگریست چشم دشمن من بر حدیث من           

 (559: همان)

 هم صبر بر حبیب که صبر ار حبیب نیست  سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری           

 (595: همان)

 ولیکن گفت خواهم تا زبان هست  به گفتن راست ناید شرح حسنت              

 (591:همان)

 و آن نه عاشق که ز معشوق به جان می آید  آن نه عشق است که از دل به دهان می آید               

 (711:همان)
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 به آب دیده خونین نبشته صورت حال  حدیث عشق چه حاجت که برزبان آری        

 

 سخن دراز کشیدیم و هم چنان باقی ست      

  

 ملالکه ذکر دوست نیارد به هیچ گونه 

 (745:1385)سعدی، 

 از دلایلی که عاشق مدام در حال اظهار عشق است، تحمل بار فراق است.  برای نمونه:

 به سر نرفت و به پایان رسید طومارم  هنوز قصه هجران و داستان فراق          

 حدیث عشق به پایان رسد، نپندارم  اگر تو عمر در این ماجرا کنی سعدی       

 (774: همان)

 فریاد سعدی از دل نامهربان دوست  فریاد مردمان همه از دست دشمن است   

 (585: همان)

 به قهرم از نظر خویشتن مران ای دوست  به لطف اگر بخوری خون من روا باشد           

 (587: همان)

 وگر گویی کسی همدرد باید  حدیث عشق جانان گفتنی نیست      

 (691:همان)

 این دلیل عشق را اظهار می کند که از اسرارش پرده بردارد. سعدی به

 پرده برداشتم ز اسرارش  عشق پوشیده بود و صبر نماند            

 (728: همان)

اما دومین مورد، پارادوکس کمال و نقصان است. در این جا عشق یک وضعیت تعویقی است. در واقع عشق اگر 

عشق نباشد. بنابراین عدم دست یابی کامل به عشق همان نیروی محرکه عشق  به تمام و کمال به دست آید، دیگر

 است. به اعتقاد من در بیتی که پیش رو دارید سعدی به گونه ای روشن مسئله کمال را واسازی می کند.

 عمرم زوال یافت کمالی نیافته  زایل شود هرآنچه به کلی کمال یافت         

 (846همان: )

 هر بامداد می کند از نو بدایتی  گفتم نهایتی بود این درد عشق را        
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 کردیم و عشق را نه پدید است غایتی  چندان که بی تو غایت امکان صبر بود            

 (861: همان)

 روز دگر می شنوم برملا  هر سحر از عشق دمی می زنم       

 (522:1385)سعدی،

 

 دیگر از هرچه جهانم نه امید است و نه بیم  طمع وصل تو می دارم و اندیشه هجر        

 (816: همان)

 بی حاصل است خوردن مستسقی آب را  گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق       

 (526: همان)

 دوستان دستی که کار از دست رفت  عشق در دل ماند و یار از دست رفت       

 (611:همان)

در غزلیات سعدی به ترکیب هایی چون غم هجران، غم دوست، آسیب عشق، بلای عشق، درد عشق، دردمند 

 عشق، مجانین عشق، داغ عشق، غم عشق، سوزعشق و ...

بسیار بر میخوریم که این شواهد خود نشان دهنده آن ات که سعدی درباره وصل سخن نمی گوید و عشق سعدی 

وصل همراه نیست و آنچه به چشم می خورد، تنها امید وصال است و اگر گاه با وصلی  چونان هر عشق دیگری با

روبرو می شویم، امری موقتی است. آنچه از ایجاد وصل ممانعت می کند، دلایل عمده ای دارد که یکی از آنها 

 بی وفایی معشوق است که سعدی مرتبا به آن اشاره می کند.

 زه غزل نزدیک می کند، همان امید وصال است.اما آنچه غزلیات سعدی را به حو

 برای نمونه:

 تا کند لذت وصل تو فراموش، مرا  شربتی تلخ تر از زهر فراقت باید        

 (532: همان)

 به سر نکوفته باشد در سرایی را   حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر      

 (535: همان)

 که چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت  تو شبی در انتظاری ننشسته ای چه دانی       
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 (541: همان)

 جز سر عشق هر چه بگویی بطالت است  جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است     

 (554:1385)سعدی،

 هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است  سعدی خیال ببهده بستی امید وصال      

 هیهات از این خیال محالت که در سر است  زنهار از این امید درازت که در دل است     

 (558: همان)

 وگر به کام رسد هم چنان رجایی هست  به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید     

 (591:همان)

 گرت به خویشتن از ذکر دوست پروایی ست  امید وصل مدار و خیال دوست مبند     

 (594: همان)

 گر امید وصل باشد هم چنن دشوار نیست  ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست    

 (597: همان)

 تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم  گرچه دانم که به وصلت نرسم باز نگردم     

 (783: همان)

خود است و همه چیز دانستن دیگری  پارادوکس سوم، پارادوکس خود و دیگری است. غزل سعدی به ظاهر نفی

 است. در واقع عاشق خود را در مقابل معشوق هیچ می انگارد.

 برای نمونه:

 هر جامه که عیار بپوشد کفن است آن  سعدی سر سودای تو دارد نه سر خویش      

 (818: همان)

 با وجودت نتوان گفت که من خود هستم  من غلام توام از روی حقیقت لیکن     

 (759: همان)

 با وجودش ز من آواز نیاید که منم  تا خبر دارم از او بی خبر از خویشتنم      

 (789: همان)

 که سراپای بسوزند من بی سر و پارا  آرزو می کندم شمع صفت پیش وجودت    

 (561:همان)

   



 

148 

 گوی دوستتا به چوگان که در خواهد فتادن  هرکسی بی خویشتن جولان عشقی می کند     

 (589:1385)سعدی،

آنچه برای عاشق اهمیت دارد، بیان احساس، درد و حال خویش است و نه معشوق. حال با درنظر گرفتن این 

 نکته به این ابیات توجه کنید:

 هرکسی را که تو بینی به سر خود دینی ست  کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق       

 (616: همان)

 بنابراین آنچه مراد عاشق است، عشق و درد آن است و لزوما معشوق مراد نیست. 

 به در آی اگر نه آتش بزنیم در حجیبت  تو برون خبر نداری که چه می رود ز عشقت     

 (541:همان)

 دیرسال است که من بلبل این بستانم  عشق من برگل رخسار تو امروزی نیست      

 (793: همان)

 دوست     حیف باشد به ترجمان گفتن  به مهر دوست بهسخن سر 

 (828: همان)

 گر سیم داشتی بنوشتی به زر سخن  در می چکد ز منطق سعدی به جای شعر     

 (829: همان)

سخن سعدی پر از اشعار این چنینی است که همواره از خودش، شعرش و عشقش چنان یاد می کند و به مدح 

معشوق خود را نیز در این میان فراموش کرده است و شرح احوال خویش را در این میان آن می پردازد که گویی 

 با اهمیت تر می داند. در این جاست که آن پارادوکس شکل میگیرد:

 با تو مجال آنکه بگویم حکایتی  معروف شد حکایتم اندر جهان و نیست     

 (861: همان)

 مگر شبی که چو سعدی به داغ عشق بخفتی  تو قدر صحبت یاران و دوستان نشناسی       

 (861: همان)

 تنها در این مدینه که در هر مدینه ای  سعدی به پاک بازی و رندی مثل نشد      
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 کز پارس می رود به خراسان سفینه ای  شعرش چو آب در همه عالم چنان شده     

 (851:1385)سعدی،

پارادوکس چهارم، بحث فعال و منفعل بودن در بازی عشق است. همان گونه که می دانید در سنت جهانی شعر 

 نیز عاشق خود را در مقام حقیرتر و منفعل تری نسبت به معشوق قرار می دهد.

 چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را   مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر      

 (534: همان)

 بیچاره در هلاک تن خویشتن عجول   گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست      

 (747: همان)

 پیرانه سرآمدم به کتاب  من تن به قضای عشق دادم   

 (538: همان)

 هر که در این حلقه نیست فارغ ا این ماجراست  سلسله موی دوست حلقه دام بلاست    

 (549: همان)

 هر که زنده ست در خطر باشد   عاشقان کشتگان معشوقند        

 (639: همان)

 چه نسبت است بگویید قاتل و مقتول   مرا به عاشقی و دوست را به معشوقی      

 (749: همان)

آن چه در مقابل این نمونه ها می خواهم عرض کنم، آن است که شاعر و عاشق همچنان فاعل است و معشوق 

در این عرصه ندارد. زیرا معشوق در تمامی غرلیات ساکت و بی نام است و از آنجا که غزلیات سعدی  حضوری 

تماما منولوگ است و دیالوگ در آن برقرار نمی شود. بنابراین ما سخنی را از جانب  معشوق نمی شنویم و عاشق 

 است که در عین کشته بودن، همواره فاعل پابرجاست.

گی و مرگ است. این پارادوکس در بسیاری از  اشعار سعدی مطرح است. سعدی مرگ پنجمین پارادوکس زند

و نابودی را در کنار هم می بیند. عشق برای او تمامی بلا، درد و غم است. اما همین درد و بلاست که به او 

 زندگی می بخشد.
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 تچه خون که در دل یاران مهربان انداخ  بلای غمزه نامهربان خونخوارت       

 (541:1385)سعدی،

 زنده به جانند و ما زنده به تاثیر او  کشته معشوق را درد نباشد که خلق       

 (841: همان)

 تشنه دیدار دوست راه نپرسد که چند  کشته شمشیر عشق حال نگوید که چون     

 (652: همان)

 مفروش مرابنده ام، بنده به کشتن ده و   سعدی اندر کف جلاد غمت می گوید     

 (532: همان)

 به مراد وی اش بباید ساخت  هر که خصم اندر او کمند انداخت       

 نقره فایق نگشت تا نگداخت  هر که عاشق نبود مرد نشد      

 که نه دنیا و آخرت در باخت  هیچ مصلح به کوی عشق نرفت        

 پرداختکه ندانم به خویشتن   آن چنانش به ذکر مشغولم     

 که گرم دل بسوخت جان بنواخت  هم چنان شکر عشق می گویم     

 (541:همان)

و اما مورد ششم، پارادوکس شباهت و تفاوت است. به گمان من عشق هم تاکید به شباهت انسان هاست و هم 

شباهت و تفاوت تفاوت آنان. اگر هر کدام از این دو سویه قطب کنار بروند، عشق بی معنی می شود؛ چرا که 

تمام، عشق اینجاد نمی کند. از مهمترین تفاوت هایی که سعدی خود به آن اشاره می کند، وفاداری خود و بی 

 وفایی معشوق است.

 ز ما فریاد می آید تو خاموش  تو از ما فارغ و ما با تو همراه     

 (736: همان)

 من مهربان توستای دوست هم چنان دل   با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی

 (554: همان)

اشاره های فراوان سعدی به معشوق به عنوان کسی که هم دوست است و هم دشمن، در همین نوع جای می 

 گیرد:
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 صاحب دوست روی دشمن خوی  دلبر سست مهر سخت کمان          

 (922:1385)سعدی،

عشقی که هم ویران می کند و هم در  عشقی که در آن عاشق و معشوق در همه حال هم فاعلند و هم مفعول.

همان حال زنده نگاه می دارد و سرانجام عشقی که به واسطه شباهت و تفاوت بین دو انسان پدید می آید و 

تجربه عشق با شباهت تام و تفاوت محض شکل نمی گیرد. در پایان سخن شواهدی از گفته های سعدی را به 

 به نمایش گذاشته شود: دست خواهم داد که عشق آستانه ای در آن

 پای ننهاده بود سر بنهاد  آن که هرگز بر آستانه عشق        

 (619: همان)

 نه احتمال فراق و نه اختیار وصول   نه دست باتو در آویختن نه پای گریز      

 (747)همان: 

 نه مقام ایستادن نه گریزگاه دارم  نه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستن     

 (777:همان)

 

 سعدی اشعاراقسام عشق در  -24-0

سعدی نیز مانند مولوی یک تقسیم بندی از انواع عشق سعدی، قابل بررسی است.  مجموع اشعاراقسام عشق در 

کند و باز مانند مولوی، عشق مجازی تقسیم می« حقیقی»و عشق « مجازی»دهد و آن را به دو دستۀ عشق ارائه می

پسندد و با تنها عشقی که مشکل دارد عشق دروغین و از سر ادعاست که البته بیشتر، را در کنار عشق حقیقی می

 شود.هایی از این دو دسته پرداخته میارزش از عشق است. در زیر به نمونهرنگ و بینمایشی کم

( غزل آشکارا 1های سعدی را به سه گونۀ ، غزل«سعدی در غزل»کتاب  111-143صفحات سعید حمیدیان در 

( غزل 3 (%47غزل برابر با  311)مجموعاً ( غزل آشکارا عارفانه2  (%15غزل برابر با  111یر عارفانه )مجموعاً غ

، بندی، سعدی در غزلیاتبا توجه به این تقسیمکند. تقسیم می (%38)مابقی غزلیات برابر با  با حال و هوای عارفانه

  ود.شهایی، به اقسام عشق پرداخته میدر زیر، با ذکر نمونهبه هر دو قسم عشق حقیقی و مجازی نظر داشته است. 
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 عشق مجازی در اشعار سعدی -2-24-0

بندی ها تقسیمها و معاشقهغزل سعدی را در مغازله 661همانطور که در بخش پیش آمد مرحوم فروغی بیش از 

وید: گشناسی شعر میمیسا در سبکهای سعدی را غیر عارفانه دانسته است و شاز غزل %15کرده و سعید حمیدیان 

توان گفت که عمدتاً نه عاشقانۀ صرف است و نه طور کلی غزل سعدی عاشقانه است نه عارفانه و نیز میبه»... 

شود اما در مجموع معشوق عارفانۀ محض. معشوق او مقام والایی دارد که گاهی به معبود شعر عرفانی نزدیک می

ها، معنادار است؛ اما در هر صورت شدت عاشقانگیِ (. اختلاف این دیدگاه216، 1382شمیسا، «)است زمینی

زد خاص و عام است. او با زبان روان و لحن صمیمی و های سعدی در باب عشق زمینی، زبانبسیاری از غزل

ان کند که برای هر انسق میورزی با معشوق زمینی را خلهایی از عشقنحو بسیار قوی و تصاویر دلپذیر، صحنه

آوریم که غلبۀ ذوقی جذاب و تماشایی است. ذیلاً چند نمونه از زیباترین اشعار عاشقانۀ سعدی را میصاحب

 که بر نمایش زیباییها، توجه سعدی بیش از آنعشق مجازی مشهود است؛ با این توضیح که در این گونه غزل

های عشق است. این نوع نگرش به عشق، دست مخاطب را برای معشوق باشد، معطوف نمایش زیبایی جذبه

های عاشقانۀ سعدی را آوردیم که طبیعتاً شامل دارد. پیشتر، غزلبرداشت از نوع عشق)حقیقی و مجازی( باز می

های سعدی را که به معشوق زمینی نظر عنوان نمونه، یکی دیگر از غزلعشق زمینی هم بوده؛ لیکن در اینجا نیز به

 آوریم:ارد مید

 ؟تو ز ما فارغ و ما از تو پریشان تا چند                     ؟آخر ای سنگدل سیم زنخدان تا چند

 ؟تشنه بازآمدن از چشمه حیوان تا چند                 خار در پای گل از دور به حسرت دیدن

 ؟مطبوع تو حیران تا چند چشم در منظر                     ؟گوش در گفتن شیرین تو واله تا کی

 ؟صبر پیدا و جگر خوردن پنهان تا چند                          بیم آنست دمادم که برآرم فریاد

 ؟ما ز جورت سر فکرت به گریبان تا چند                       تو سر ناز برآری ز گریبان هر روز

 ؟خون دل خلق به دستان تا چند خوردن         رنگ دستت نه به حناست که خون دل ماست



 

153 

 ؟طاقت بار ستم تا کی و هجران تا چند                  سعدی از دست تو از پای درآید روزی

 (574، 1371)سعدی، 

شود و معشوق کاملاً زمینی است. که روشن است، هیچ یک از نشانگان عشق عرفانی در غزل بالا دیده نمیچنان

ورد. آپسندد و هیجانات این نوع عشق، سعدی را به وجد میعشق مجازی را بسیار میسعدی از شاعرانی است که 

 آورد:شمرد، چنین میهای عاشقان را بر میکه ویژگیسعدی در ابتدای باب در شور و مستی، پس از آن

ــقِ همچون خودی ز آب و گــل    تو را عشـ
 

 ربــایــد هــمــی صـــــبــر و آرام د     
 

ــه بـیــداریـش فــتــنــه بر خــَد و خــال              ب
 

ــال    ــد خــی ــن ــای ب ــدرش پ ــه خــواب ان  ب
 

ــر نهی در قــدم        بــه صــــدقش چنــان سـ
 

ــا وجــودش عــدم    ــنــی جــهــان ب ــی  کــه ب
 

ــاهــد نیــایــد زرت   ــم شــ          چـو در چشـ
 

ــرت    ــد ب ــای ــم ــان ن ــکســ  زر و خــاک ی
 

ــَ   ــف ــد ن ــای ــی ــر ن ــت ب ــا کســ        سدگــر ب
 

ــس    ــر، جــایِ ک ــد دگ ــان ــم ــا او ن ــه ب  ک
 

ــم اندرش منزل   ــتتو گویی بـه چشـ        اسـ
 

ــت     وگـر دیــده بـر هم نهی، در دل اســ
 

ــوی   ــوا شـ ــه از کس کــه رسـ           نـه انــدیشـ
 

ــه قوّ  ــوی ن ــا شـ ــکیب  ت کــه یــک دم شـ
 

       گـرت جــان بـخواهــد، بــه لــب بر نهی  

 

ــر نـهــی        ــر نـهــد، سـ  ورت تـیـغ بـر سـ
 

 (294، 1371)سعدی، 

به غایت و خوبی تجربه کرده است. سعدی  ابیات نشان از این دارد که شخص شاعر، عشق زمینی و انسانی رااین 

 کند.رها می« خودپرستی»معتقد است عشق مجازی هم مانند عشق حقیقی، انسان را از 

ه ب»  یهر چند سعد ،ینیمعشوق زم یهای ژگیبا تمام صفات و و ،همه وصف معشوق است یو اتیغزل سراسر

ه و که در انسان داشت یبلکه اغلب آن را به کمک اثر ،دیسرا یم ماًیرا به صفات خود آن و مستق ییبایندرت ز

)عبادیان،  .«ندکیاز رهگذر صفات آن بارز م شتریرا ب ییبایو کمال ز ییبایزبه  یفتگیکند. ش یم فیدارد توص

82:1372) 

 گنجد  یکه عرض جامه بـه بازار درنم                   من صفت ندانم کرد  ،ییرا چنان که تو تو
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                                 گنجد یدر نم واریکه با تو صورت د                         دل ندهم  دهیآفر چیبه صورت ه دگر

(365: 1386 ،یسعد)  

لمس  و قابل ینیزم ،یافتنیهمه دست  ،از معشوق دارد یکه سعد یشیحال وصل و فراق و وصف و ستا نیبا ا اما

 جانداران است. ریاز سا یآدم زیو تنها نشان تما تیتنها نشان ذوق آدم ،عشقی سعد دگاهیدر د .است

 دواب را  ،به خوردن و خفتن یهم شرکت                 ستیذوق در تو ن نیگر ا ،است تیعشق آدم

 (26همان: )

  ؟یخبر یکز عشق ب ییتو خود چه آدم                     ؟یچه گفت مرا آن بلبل سحر یاند

  یطبع جانور ژک ،تو را ستیگر ذوق ن             اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 

 (1127 :همان)

شق مست شراب ناب ع یاست. سعد ریناپذ انیدر شرح قصۀ عشق پا یسعد یهمتا یو ب بایز یهای رسازیتصو

 .داندید مخو ریناگز ریاوست و عشق را تقد ی. ذکر دوست تنها بهانه زندگردیپذ ینم رابیاست و جز به عشق س

ها  یفتگیرا همه حاصل دلش شو لطافت سخنان یریدلپذ .تابد یاز اسارت عشق برنم یآزاد یرا برا یریتدب چیه

 .و بس داندیعشق م یهای شتنیخو یو ب

 است لیقال و ق گریسخن عشق است و د                  یاز عشق، سعد یمگو رونیب سخن

 (185: همان)

است که به ملامت و ملالت و جفا از دل و  یعشق است و صورت عشقش سنگ نبشته ا ریکشته شمش یسعد

 .رود یاش نم دهید

 نقش بر سنگ نبشته ست به طوفان نرود                 ملامت نبرند از دل ما صورت عشق  به

 (581: 1386سعدی:)
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 یاریاخت چیرا ه سر می زند و او است که از آتش عشق او یپرنور یشعله ها یسعد اقیو درد و سوز و اشت ادیفر

 یدانشمند و بیطب چیگرفتار ساخته که ه یسر عشق نهان در را آنچنان یعشق، سعد یقضا .ستیعشق ن وهیدر ش

 :بس که نیهم یعشق سعد ثی. حدستیاو ن عشق درمان مرض یارایرا 

 گنجد  یدوست به گفتار در نم انیب             گنجد  یعشق به طومار در نم حدیث

 (365همان: )

 و شهوت یکه برخاسته از صورت پرست ینیدر سطح عشق زم توانی را نم یاوصاف غزل سعد نیبا همه ا اما

خوانده و باغ عشقش را منزه از نظر  یحظ روحان عشقش را زین یآنچنان که خود سعد .تنزل داد ،صرف باشد

ته دانس ینفسان لاتیوالاتر از شهوات و تما یعشق را بس میحر یو .سازد یمحض م یو ظاهر یصور یها یباز

 .داندیم های از آلودگ یو آن را عار

 دواب و انسان است  انیکه م یتفاوت                  یکه ندانند حظ روحان یجماعت

 زنخدان و نارپستان است  بینظر به س           را  یگمان برند که در باغ عشق سعد

              تر  یخاموش بودن اول نهیمرا هر آ

 

                             خردمند عذر نادان است شیکه جهل پ 

(215)همان:   

 

            باهم  عفتو  زدیامیعشق ن ایسعد

  

 چند پنهان کنی آواز دهل زیر گلیم

 (921: 1386سعدی، )

  یعقل دارم به قدر خود قدر                    نه در جمال توام  ریمتح

  یدر بشر دیکمال آفر نیکا            چون است  یحیرتم در صفات ب

 (1143: همان)

 رنگ یسخن سعد یشک از لابه لا یغور کرده باشد، ب یجست و جوگرانه در غزل سعد یهر کس که با تعمق

 .دست مجسم خواهد کرد نیاز ا یاتیرا در اب یو برهان عشق سعد دهیچش یرا به خوب یعشق و یو بو

 همچنان ناپخته باشد هر که بر آتش نجوشد                  گذارد  یم عیندارد. عمر ضا یکه معشوق هر

 خروشد یبلبل م چو یست سعد دهید یلگهم                 نگردد  دایپ یتقپنهان نباشد، ر یتا غم

 (471: همان)
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  ــدیآ یهست که دود از سر آن م یآتش             ستین یدرد یتو ب ادیهمه فر نیا ایسعد

 (631:همان)

 

 در اشعار سعدی عشق حقیقی -1-24-0

های سعدی، یا عارفانه است یا غزل %85همانطور که در بخش پیش آمد، به نقل از سعید حمیدیان، در مجموع 

ممکن است برخی با این آمار مؤافق نباشند و به عنوان مثال مرحوم فروغی، حدود حال و هوای عارفانه دارد. 

سعدی ها چاپ کرده است. اما با این وجود، ها و معاشقهغزل از سعدی را در جلد یک کلیات، یعنی مغازله 661

ی عشق و جهان هستهای نابی دارد که نشان از نگاه عرفانی وی به در بیش از هفتصد غزلی که سروده است، غزل

ای هکه متوجه زیباییها سعدی بیش از آن. در این غزلاست آفریدگار زیبارویانهایی که معشوق درآن، دارد. غزل

ا دارد و او رها سعدی را به حیرت وا میاندیشد و منبع و منشاء این زیباییمعشوقکان باشد، به صانع آنان می

 گونه اشعار، بیشتر در مواعظاینمحبت خود، جهان را زیبا آفریده است.  کند که به لطف وای میعاشق آفریننده

 ها غزل زیر است:های این نوع غزلیکی از بهترین نمونهسعدی قابل بررسی است. و حکم 

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست                هان خرم از آنم که جهان خرم از اوستبه ج

 تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست                  دوست دم عیسی صبحبه غنیمت شمر ای 

 آدم از اوستسویدای بنی آنچه در سر                       نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

 به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست                   به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

 خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست                             زخم خونینم اگر به نشود به باشد

 ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست                        غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

 این در همه را پشت عبادت خم از اوست که بر                          پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است

 دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست                           عمر ۀسعدیا گر بکند سیل فنا خان

 (1111: 1371)سعدی، 
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ته غزل نشستمام ابیات یی که در ردیف «او»در تمامی ابیات غزل فوق، نشانگانی از تفکر عرفانی وجود دارد. 

که تمام کند، و آن اینکسی جز خداوند نیست؛ سعدی به یک دلیل در جهان احساس خوشی و خرمی میاست، 

جهان و همۀ هستی، از وجود خداوندی سرمست است. به بیان سعدی، آنچه که خداوند در روز ازل در عمق 

در  .و درک نیست ها و فرشتگان هم قابل کشفجان و سویدای دل آدمیان به ودیعه گذاشته است برای آسمان

د را که از جانب معشوق حقیقی باش کند تنها، انسان عارف است که رنج و مشقتیبیت ششم، سعدی تصریح می

کشد و اصولاً غم خرد و زهری را که از سوی خداوند به او رسیده باشد به شیرینی هرچه تمام سر میبه جان می

اعوانی دربارۀ این غزل  است.چون منشاء غم و شادی یکی و شادی در نزد عارفان هیچ تفاوتی با هم ندارند،

 کرده طی دیگری از پس یکی را سلوک مقامات او که شودمی استفاده چنان سعدی اشعار از بسیاری از»گوید: می

 اصلو است( ص) محمدی اولیاء در آن کمال که بقا مقام به و گذشته در نیز آن از غنا مرتبۀ به رسیدن از پس و

 یند،بمی حق به بیند.می حق آیینه را خلق و خلق مرآت را حق که است آن مقام این هاینشانه از یکی است شده

 (46: 1392اعوانی، «)گویدمی حق به و شنودمی حق به

 های عارفانۀ سعدی است:غزل زیر هم از غزل

 و ایمانت آرزوستار نابریده زن                         از جان برون نیامده جانانت آرزوست

 ای و ملک سلیمانت آرزوستموری نه                           بر درگهی که نوبت ارنی همی زنند

 آرزوست مردانت ۀصف وآنگاه صفّ                        ایای و خدمت موری نکردهموری نه

 وآنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست                              وار لاف اناالحق همی زنیفرعون

 دامن سوار کرده و میدانت آرزوست                     اندچون کودکان که دامن خود اسب کرده

 بر درد نارسیده و درمانت آرزوست                            ایانصاف راه خود ز سر صدق داده

 رانت آرزوستشهپر جبرئیل، مگس                          بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود

 یک کاسه شوربا و دو تا نانت آرزوست                               هر روز از برای سگ نفس بوسعید
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 گر دل به نزد حضرت سلطانت آرزوست                       وار باشسعدی در این جهان که تویی ذره

 (1111-1112 :1371)سعدی، 

چه خواهان رسیدن به مقام گوید چنان، خداوند است و خطاب سعدی به مدعیان است و می«جانان»در این غزل، 

الله هستند باید دست از جان بشویند و ترک کفر کنند و کمر خدمت ببندند و خود را از توهّمات رها کنند فناء فی

 در پیشگاه حق، خود را کمتر از ذره بدانند. و و راه صدق پیش گیرند و دست از نفس بدارند

 هایی است که خصوصاً سه بیت اول آن، نشان از توجه سعدی به معشوق آسمانی دارد.غزل زیر هم از غزل

 زندگانی چیست مستی از شراب                 غافلند از زندگی مستان خواب

 آبادان و عقل از وی خرابخانه                        تا نپنداری شرابی گفتمت

 است و آب برد شر کآنچه عقلت می                     از شراب شوق جانان مست شو

 (997 :1371)سعدی، 

شراب »کند و با تصریح بر گشایی میسعدی در ابیات دوم و سوم غزل بالا، از شرابی که در بیت اول آورده پرده

نمونۀ دیگری این دست اشعار، غزل عارفانۀ  نماید.حقیقی رهنمون می، ذهن مخاطب را به معشوق «شوق جانان

 زیر است:

 ایخویشتن پنهان و شوری در جهان افکنده                ایآستین بر روی و نقشی در میان افکنده

 ایدر نهاد بلبل فریاد خوان افکنده                همچنان در غنچه و آشوب استیلای عشق

 ایپرده بردار ای که خلقی در گمان افکنده                  دهندنادیده از رویت نشانی میهر یکی 

 ایدر میان آری حدیثی در میان افکنده                     باید که با بیچارگانآنچنان رویت نمی

 ایکلک از بنان افکندهو آنکه دید از حیرتش                       بیند که نقشی بر کندهیچ نقاشت نمی

 ایدر زبان عام و خاصان را زبان افکنده           ای اوصاف خویشکشد کافکندهاین دریغم می

 ایافکنده ناتوان با زورآزما ۀپنج              حاکمی بر زیردستان هر چه فرمایی رواست
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 ایز ابر لطفم در دهان افکندهای کقطره                  دارم که لؤلؤیی شودچون صدف امید می

 ایچون سر سعدی بسی بر آستان افکنده       نهادم چون بدیدم نیک بازسر به خدمت می

 (1126-1127 :همان)

 

در غزل بالا، سخن از معشوقی دلرباست که تا کنون به کسی رخ نشان نداده است و اگر هم نشان داده، بیننده، 

خوانند و خاص و عام از او معشوقی که آواز بلبلان در وصف زیبایی او آواز میقادر به وصف جمال او نیست. 

 تواند باشد.سرهای بسیاری بر آستان اوست و این معشوق، کسی جز خدا نمیگویند و سخن می

باب سوم بوستان که باب عشق و مستی و شور است نیز در این مبحث، بسیار قابل توجه است. ابیات زیر، اولین 

ابیات باب سوم بوستان است. اگرچه سعدی صراحتاً اشاره نکرده است که منظورش از عشق در این ابیات، چه 

که به خدا اشاره دارد(، و اصطلاحات « ش»نوع عشقی است؛ اما از واژگان )ضمیر متصل سوم شخص مفرد 

 توان به حقیقی بودن عشق دست یافت؛موجود در آن )عزلت، وقت و منازل( می

ــوریــدگــان غــمــش   ــا وقــت شـ  خــوشــ
 

ــش       ــم ــره ــر م ــد و گ ــن ــن ــی ــم ب ــر زخ  اگ
 

ــور      ــف ــی ن ــادشـــــاه ــی از پ ــان ــدای  گ
 

ــور       ــی صـــــب ــدای ــدر گ ــدش ان ــی ــه ام  ب

 

ــم در کشـــــنــد    ــادم شـــــراب ال  دم
 

ــد       ــد دم در کشـــــن ــن ــن ــی ــخ ب ــل ــر ت  وگ
 

ــل   ــش م ــی ــت در ع ــار اســ ــلای خــم  ب
 

ــاه گــل     ــا شــ ــت ب ــحــدار خــار اســ ــل  ســ
 

ــت   ــبری که بر یاد اوسـ ــت صـ  نـه تلخ اسـ
 

ــکر   ــت کــه تلخی شـ ــت دوسـ ــد از دسـ  بــاشـ
 

ــار     ــان ی ــد مســــت ــن ــت کشــــان ــلام  م
 

ــک   ــار   ســــب ــر مســــت ب ــرد اشــــت ــر ب  ت
 

ــد   ــن ــی ز ب ــخــواهــد رهــای ــیــرش ن  اســ
 

ــد     ــن ــم ــد خــلاص از ک ــجــوی ــارش ن ــک  شــ
 

ــی     ــان ح ــدای ــت، گ ــزل ــن ع ــی ــلاط  ســ
 

ــی      ــرده پ ــم ک ــاســـــان گ ــازل شـــــن ــن  م
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ــان خـلق ره کی برنــد    ــر وقـتشــ   بــه سـ

 

ــد    ــمــت درن ــه ظــل ــوان ب  کــه چــون آب حــی
 

  پــر قــبــابالــمــقــدس درون چــو بــیــت

 

ــراب    ــرون خـ ــیـ ــوار بـ ــرده دیـ ــا کـ  رهـ
 

ــد  ــن ــه خــود در زن ــه آتــش ب ــروان  چــو پ
 

ــد     ــن ــن ــرت ــه خــود ب ــه ب ــیل ــرم پ ــه چــون ک  ن
 

ــوی  ــر، دلارام جــ  دلارام در بــ

 

ــک، بر طرف جوی     ــنـگـی خشــ  لــب از تشـ
 

ــد     ــن ــی ــادر ن ــر آب ق ــه ب ــم ک ــوی ــگ  ن

 

ــقــیــنــد     ــتســ ــیــل مســ ــاطــی ن  کــه بــر شــ
 

 (293-294، 1371)سعدی، 

ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سعدی در این باب، تقریباً از همان ابتدا تکلیفش را با مخاطب نکته

که از : عشق حقیقی بر عشق مجازی رجحان دارد؛ او در ابتدای همین باب، پس از آنکهاینروشن کرده و آن 

پرسش، مخاطب را متوجهِ نوع دیگری از گوید، با طرح یک میزان تأثیرات عشق مجازی بر مخاطب سخن می

 پرسد:کند و میعشق می

 انگیز و فرمانرواست،چنین فتنه                       چو عشقی که بنیاد آن بر هواست

 که باشند در بحر معنی غریق؟                             عجب داری از سالکان طریق

 (294 همان،)

 پردازد:های خاص عاشقان حقیقی میویژگیو در ادامه، به شرح و بسط 

 به ذکر حبیب از جهان مشتغل                          به سودای جانان به جان مشتغل

 چنان مست ساقی که می ریخته                              به یاد حق از خلق بگریخته

 کس مطلع نیست بر دردشان که                               نشاید به دارو دوا کردشان

 به فریاد قالوا بلی در خروش                     الست از ازل همچنانشان به گوش
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 های خاکی، دم آتشینقدم                          دار عزلت نشینگروهی عمل

 به یک ناله شهری به هم بر زنند                       به یک نعره کوهی ز جا بر کنند

 چو سنگند خاموش و تسبیح گوی                        چو بادند پنهان و چالاک پوی

 شان کحل خوابفرو شوید از دیده                         سحرها بگریند چندان که آب

 اندسحرگه خروشان که وامانده                 اندفرس کشته از بس که شب رانده

 ندانند ز آشفتگی شب ز روز                    و سوزشب و روز در بحر سودا 

 که با حسن صورت ندارند کار                     نگارچنان فتنه بر حسن صورت

 مغز اوستوگر ابلهی داد، بی                     ندادند صاحبدلان دل به پوست

 راموش کردکه دنیا و عقبی ف                 می صرف وحدت کسی نوش کرد

 (294 :1371)سعدی، 

 های عارفانه است و به خالق زیبارویانبینیم عشق حقیقی سعدی در این ابیات، دربرگیرندۀ اندیشهچنان که می

عالم اشاره دارد، عاشقان حقیقی، دلدادۀ عهد الستند و سوز و گداز مدامشان برای بازگشتن به قول و قرار عاشقانۀ 

آن که شرابی بنوشند، از شراب ناب کند. بیها را متوجه آفرینندۀ آن میزیبایی و حسنی آنروز الست است. هر 

 وحدت سرمستند.

هایی از این باب، شیوۀ سعدی این است که با طرح حکایتی کوتاه از عشقی مجازی، به عشق حقیقی در حکایت

عشق موجود در آن، متوجه  کهاینعلیرغم  شدن گدازاده بر پادشازاده نیزکند. در بخشی از حکایت عاشقورود می

شود، در نهایت، زند و از سوی دیگران ملامت میشود که به واسطۀ شدت عشق، سر به صحرا میپسری می

 گوید:کند و از اوصاف عاشقان حقیقی میمخاطب را متوجه عشق حقیقی می

ــک    ــلـ ــر فـ ــد زیـ ــنـ ــانـ ــدگـ ــنـ ــراکـ  پـ
 

ــان هــم مــلــک     کــه هــم دد تــوان خــوانــدشــ
 

ــاد  ــد   ز ی ــن ــارم ــک ن ــل ــون م ــک چ ــل  م
 

ــد    ــن ــردم رم ــون دد ز م  شـــــب و روز چ
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ــت      قــوی بــازوانـــنــد کـــوتــاه دســـ
 

ــار مســــت      ــی ــدا و هشــ ــی ــد شــ ــن ــردم  خ
 

ــه  ــوده در گــوشــ  ای خــرقــه دوزگــه آسـ
 

ــوز     ــی خــرقــه سـ ــفــتــه در مــجــلسـ  گــه آشـ
 

ــه پروای کس  ــان، ن ــودای خودشــ ــه سـ  ن
 

ــس      ــای ک ــان ج ــدشــ ــی ــوح ــج ت ــن ــه در ک  ن
 

ــده هــوش   ــن ــراک ــده عــقــل و پ ــی ــریشــ  پ
 

ــول   ــوش     ز ق ــده گ ــن ــر آک ــگ ــت ــح  نصـــــی
 

ــدن بــط غــریــق    بــه دریــا نــخــواهــد شــ
 

ــق؟       ــری ــذاب ح ــد ع ــه دان ــدر چ ــن  ســـــم
 

ــه     ــل ــوصـ ــر ح ــردان پ ــت م ــدســ ــی ــه  ت
 

 بــــیــــابــــان نــــوردان پــــی قــــافلــــه 
 

ــم خــلــق   ــده از چشــ ــی ــوشــ ــزان پ  عــزی
 

ــق     ــده دلـ ــوشـــــیـ ــار داران پـ ــه زنـ  نـ
 

ــد    ــن ــق پســ ــلای ــم از خ ــد چشــ ــدارن  ن
 

ــد       ــق بســــن ــده ح ــدی ــه ایشــــان پســــن  ک
 

ــه  ــای ــوه و ســ ــی ــر از م ــدور پ  چــون رزن
 

ــه     ــا ســــی ــون م ــه چ ــد ن ــار و ازرق رزن  ک
 

ــدف  ــر فرو برده همچون صــ  بــه خود سـ
 

ــر آورده کـــف    ــا بـ ــد دریـ ــنـ ــانـ ــه مـ  نـ
 

ــت   ــتخواننــد و پوســ  نــه مـردم همین اسـ
 

ــت   ــورتــی جــان مــعــنی در اوســ ــه هــر صـ  ن
 

ــلطــان خریــدار هر بنــده  ای اســــتنــه سـ
 

ــده   ــر ژن ــر ه ــه در زی ــدهن ــتای زن  ای اســ
 

ــره   ــط ــر ق ــه ه ــر ژال  شــــدیای در اگ
 

ــر شـــــدی     ــازار از او پ ــره ب ــه ــرم ــو خ  چ
 

 چــو غــازی بــه خــود بــر نــبــنــدنــد پــای 
 

ــای     ــن ز ج ــی ــوب ــای چ ــم رود پ ــک ــح ــه م  ک
 

ــوت ســــرای الســــت     ــل ــان خ ــف ــری  ح
 

 ــ    ــور ۀبــه یــک جـرعــه تــا نـفـخ ــت صـ  مســ
 

ــه تــیــغ از غــرض بــر نــگــیــرنــد چنــگ  ب

           

ــق آبگینــه  ــنــگ کــه پرهیز و عشـ ــت و سـ  ســ
 

 (296-297 :1371)سعدی، 

 های خرقه، توحید، نفخۀ صور، خلوت، الست و ... نشانگر توجه سعدی به عشق حقیقی است.ابیات واژهاین در 

 اشعار سعدیتقابل عقل و عشق در  -22-0

 ،اند دانسته زمینی را عشق این مضامین برخی اگرچه»گوید: های سعدی میاعوانی دربارۀ عشق موجود در غزل

 زاعن به که است اساس همین بر و پرداخته الهی عشق تبیین به هایش غزل سرتاسر در که است عارفی او اما

تقابل عقل و عشق در اشعار (. 33: 1392اعوانی، «)است نگریسته خاص توجهی با عشق و عقل میان همیشگی

اوان های فرمعروفند تقابل پررنگی است و نمونهها ها و معاشقهسعدی، به ویژه بخشی از غزلیات که به مغازله

 یح بیتِقدایی در شرح و توضج عتور محمدرضا برزگر خالقی و ارد.د
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 در دولت خاقان نتوان کرد خلافت  ای عقل، نگفتم که تو در عشق نگنجی          

 (523 )همان:                                             

اند: عقل جزئی و مادی یا عقل گونه دانستهعارفان عقل را دو »اند که: سعدی اشاره کرده نظربه نوع عقل مورد 

الرحمان و یا به تعبیر دیگر، عقل معاد که عقل الهی است. مخالفت عارفان از جمله معاش و دیگر عقلِ ما عُبِدَ بهِِ

شیخ اجل  با عقل جزئی و یا به قول فلاسفه عقل هیولانی است که با عشق مخالف است و برای شناخت رازهای 

 هایبرد. سعدی به دفعات و مکر ر مخالفت عشق و عقل را در غزل]است[ و به معرفت حق راه نمی نهانی نامحرم

-طبیعی هم هست، چون سعدی که درس (.315-316، 1392برزگر خالقی و عقدایی، «)خود بیان نموده است

قل د بوده، یقیناً به عمنحکمت و فلسفه بوده و بنا به فرهنگ حاکم زمانه، از ذوق عرفان نیز بهرهمکتب خواندۀ 

 بندیکل اعتقاد داشته است؛ هرچند در اشعارش مانند مولوی، عقول را تصریحاً به عقل کل و عقل جز دسته

 نکرده باشد.

نگرش سعدی در مواعظ و خاصه های مهم در بررسی مفهوم عقل در غزلیات، این مسئله است که یکی از نکته

هایی دارد؛ بدین شرح که در برخی ابیاتِ تفاوتبا سایر اشعارش رای(  در باب اول بوستان)در عقل و تدبیر و

ن ای و گاه، تقابل عقل و عشق درکند مواعظ، عقل و عشق هیچ تقابلی با هم ندارند و عشق، عقل را زایل نمی

ا ب، از شدت و حدّت کمتری برخودار است؛ در بیت زیر، اگرچه عقل و عشق اشعار، در مقایسه با سایر اشعار

 است و عقل، از بار« ترخوب»و « خوب»شوند و در نهایت، برتری با عشق است؛ اما سخن از یکدیگر مقایسه می

 معنایی مثبت برخودار است؛

 عارفان گویند: مستی خوشتر است  نهند از کائنات             عقل بهتر می

 (999 :1371سعدی، )

 ها، ضعف و ناتوانیهای متفاوت مانند درگیری بین آنرا در گونه های فراوان، تقابل عقل و عشقسعدی در نمونه

عقل، تسلط و چیرگی عشق، تسلیم عقل، اقرار عقل به ناتوانی، تناقض فی مابین، حیرت عقل، تحقیر عقل، تکریم 

 ود.شاشاره میهای فراوان آن گذارد که در زیر به نمونهبینی عقل، عجول بودن عقل و ... به نمایش میعشق، کوتاه

 کند:این تقابل، گاهی در عدم درک عقل از جهان رازآلود عشق ظهور می

 مرد عاشق را نشانی دیگر است              منزل عشق از جهانی دیگر است
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 زیر هر داری جوانی دیگر است                     بر سر بازار سربازان عشق

 کاین جماعت را نشانی دیگر است        گوید که این رمز از کجاستعقل می

 (.865 )همان:

 ، داروی علاج درد عشق نیستند:علمعقل با همۀ زیرکی، قادر به فهم و درک جهان عشق نیست، عقل و 

 کار عشق را با همه عقل جاهلم ۀچار          داروی درد شوق را با همه علم عاجزم

 (676 :1371سعدی، )

 تگفت معزولست و فرمانیش نیس                        پرسیدم ز عشق عقل ماجرای

 (515 )همان:

 گوید:که سعدی میاما در موارد بسیاری، عقل و عشق در غزلیات، با شدت بیشتری در تقابلند، چنان

 پشت دستی بر دهان عقل سودایی زدم  پایمردم عقل بود، آنگه که عشقم دست داد         

 (1116 :همان)

 است: کفایتتدبیر و بیو بی اعتبارگوید عقل در برابر عشق، بیسعدی می

 اندیشه عقل معتبر نیست               دانند جهانیان که در عشق

 (.513 همان،)

 من نخواهم کرد دیگر تکیه بر پندار خویش                 عقل را پنداشتم در عشق تدبیری بود

 (.639 همان:)

 معلوم شد که عقل ندارد کفایتی              تطاول دراز کردزان گه که عشق دست 

 (.751 :همان)

 بیچاره فروماند چو عشقش به سر افتاد                 گفتیم که عقل از همه کاری به درآید

 (.534 همان:)

 تا از خدنگ غمزه خوبان حذر کنی           وز عقل بهترت سپری باید ای حکیم

 (.816 :همان)

 اندازد:کند و از کار میعشق، چشم عقل را کور می

 قضای عشق درآمد بدوخت چشم درایت               بر این یکی شده بودم که گرد عشق نگردم

 (.532:همان)
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 کند:طاقت  و وادار به افشا میعشق، عقل را بی

 

               نداشت گفتن اسرار عشقعقل روا می

  

 صبوری بکندقوت بازوی شوق بیخ 

 (.567: 1371سعدی، )

 که چشم و زلف تو از حد برون دلاویزند                     قرار عقل برفت و مجال صبر نماند

 (.576 :همان)

 شوق آمد و بیخ صبر برکند           عشق آمد و چشم عقل بر دوخت

 (818 :همان)

 :ناتوان است عقل در برابر عشق

ق، تواند در پرهیز از عششود و نمیاسیر عشق میعقل در برابر عشق، ضعیف و ناتوان است و در غزلیات سعدی، 

. سعدی در تصاویر گوناگونی، زورمندی رسدزورش به عشق نمیبه انسان پرهیزگار کمک کند و در یک کلام، 

 :عشق و ناتوانی عقل را به نمایش کشیده است

 گــفــتــم ای عــقــل زورمــنــد چــرا       

 

ــی ز عشـــــق     ــت ــرف ــرگ ــز  ب ــری  راه گ
 

ــردد    ــر گ ــر ن ــی ــه شــ ــرب ــر گ ــت اگ ــف  گ

                    

ــز         ــی ــدان ت ــگ دن ــن ــل ــا پ ــد ب ــن ــک  ن
 

 (624 :همان)

 عقل را با عشـق خوبان طاقت سـرپنجه نیست  

        

ــمــانی برنتــابــد جهــد مرد   ــای آسـ  بــا قضـ
 

 (537 :همان)

ــق زور ــا عشـ ــت  عقــل را ب  پنجــه نیســ

            

ــی رود     ــدارا م ــن از م ــی ــار مســــک  ک
 

 (594 همان:)

 ســـعدی اگر عاقلی عشـــق طریق تو نیســـت

            

 بــا کف زورآزمــای پنجــه نشـــایــد فکنــد  
 

 (567 :همان)

ــق  من آن قیــاس نکردم کــه زور بــازوی عشـ

            

ــایــد     ــت حکیم برب  عـنــان عـقــل ز دســ
 

 (611 :همان)

ــی     ــم ــر ن ــا عشـــــق ب ــل ب ــق ــدع  آی

                     

ــتـــادجـــور مـــزدور مـــی   بـــرد اســـ
 

 (533 :همان)
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 کوشد که وی را در کمند آردخرد با عشق می

           

ــایی ولیکن بر نمی  ــا توان ــعیفی ب  آیــد ضـ
 

 (736 :1371سعدی، )

 طـپـنــد چـو گوی   بـس کــه در خــاک مـی  
 

ــش      ــان ــوگ ــو چ ــچ ــم ــف ه ــم زل  از خ
 

ــد و صــــبــر   لاجــرم عــقــل مــنــهــزم شــ

                   

 کـــه نـــبـــودنـــد مـــرد مـــیـــدانـــش  
 

 (511 :همان)

 قل، گرفتار و اسیر عشق است و قادر به رهایی از این بند نیست:ع

ــق مــانــدی   ــیر عشـ ــعــدی چـو اسـ  سـ
                    

ــر   ــی ــدب ــرک  ت ــت ت ــیســ ــو چ ــر  ت ــی ــدب  ت
 

 (618 :همان)

 ل گرفتار عشق صبر زبون هواستـــــــــعق  ل                    عق و تـــاس رــصب قوّت پرهیزگار ۀمای

 (471: همان)

 

 اســت ســرو بســتان بر قامت بلندش خجل
 

ــید عقل گیرد خم زلف چون کمندش   همه صـ
 

ــت  خوش می ــر کـه برخـاسـ  رود این پسـ
 

ــت چنین کــه می  ــرویســ ــتسـ  رود راســ
 

ــاشـــــق      ــل ع ــت ــان ق ــم ــروش ک  اب

           

ــت     ــاســ ــل دان ــق ــد ع ــن ــم ــوش ک  گــیســ
 

 (469 همان:)

 دست کافریچون مسلمانی به                     ست در زندان عشقعقل بیچاره

 (759 :همان)

 عقل در برابر عشق، تسلیم محض است و تاب و توان زورآزمایی با عشق را ندارد:

 او تقدیر به چشم صبر دیوار به روی                      خویش ما سپر انداختیم تدبیر با همه

 (721 :همان)

 های خونریزتدست ناوکسپر انداخت عقل از      خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی

 (464 :همان)

 تا تو دگر به خویشتن ظن نبری که عاقلم  کند            لشکر عشق سعدیا غارت عقل می

 (677 :همان)

 این به چه زیردست گشت آن به چه پایمال شد        گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من

 (563 :1371سعدی، )
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 با پریشانی دل شوریده چشم خواب داشت -               عشق شددر تفکر عقل مسکین پایمال 

 عشقت سرای عقل در طبطاب داشت ۀشحن         کوس غارت زد فراقت گرد شهرستان دل

 (521 :همان)

اجتماع عقل و عشق، جمع نقیضین است، ؛ عقل، پادشاه است؛ اما نه در جایی که سلطان عشق علم برافرازد

 :تنها در دست عشق استسلطنت بلامنازع، 

 در دولت خاقان نتوان کرد خلافت                   ای عقل نگفتم که تو در عشق نگنجی

 (524 :همان)

 ؟درون مملکتی چون دو پادشا گنجد                    چو شور عشق درآمد قرار عقل نماند

 (536 :همان)

ــت ننمـاید       ــد کـه پشـ ــوار عقـل کـه بـاشـ  سـ

                   

 در آن مقام که سلطان عشق روی نمود 

 (588 همان:)

 غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی                فرمان عشق و عقل به یک جای نشنوند

 (751: همان)

 جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را      دنیا و دین و صبر و عقل از من برفت اندر غمش

 (451: همان)

 باز چون فرهاد عاشق بر لب شیرین اوست             کرد بر ملک وجودعقل باری خسروی می

 (511: همان)

 

 در نگاه سعدی، عشق به برتری خود نسبت به عقل آگاهی دارد:

 کز طبیعت عنان بگردانی                        کردنفس را عقل تربیت می

 پنجه با ما مکن که نتوانی                         عشق دانی چه گفت تقوا را

 (815: همان)

 کند:عشق، بنیاد عقل را ویران می

 شوق آمد و بیخ صبر برکند                    عشق آمد و رسم عقل برداشت

 (818: 1371سعدی، )
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 رفت از بر من هزار فرسنگ                     عشق آمد و عقل همچو بادی

 (641: همان)

 امید به یک بار برگرفت جورت درِ             عشقت بنای عقل به کلی خراب کرد

 (524 :همان)

 شود:عقل در برابر عشق، دچار حیرت می

 جایی دلم برفت که حیران شود عقول               تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق

 (644 همان:)

 

 که ره به عالم دیوانگان ندانستند                   به راه عقل برفتند سعدیا بسیار

 (574 همان:)

خبر است و چون درک صحیح و جامعی ندارد به انسان عاقل، به واسطۀ پایبندی به عقل محدود، از کلیات بی

 عیبجویی عاشقان نشسته است:

 کندمی ست و عیب مردم بیدارخفته                 عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان

 (581 :همان)

اگر هم بر اساس دلیل و برهان، ادعایی داشته باشد،  و عقل، آن مایه ندارد که در برابر عشق، ادعایی داشته باشد

 داند:عشق آن ادعاها را باطل می

 عقل را با عشق دعوی باطل است                ت غالب استشوق را بر صبر قوّ

 (487: همان)

 عشق دعوی کند به بطلانش                     حجت هستعقل را گر هزار 

 (.633 :همان)

 ارد:دعشق کسی را در دل داشتن و فکر کردن به معشوق، عاشق را از فکر کردن به هر فکرکردنیِ دیگری باز می

 شود معقولکه دیگرم متصور نمی            چنان تصور معشوق در خیال من است

 (645: 1371سعدی، )

 مدَـَــه یاناًـنبُ ستُــسّما اَـلَّـکُ         جویی که عشقعقل و صبر از من چه می

 (648: همان)
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 ای خردمند که عیب منِ مدهوش کنی  راه دانا دگر و مذهب عاشق دگر است         

 (648: همان)

 نماید:ندرتاً نیز مواجهۀ بین عقل و عشق، در قالب تعارض و بلاتکلیفی عاشق رخ می

 گذاردفرمان عقل بردن عشقم نمی                  پسنددسودای عشق پختن عقلم نمی

 (538: همان)

ه گیرند، مانند بیت زیر کدر برابر هم قرار می« نتیجه»و « کارکرد»در برخی از ابیاتِ سعدی، عقل و عشق از منظر 

 گوید:می

 گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل               ها زاید که مردم را بفرسایدز عقل اندیشه

 (641)همان: 

اینجا  داند. درورزی را آسودگی میو کارکرد عشق که پیداست، سعدی در این بیت، کارکرد تعقل را فرسودنچنان

 ترینمهممند و نالد؛ اما آن را هدفبیان این نکته قابل توجه است که اگرچه سعدی بارها و بارها از مشغلۀ عشق می

داند؛ بنابراین، نده میاهمیت و آزارهای عقلانی را بیها و مشغلهداند و در برابر آن، دلواپسیرکن زندگی می

 های عقل را جدی نگیرند:شود تا طعنهها یادآور میسعدی به انسان

 لحاصسودای بیگوید زهی بهل تا عقل می              جویدپوید طریق وصل میمرا تا پای می

 (641: همان)

 عشق، خلاف عقل، از یادرفتنی نیست و ماندگار است:

 عشق نخواهد شدن که نقش نگین است                   گر همه عالم ز لوح فکر بشویند

 (496: همان)

 بازد: اما عقل در برابر انسانی که ذوق عشق را چشیده باشد و لذت عشق را درک کرده باشد رنگ می

 ه دیگر به عقل بازآیدــــت کــامید نیس                     به کوی لاله رخان هر که عشقباز آید

 (615: 1371سعدی، )

 عقل، قادر به وصف عشق نیست:

 رسد به نهایتهنوز وصف جمالت نمی                    مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان

 (532: همان)
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 عقل توان کنترل و مهار عشق را ندارد:گیرد؛ عقل را در دست میعشق است که مهار 

 چندان که زدیم باز ننشست                     بر آتش عشقت آب تدبیر

 (466 :همان)

 بستاند ز دست عقل زمامکه عشق می                  ملامتم نکند هر که معرفت دارد

 (652)همان: 

است. از « شناخت خداوند»دهد سعدی، عقل و عشق را در مواجهه با هم قرار مییکی از مواردی که در اشعار 

 نظر سعدی، عقل ظرفیت شناخت خداوند را ندارد؛ بنابراین باید عاشق شد؛

 هنوز از تاب آن می در خماریم                       شرابی در ازل در داد ما را

 بیا تا سر به شیدایی برآریم                 گنجید سعدیچو عقل اندر نمی

 (1122: همان)

 کند و بالاترین ارزش را برای او قائل است:عقل، به ارزشمندی عشق اعتراف می

 کندقیمت لعلش به صد جان می                   جوهری عقل در بازار حسن

 (582: همان)

امد، تقابل، از حیث شدت و بساین در مجموع، نیز تقابل عقل و عشق قابل تحلیل و بررسی است و  بوستاندر 

تی و در عشق مس»رسد. این تقابل، بیشتر در باب سوم که باب نمی ها(ها و معاشقه)بخش مغازلهبه پای غزلیات

کرت و فعقل و وهم در دیباچه نیز به این تقابل اشاره، و تصریح می کند که سعدی . نمایداست چهره می« شور

داند می «عشق»داند و راه رسیدن به آن را استشمام بوی عاجز میو ذات خداوند را در شناخت حقیقت و ادراک 

 و بس؛

 جــهــان مــتــفــق بــر الــهــیــتــش         
 

ــُنـــه مـــاهـــیـــتـــش    فـــرو مـــانـــده از کـ
 

 بشـــــر مــاورای جــلالــش نــیــافــت     
 

ــت        ــاف ــی ــش ن ــال ــم ــای ج ــه ــت ــن  بصـــــر م
 

ــم     ــرغِ وه ــرد م ــش پ ــر اوجِ ذات ــه ب  ن
 

ــتِ فهم    ــد دســ ــفــش رســ  نــه در ذیــلِ وصـ
 

ــد هــزار   ــتــی فــروشــ  در ایـن ورطــه کشـ
 

ــه      ــت ــخ ــدا نشــــد ت ــی ــه پ ــار ک ــن ــر ک  ای ب
 

ــب  ــِیر، گم چـه شـ ــتم در این سـ ــسـ  ها نشـ
 

ــُم     ــنــم کــه ق ــی ــت ــتَ گــرفــت آســ  کــه دهِشــ
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ــیط     ــت عــلــم مَلــِک بر بسـ  مـحـیـط اســ
 

ــط         ــی ــح ــردد م ــگ ــر وی ن ــو ب ــاس ت ــی  ق
 

ــد    ــش رســـــی ــهِ ذات ــُن ــه ادراک در ک  ن

 

ــیــد    ــفــاتــش رســ ــه غــورِ صــ  نــه فــکــرت ب
 

 (.217-218: 1371سعدی، )

دارد عقل بشری امکان ، که جزء کوچکی از انواع علوم است، بیان می«بلاغت»سعدی در ادامه، با اشاره به دانش 

 های فراوان را دارد؛ اما توانایی درک و شناخت کُنه خداوند را نخواهد داشت:فراگیری دانش

 چون سُبحان رسیدبینه در کُنهِ                  توان در بلاغت به سحَبان رسید

 ...دانفرومانده تک از یبه لااحص             اندکه خاصان در این ره فرَسَ رانده

 )همان(                                            

 دهد که:های عقل و وهم و قیاس، به انسان پیشنهاد میپس از شرح و بیان محدودیت

 اگــر طــالــبــی کــایــن زمین طی کنی
 

ــازآمــدن پـی کــنی     ــبِ ب ــت اســ  نـخســ
 

ــأمــل در آیــیــنـ ـ     کــنــی  دل ۀت
 

ــه   ــفــایـی ب ــل کــنی صـ  تــدریــج حــاصــ
 

ــتــت کنــد  ــق مسـ  مگر بویی از عشـ
 

ــد       ــن ــت ک ــدِ الســــت ــه ــارِ ع ــک ــب ــل  ط
 

ــدان جــا بری  ــه پــای طــلــب ره ب  ب
 

ــری       ــت پ ــب ــح ــالِ م ــه ب ــا ب ــج  وز آن
 

ــرده   ــن پ ــی ــق ــِدَرَّد ی ــال ب ــی ــای خ  ه

       

ــراپـــرده إلـــ ا جـــلال   نـــمـــانـــد ســـ
 

 (217 همان:)

 گذارد که:و باز به ناتوانی عقل صحه می

 ر که بیستعنانش بگیرد تَحَیُّ                  دگر مرکبِ عقل را پویه نیست

 گم آن شد که دنبال داعی نرفت                در این بحر جز مردِ راعی نرفت

 (218 :1371سعدی، )

و به  پردازدتر میبوستان است که سعدی به تقابل این دو مفهوم بیشتر و باحوصله سوم در باب             

 کند:های عقل در برابر عشق، اشاره میها و محدودیتها و کاستیضعف
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ــت  ــا عقــل زورآور چیر دســ  بســ
 

ــت      ــقش کنـد زیردسـ ــودای عشـ  کـه سـ
 

ــودا خرد را بمــالیــد گوش  چو سـ

           

ــوش     ــرآورد ه ــر ســــر ب ــارد دگ ــی  ن
 

 (312: همان)

 گوید:، سعدی در تقابل عقل و عشق میدر حکایت ششم همین باب

 چـــو بـــر عقل دانـــا شود عشق چیر
 

 هــمــان پـنـجـۀ آهنین اسـت و شیـر   
 

 تــو در پـنـجـه شـیـر مــرد اوژنــی
 

 ت کـنـد پـنـجـه آهـنــی؟ودـسچــه  
 

ــو عشق آمد از عقل دیگر مگوی  چــ

 

 اسیر است گوی کـــه در دست چوگان  
 

 (همان)

تواند مانند عارفان که دل به عشق های محدود و باطل خود نمیعقل با قیاس کند کهو در حکایتی تصریح می  

 :اند حقایق را بشناسندخداوند سپرده

 دا هـیچ نیسـتــــبـرِ عـارفـان جـز خـ  ره عـقـل جـز پیچ بـر پیچ نیسـت

ــرده  شناستوان گفت این با حقایق ــی خ ــاس   ول ــی ــل ق ــد اه ــرن ــی  گ
 

ــد؟                                  که پس آسمان و زمین چیستند؟ ــن ــت ــیســ ــی آدم و دام و دد ک ــن  ب
 

ــنــد                               پسندیده پرسیدی ای هوشمند  بــگــویــم گــر آیــد جــوابــت پسـ
 

ــری و                           که هامون و دریا و کوه و فلک ــیپ ــک آدم ــل ــو و م  زاد و دی
 

ــد                            همه هرچه هستند از آن کمترند ــتی برن ــام هسـ ــتیش ن ــا هسـ  کــه ب
 

ــیـد تـابـان به اوج                                  عظیم است پیش تو دریا به موج ــت خورشـ  بلنـد اسـ
 

ــاب                               ولی اهل صورت کجا پی برند ــد کــه ارب ــه مــلکی درن  مــعــنــی ب
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ــت                                  که گر آفتاب است یک ذره نیست ــت یک قطره نیسـ  وگر هفت دریاسـ
 

ــد                           چو سلطان عزت علم بر کشد ــر بـه جیـب عـدم در کشـ  جهـان سـ
 

 (315 :1371سعدی، )

 بوده است:سعدی مورد توجه کمتر عشق،  تقابل عقل و مایۀ، بندر رباعیات

 گیرم کـه به فتوای خردمندی و رای 
 

ــر  ــل ۀاز دای ــق ــرون ع ــم  ب ــه ــن ــای ن  پ
 

 کند چتوان کرد؟بـا میـل که طبع می  

 

ــت که در من آفریدا عیب  ــت خدایاهس  س
 

 (853 :همان)

ــوابرایــانِ  هوشبــه گوینــد مرا صـ
 

 رســد به خرسندی کوشچون دســت نمی 
 

ــبر از متعــذر چــه کنم گر نکنم  صـ

 

 شگو ۀخواهم و گر نخواهم از نرمــگر  
 

 (847: همان)

 عشق یهایو سرمست یاریناهش

 برفت اریتو عقل از سر هوش داریکه به د             مست شود؟  یکیخرابات چه حاجت که  به

 (317:1386، همان)

 مقبل کسی که محو شود در کمال دوست!               بستنهوشم نماند و عقل برفت و سخن 

 (237: همان)

 هر جا که عاقلی بود این جا دم از جنون زد               دیوانگان خود را می بست در سلاسل 

 (417: 1386سعدی، )

 قل لصاح تَرَکَ الناس من الوجد شکارى             هیچ هشیار ملامت نکند مستی را 

   (17: همان)

 پنج روز به دیوانگی برآید نامبه            بسی نماند که پنجاه ساله عاقل را 

 (771: همان)

 شق بچربید بر فنون فضایلع              سعدی از این پس نه عاقل است نه هشیار

 (748: همان)
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 چو من عاقل آیند و شیدا روند             ا هـوشمندا که در کوی عشق سب

 (555: همان)

 ترسم که عشق در سر سعدی جنون شود              چون دور عارض تو بر انداخت رسم عقل 

 (592: همان)

 خویشتن بیدل و دل بی سر و سامان دیدن          عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند؟ 

 (994: همان)

 عقل در دمدمه خلق جهان اندازم                   خنک آن روز که در پای تو جان اندازم 

 (854: همان)

و غلبات را در عشق مجازی گذرا و ناپایدار دانسته و سرانجام آن را منتهی به وصل میدانند هر چند این حالات 

سرمستی های حاصل از عشق حقیقی پایدار بوده و موجب و  اما در دیدگاه حکیمان، شاعران و عرفا ،و بس

روست که  شود از این محرک عاشق در سیر مراحل طریقت است و در نهایت منتهی به فنای در معشوق می

ها و ناهشیاری ها و جنون حاصل از عشق، عقل  بی خویشتنی ،ها دیوانگی ،ها سعدی در عین توصیف سرمستی

و هشیاری را در برابر این همه به هیچ انگاشته و اصالت عقل را تا بدانجا می کشاند که با فنای در عشق به اتحاد 

 پذیرد. اس و بنیان ویرانی میرسد. عقل محو میشود و گویی از اس و یگانگی با آن می

 

                 کند لشکر عشق، سعدیا غارت عقل می

  

 تا تو دگر به خوشتن ظن نبری که عاقلم 

 (781:1386)سعدی، 

 جورت در امید به یک بار برگرفت             عشقت بنای عقل به کلی خراب کرد

 (323: همان)
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 عشق عدم پندشنوی و ملامت پذیری در برابر

 پروای قول ناصح و پند ادیب نیست                 دانند عاقلان که مجانین عشق را 

 (271:همان)

 دمنمده گر عاقلی ای خواجه پ            نه مجنونم که دل بردارم از دوست 

 (816: همان)

 پدر بگوی که مــن بــى حساب فرزندم                 ام که پذیرم نصیحت عقلا  من آن نی

 (811: همان)

             بلای عشق تو بر من چنان اثر کرده ست

 

 که پند عالم و عابد نمی کند اثرم  

 (825: همان)

 برو گو در صلاح خویشتن کوش                صیحت گوی مـــا عقلی ندارد ن

 (721:همان)
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 نتایج -5-2

دهد که عقل و عشق در مثنوی مولوی، همیشه در تقابل هم نیستند. در حقیقت، عشق ها نشان میبررسی -2-2-5

از بین انواع عقل کلی و جزئی، صرفاً با نوع دوم آن در تقابل است. محدوداندیشی، ضعف در برابر هوای نفس، 

-در درک امور کلی عالم، تکیۀ بیش از اندازه به حساب و کتاب، اصرار بر استدلالناتوانی در درک عشق، ناتوانی 

طلبی و ...، از دلایلی هستند که عشق را خودخواهی، منفعتخودبینی و تدبیری، آور، ادعا در عین بیهای ملال

نوی جای مثدر جای دهد. عقل کلی و عشق، هیچ تقابلی با یکدیگر ندارند و مولویدر تقابل عقل جزئی قرار می

 از هر دو مفهوم یادشده تمجید و تکریم کرده است.

د. دار آثارشجداگانۀ و تقابل عقل و عشق در اشعار سعدی، نیاز به بررسی دقیق برداشتی جامع از  -2-1-5

ش نمای ترتر و گرمها زمینیها و معاشقهها باید جدا از مواعظ بررسی شود. عشق سعدی در مغازلهخصوصاً مغازله

 نهمچناتر از مواعظ و حکم است؛ زیرا مواعظ، دست اشعار، پررنگداده شده است؛ لذا تقابل عقل و عشق، در این

توجه دارد، به تعقل و خردورزی نیز توجه دارد. سعدی در غالب اشعاری که در  (الهی ه عشق )غالباً عشقکه ب

نماید. در مجموع، تقابل عقل و عشق در مواعظ و می تربندی شده، انسانی خردورزتر و جاافتادهمواعظ دسته

 های اونیست.ها و معاشقهاست؛ اما به گرمی و حرارت مغازلههای فکری سعدیمایهم، اگرچه همچنان از بنکَحِ

در  توان گفت این تقابلصادر کرد؛ اما میکلی توان یک حکم برای تقابل عقل و عشق در بوستان سعدی، نمی

« ایدر عدل و تدبیر و ر»است نسبت به باب اول بوستان که باب « در عشق و مستی و شور»باب باب سوم که 

عشق در باب سوم بوستان، در منظومۀ فکری سعدی، تر است؛ اما با این وجود، تر و مشهوداست بسیار محسوس

های مغازله از عشق، بهرنگی تعلیمی و تربیتی نیز به خود گرفته است و طبیعتاً میزان و شدت هیجانات ناشی 

 رسد.سعدی نمی



 

178 

متوجه این ودیعۀ را ها ، سعی دارد تا با یادآوری کارکردها و ضرورت عقل و خرد، انساناولسعدی در باب 

گیری از امکانات و استعدادهای آن، زندگی بهتر و مفیدتری را تجربه کنند؛ لذا از قراردادن ارزشمند کند تا با بهره

 ، پرهیز نموده است.ه شدهها آوردو تحقیر آن، آنچنان که در باب سوم یا در مغازلهآن در برابر عشق 

 د که:رسانمی یجهو اشعار سعدی ما را به این نت تقابل عقل و عشق در مثنوی مولوی ایمقایسهبررسی  -5-1-3

تقابل عقل و عشق، از مضامین مورد توجه هر دو شاعر)مولوی و سعدی( در آثار مورد نظر این پژوهش است؛ 

یعنی همان عقلی که ، عیب و نقصبیکامل و ای خلاف مولوی، به ندرت از عقل، به معنای پدیدهلیکن سعدی 

عقلی که  خواند، یاد کرده است.میعقل محمدیه، عقل معاد، عقل ممدوح و ...  آن را عقل کل، عقل کلی،مولوی 

عقلی  . یعنی همانآمده است از عقل جزئی تعاریفی که در مثنوی شود غالباً برابر است بادر اشعار سعدی دیده می

ها و استعدادهایی چون قدرت تمییز و تشخیص خوب از بد، ابزار درآمد و معاش، قابلیتمندی از بهرهکه در عین 

ا هها، تأثیر در اخلاق، توان پندآموزی و ...، محدودیتو رشد، دسترسی به انواع علوم و دانشداشتن استعداد تربیت 

نگری، شتابزدگی و ... نیز دارد؛ به همین و معایبی چون ناتوانی در درک عشق، عجز از فهم کلیات، ادعا، سطحی

ق زمانی در تقابل با عشصرفاً مفهومی در تقابل با عشق است؛ اما در مثنوی،  همیشهعقل در اشعار سعدی دلیل 

سعدی در نمایش تقابل عقل و عشق، که در نهایت منجر به ترجیح عشق ضمناً  گیرد که عقل جزئی باشد.قرار می

برد؛ اما بهره می تریحتی اگر قرار باشد در این تقابل، عقل را تحقیر کند، از ادبیات محترمانهشود، بر عقل می

مولوی، ابایی ندارد که عقل]جزئی[ را به خرِ فرومانده در گل تشبیه نماید. اگرچه مولوی نیز در تقابل این دو 

اگرچه عقل در خواند، اما بررسی اشعار این دو شاعر، نشان از آن دارد که گاه عقل را هم سلطان میگهمفهوم، 

-اه متعادلنگ تفاده قرار گرفته است، نه عقل کلی؛ اما نسبت به مولوی،اشعار سعدی، به معنی عقل جزئی مورد اس

 تری به عقل دارد و بیش از مولوی به کارکردهای مثبت عقل توجه نموده است.

 

 پیشنهادها: -5-1

 )دیوان شمس و رباعیات(نظموی، اعم از های مولوی، سایر آثار تر اندیشهشود در جهت شناخت دقیقپیشنهاد می

هت در ج )گلستان، رسائل و ...(آثار نثر سعدی و همچنین ، )فیه مافیه، مجالس سبعه، مکتوبات و ...(و نثر 
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ای هتر مفاهیم موجود در آثار وی، با همان رویکرد تقابلها و کشف تعاریف درستشدن به حقیقت اندیشهنزدیک

 دوگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. هایی، خاصه با موضوع و مضمون تقابلامقایسه صورتبهدوگانه 
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 و مآخذ نابعم

 ای.کریم، ترجمه: مهدی الهی قمشهقرآن 

 ، تهران: طرح نو.دفتر عقل و آیت عشق(، 1381ابراهیمی دینانی، غلامحسین ) .1

 (، تمهید القواعد، تصحیح: حسن حسن زاده، قم: حسینی.1381الدین )ابن ترکه، صائن .2

، ترجمه: محمّد علی موحد و صمد موحد، تهران: فصوص الحکم(، 1391الدین )ابن عربی، محی .3

 کارنامه.

 ، تهران: سروش. 1، ترجمه: حسن ملکشاهی، چاپ نهم، جلد اشارات و تنبیهات(، 1396سینا )ابن .4

محمود شهابی، ضیا الدین  :ترجمه (،هفده ساله)ل ئمجموعه رسا (،1388)سینا، حسین بن عبداللهابن .5

  .نشر آیت اشراق: قم و دیگران، درّی

 ، تهران: تیراژه.هفتاد سال عاشقانه(، 1378اری، محمّد ) .6

 ، نشر قطره، چاپ سومچهار سخنگوی وجدان ایران، 1383اسلامی ندوشن، محمد علی،  .7

 تهران: امیرکبیر. ، چاپ سوم،شرح مقدمۀ قیصری بر فصوص الحکم(، 1371الدین )آشتیانی، سید جلال .8

 دفتر 1392 اردیبهشت شناسی، ، سعدیسعدی غزلیات در الهی عشق مذهب، 1392اعوانی، غلامرضا،  .9

 شانزدهم

 اول چاپ روان، انتشارات برواتی، شاهی حسین ترجمۀ روانی،  بهداشت ،1379 ساپینگتون،. اِ اندرو .11

 محمّد امین شریعتی، تهران: خاتم.، تصحیح: نامهرسالۀ محبتّ(، 1379انصاری، خواجه عبدالله ) .11

 ، تهران: زوار.شاخ نبات حافظ(، 1386برزگر خالقی، محمّدرضا ) .12

 های سعدی، انتشارات زوار، نوبت دوم، شرح غزل1392برزگر خالقی، محمّدرضا، عقدایی، تورج،   .13

جواد  ، به تصحیح و توضیح: محمّدرسالۀ قدس و غلطات السالکین(، 1351بقلی شیرازی، روزبهان ) .14

 نوربخش، تهران: امیرکبیر.

 شناسی فرانسه.، تصحیح: هانری کربی، انجمن ایرانشرح شطحیات(، 1361بقلی، روزبهان ) .15

 ، ترجمه: محمّد حسن لطفی، تهران: طرح نو.افلاطون(. 1375بورمان، کارل ) .16
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، پژهشنامۀ فرهنگ و ادب، شمارۀ بلخی محمد الدینجلال مولانا دیدگاه از عشق، 1388بیانی، شیرین،  .18
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صلنامۀ ، دو فمولاناها و اصالت نگرشی نسبی در دستگاه فکری (، فروریزی تقابل1393نظیر، نگین )بی .19

 .179ـ  153، صص 11علمی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا، سال پنجم، شمارۀ 
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ی هاقیقی و عرفانبررسی تطبیقی خردورزی و خردستیزی در عرفان ح(، 1398تقوی، سید حسین ) .24
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Abstract: 

One of the important intellectual foundations in the history of Persian literature, both poetry and 

prose, is the contrast between reason and love, which is often seen as a conflict between mystics 

and philosophers. Therefore, in this research, it has been tried to deal with the contradictions and 

opposites of these concepts in the thought of two of the greatest Persian-language poets, namely, 

Rumi and Saadi, through analytical and comparative analysis. Due to the fact that the ideology and 

method of these two speakers revolves around two different orbits of mysticism (mowlavi) and 

education (Saadi); The harmony and consonance of these two literary types can be worthy of 

attention in explaining this contrast.The obtained results show that the two concepts of wisdom 

and love, both in Masnavi ma'navi and in Saadi's poems, are in opposition, and of course 

superiority is with love; With the difference that mowlavi in   his Masnavi has mentioned the levels 

of intellect more than Saadi in his poems. The similarity of Mowlavi's and Saadi's views in the 

works examined in this page is that both poets do not reject reason at all and consider it as one of 

the necessities of the world. On the other hand, intellect and love can be independently researched 

in each of Saadi's poems. This research is done in a descriptive-analytical way; Its independent 

variables are "masnavi" and "Saadi's poems" as the field of research, and the two concepts of 

"intelligence" and "love" are dependent variables. 

 

Key words: Intellect, love, spiritual masnavi, Saadi's poems 
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